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  مقدمھ: 
این کتاب حاصل چند سال پژوھش تجربی و بالینی در ماھیت روابط عاطفی انسانھا بخصوص در قلمرو خانواده و زناشوئی 

حاصل از صدھا ساعت مباحثھ تنگاتنگ زناشوئی و تربیتی در متن خانواده ھای مسئلھ دار بوده است  است و نیز جمع بندی
کھ موفق بھ اصلاح و ارتقاء فرھنگ خانواده خود گشتھ اند. این رسالھ را می توان زمینھ ای تجربی از سیر و سلوک 

گامھا با تمامیت خانواده و رابطھ زناشوئی بھ بن  عرفانی در متن خانواده دانست چرا کھ سالکان عرفانی در ھمان نخستین
حوائی روح خود درمانده می شوند.  -بست و جدال میرسند و از ھمینجا بھ انحراف میروند زیرا از کشف و درک ماھیت آدم

  این رسالھ نوری در خدمت عرفان خانواده و خانواده عرفانی است.

  

  خ-ع                                                                                        
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  اوّل فصل
  

  

  رشد معناي يتاریخچھ
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  رشید خداي بنام

  

  

  از رشد كليّ تعریف سھ

قرار  بشري در محور معنویت تاریخ درطي تدریج و بھ است شده نامیده "و تربیت تعلیم" كھ آنچھ امروزه تا بھ از قدیم
، در گشتھانسان و مقصود ھستي حیات اوّل ھشعار درج بھ و نھایتاً مبدّل است گردیدهافزون آن و مستمراً بر اھمیتّ گرفتھ
  .است قرار داشتھ"رشد" بنام ايمعضلھ و ناآگاه طور آگاهبھ اشمعنا و انگیزه كزيمر ھستھ

 ھم و تربیت تعلیم جریان ! و كل: معنا وماده: خدا و جھاناست دو منشأ و مقصود داشتھ "رشد"امروز  تا بھ از قدیم
 و یا بھ خداست ھمان معنا كھ بھ رسیدن براي و روش راه یافتن ايمعن و بھاست دو امر نداشتھ از این جز یكي ايانگیزه
 تلقي "رشد" معناي دومقصد دقیقاً ھمان از این یكي بسوي حركت . ایناست بر جھان مادي ھو سلط مادیگري ھمان كھجھان
 و رشددیني و تربیت تعلیم ھمان ! اوّليیافتن دست ماده نجھا یا بھ خدا رسیدن !بھشدن یا جھاني شدن : خدائياست شده
و  فلاسفھ كھ بوده و فنوني و علوم و روشي راه ھماناند و دیگريآورده ارمغان بھ طالبانش خدا آنرا براي پیامبران كھ بوده

 ھمواره سومي! و نیز جریانشدن یا مادي شدن : معنوياندبوده آن و حامي حامل و اقتصاديسیاسي و رھبران دانشمندان
 از رشد نظري تعریف نوع ھر سھ بھ فصل . در ایناست قلمدادشده و یا متوسط التقاطي راھي كھ است وجود داشتھ كما بیش

  .افكنیممي

  بشر مدرن رشد از دیدگاه معناي

 محصولات از مھمترین و دموكراسي آزاديكھ است نشده ممكن و فنون علوم ساسجز بر ا مدرن و جھان اگر مدرنیزم
 اساس جز برھمین ھم مدرن و تربیت رشد و تعلیم تعریف شوند پسمي محسوب رشد) آنهدھند(شتاب و تربیتي فرھنگي
  باشد.مي و اقتصادي فني تماماً تعریفي كھ نیست ممكن

 كند ھمانا بر آوردنتجویز مي فرزندانشانهدربار والدین بھ را كھ تنھا امري مدرن و تربیت تعلیم مثلاً نظام كھ ھمانطور
ـ ـ فنيعلميامكانات خود این یابند یعنيھا خود بخود رشد ميبچھ و بدینگونھ است وفنّي و علمي و رفاھي اقتصادي نیازھاي
 تاریخ رشد بشر در طول  محصول ِامكانات خود این چراكھ بشر است رشددھنده شود و در ذاتشرشد مي عامل اقتصادي
  رشد ھستند. شوند و عناصرذاتيمي محسوب

و  سیاسي و علوم شناختي و روان شناختيوجامعھ فلسفي و طویل عریض دستگاه از رشد داراي مدرن معنا و تعریف این
در  قرار دارد كھو فنون علوم در محورش ھستند كھ تمدن این عناصر ذاتي هكنندخودمفسّر و تقدیس باشد كھمي ادياقتص

واحد  امري "اقتصاد"و  "رشد" كھ شاھدیم امروزه ترتیبآید و بدیندر مي اقتصادي علوم بصورت زندگي عملي ترمینال
  .است پول اقتصادھمان علم زیرا ذات پولدارتر است انسان تر ھمانرشد یافتھ تر انسانموسملبیان شوند. بھمي تلقي
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طبعاً  آرمان این عملي و تدوین تبیین . وبراياست شده  اقتصاد سیاسي ِعلم عین و تربیت تعلیم كھ شاھدیم بنابراین
 مذھببھ یابند و تبدیلمي و مشروع جھاني ھیبتي و امثالھم دموكراسي الو سوسیو سوسیالیزم لیبرالیزم ایدئولوژیھاي

و  مذھب گیرند. و در اینجا حتيّمي فرمان را تحتحقوق ما بقي ماند كھنمي باقي جز اقتصاد و بازار آزاد ھم شوند و حقيمي
و  تعلیم آخرتئوري حرف است كنند. این  بازار آزاد مجوّز دریافتاقتصادِ  از جناب خود بایستيبقاي براي ھم بشري معنویات
كند و مي بیشتر مصرف آنكھ دیدگاه بیشتر! از این ھرچھ بیشتر، پول ھر چھ بیشتر، مصرف : تولید ھر چھمدرن تربیت

 طبیعي بشرند. پس رشدمدرن . فاضلابھا ترمینالتر استكند رشد یافتھفاضلابھا را پرُ مي سازد وسریعتر چاهمي بیشتر زبالھ
، و....) است و برق (نفت و انرژي پروتئین مصرف ھمانا میزانايھر فرد و جامعھ رشد براي شاخص امروزه كھ است

 كھ رشدي و تئوري تربیتو تعلیم غایت ھمان ! ایننیست كجا معلوم بسوي ولي حركت براي آفرینزا وشتابانرژي مصارف
 ترینقدیمي غریزي لحاظ از رشد بھ انگیزه ! اینجھان تصرف برايباشد: رشد ماديبود، مي بنا شده جھان هماد بر مبناي

 مدرنیزم رسد. یعنيمي غایتشو بھ است در حركت آرمانش تحقق مستمراً بسوي مدرن در جھان كھ است رشد بشربوده نوع
  .بشر است  تاریخي ِسنّت تحقق ھمان

  " رشدِ مادي ِتئوري"  ِتاریخي مبناي

 مسئلھ دارد. این غرب مسیحي وسطاي درقرون رشد ریشھ تئوري ھاز جنب از جملھ جھات از بسیاري جھان مدرن تمدن
 كھ استنیز واضح گیرد. اینمي را بخدمت عناصر غیرِ غربي ھھم كھ است اساساً غربيمعاصر جھان تمدن كھ است واضح

 . ھمانطور كھاست قدیم و امري است سربازنموده از غرب كھ است و غریزي بشري نیز امري بشر مدرن مادیگري
 تمدن گشتندمثل و منقرض د رسیدهخو مادیگري غایت سر برآوردند و بھ دیگر جھان ازنقاط در اعصار كھن بزرگ تمدنھائي

 از آنان برخي شرح . كھباستان ماد در ایران و تمدن باستانمایا در آمریكاي ، و تمدن، ھند باستان، مصرباستانباستان چین
  .است آمده دیني وسائر كتب و تورات در قرآن

 رشد و سعادت نمود و مسئلھ رخ تدریجدر اروپا بھ روم كلیساي امپراطوري فروپاشي از بطن معاصر جھان تمدن ولي
و سرآغاز  معنویت پایان معناي ظاھراً بھ پیدا كرد كھ ـ ماديـ فنيكاملاعًلمي بار تعریفي نخستین براي بشري

گردد مي تلقي علمي و آغاز عقلانیت مذھبيجاھلیت پایان معناي دیگر بھ لحاظي بھ شود كھمي محسوب ایدئولوژیكيمادیگري
، ، دكارت،داروین، ھیومبیكن باشند مثلبشر مي رشد مادي پیامبران ھمثاب پدید آمدند و بھدوران در این جدیدي و متفكّران

تا  ، از دكارت، از منتسكیو تا ماركسنتا انیشت از گالیلھ جریاندگر. این ، لوتردھھاتناسمیت، منتسكیو، آدامروسو، ولتر، لاك
قھار  حاكمیت ازفروپاشي پس تدریج بھ كھ بشر است و مدرن و رشد مادي و تربیت تعلیم اركان ھایدگر بیانگرپیدایش

 عظیمي و باطل حق توآم جریان كشید. در این  نامعقول ِمعنویت بر ھرچھ بطلان اروپا پدید آمد و خط وسطاي قرون كلیساي
  پدید آمد.

 است نشده گزارش و زمان زمین كجاي درھیچ اشھرگز مشابھ كھ وسطي قرون و مالیخولیائي و خونین و سیاه تلخ ھتجرب
 . دراینجا مسئلھتاس آن مادي نیز دقیقاً در راز قدرت تمدن این شدن . و راز جھانيبشراست و رشد مادي مدرن تمدن ھزمین

  شد.نمي بریتانیا ممكن دریائينیروي قدرت مثلاً بدون كھ است و معلول امر ثانویھ استعمار یك
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و  رگ بھ نمود و دوباره را لعن و معنویت دینكل مسیحي كلیساي حاكمیت تجربھ ھیا بھان دلیل اروپا بھ كھ است درست
اساطیر   خدایان ِمتناقضحاكمیت : تمدناست تمدن ھمین حاصلش كرد كھ رجعت اشمسیحيو ما قبل ونانيی تمدن ھايریشھ
 خداي فرماندھي تحت و.... كھ آتش ، خدايجنگ ، خدايشھوت، خدايو مستي شراب ، خدايو فن علم : خدايیوناني
 مترادف را ھم مسیح حتيّ آغازشاز ھمان یوناني تمدن این اینكھ ر دارند. و جالبقرا زئوس یعني خدایان ، پدرھمھخدایان
 اھداف بخدمت ابزاري كند و بصورت را یوناني مسیحیت توانست ) نامید وبدینگونھjesus( قرار داد و یسوس زئوس
 حاكمیت ھمچون مالیخولیائي ايپدیدهو تبدیل و تناسخ سرقت ننھایتاً در ای سازد كھ و معنا تھي خود گیرد و از محتوايذاتي
 آفرید ونھایتاً باز ھمان و جنایت جنون و خودـ برانداز شد و آنھمھ شدیداً متناقض موجودياروپا پدید آمد كھ وسطاي قرون

را پدید  فجایع ھمھ بودند كھ خدایانش و سخنگویان یونانیتھمان را برافكند. این مسیحي نمود و پوست رجعت كھن یونانیت
اروپا  رنسانس ھزمین ھمان. و اینمسیحیت بنام كردند منتھي را مصلوب انداختند و یكبار دگر مسیح مسیحگردن آوردند و بھ
  ندارد. ھم مسیحلباس بھ دیگر نیازي كھ است مادي و بروز تمدن

 براندازي حاصل ندارد بلكھ مسیحیت بھرشد، ربطي هدربار اروپائي از مدرنیزم برآمده تعریف این كھ است واضح پس
 بسیار عجیببطرزي باشد كھمي از ظھور مسیح قبل دوران بھ و مربوط كاملاً یوناني وتعریفي است یونانیت بدست مسیحیت
بود و  روم كلیساي حاكمیت ھمان نامید كھ مسیح و آنراسلطنت ساخت ايیھود معضلھ فقمنا از روحانیت با بخشي و رندانھ

یھود بود  منافق وروحانیت روم امپراطوري در اتحاد بین . ھمانطور كھاو را برانداخت دین مسیح آفرید وبنام پلیدي آنھمھ
در  مالیخولیائي حاكمیت . اینمسیحیت عنوان تحت منتھي گشتمصلوب ھمانگونھ او نیز بھ شد دین مصلوب مسیح كھ

  ) بود.(مسیح یسوس عنوان تحت زئوس حاكمیتواقع

وسطا و  بر قرون حاكم فلسفھ عنوان بھ كھعملاً آنچھ چگونھ كھ است واضح تحقیقي بر ھر اھل تاریخي واقعیت و نیز این
 رحميھم كودكان بھ سوزانید و حتيّ آتش مرتد و ملحد بھ را بنام مسیحي و مؤمنان آفرید جنایت ا، آنھمھكلیس امپراطوري

 یونان و فرھنگ فلسفھ تمامیت و حامل زیستمي ازمسیح قبل حدود سیصد سال ارسطو بود كھ  فلسفھ ِقداست ننمود  ھمان
 پرداخت عداوت او را طرد نمودو با او بھ الھي شورید و حكمت افلاطون استاد خود یعني بر علیھ شد كھميمحسوب باستان

 "مدرسھ مكتب" معناي بھ كھ است مشھور اسكولاستیك مكتبباني و ھمو بود كھ ساخت او را از محتوا تھي ھايو آموزه
بر  امروزه باشد كھمي غرب تمدنو تربیتي فرھنگي اساس كھ است جباريا و تربیت تعلیم فلسفھ او باني باشد و درواقعمي

ارسطو بود و در  مكتب این مجري در واقع روم كلیساي باشد. امپراطوريمي"رشد" كل معناي و بھ شده حاكم جھان
 اسكندر مقدوني ھسر خان معلم ھمو بود كھكھ دانیمميپدید آورد. و  مسیحیت را بنام جنایت آنھمھ ارسطو بود كھ فلسفھواقع

نمود و  اعزامبشریت كل ساختن و یوناني جھان فتح نمود وبراي تربیت جھاني امپریالیستنخستین عنوان بود و او را بھ
در سراسر  یوناني و تربیت تعلیم ظامن شد و نخستین كشیدهآتش بھ از جھان از نیمي بیش بود كھ اسكندر مقدوني بدست
 در جھت گام نخستینبود. و این ارسطو و یونانیت فلسفھ ساختن ھمانا جھاني اسكندر مقدوني .رسالتیافت اشاعھ جھان
  .گرفت انجام تدریج بھ دوھزار سال در طي بود كھ یوناني و رشدِ نوع اجباري و تربیت تعلیم

بر  كھ "مقدس كتاب" اساسبر ) نھ(انگیزاسیون عقاید تفتیش و مكتب مسیحي وسطاي قرون از محاكمات باقیمانده اسناد
 ھرگز نیامده"مقدس كتاب"بود. زیرا در  اساس نیز بر ھمین مشھور گالیلھ . محاكمھگرفتميارسطو صورت فلسفھ اساس
 كشي نسل ) بود كھ(مسیح یسوس در لباس زئوس ھمان . اینكودكان شود حتيّ سوزانده آدمیزاد جرمي ھیچ بھ بود كھ

  .انداختميرا بر مسیحي ایمان ھكرد و ریشمي
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 جھانخواري و در سوداي است حاكم غربمدرن بر تمدن امروزه كھ ارسطو بود و ھموست بالقوه امپریالیست نخستین
  داد.سر مي و برابري و شعار آزادي است نھاده و رشداجباري و تربیت آنرا تعلیم امباشد و نمي

 قتل بھ محكوم آتن دموكراتیك بود در دادگاه باستانیونان مادیگري در قلب مسیح مبّشر دین در حكم كھ حكیم خود سقراط
 رسالتھم از مسیح پس ھفلاسف سازد ھمانطور كھ را وارونھ اطسقر تا حكمت را یافترسالت گردید. و ارسطو این

 كلیساي وسطائي قرون سلطنت اساس كردند كھ رااختراع مسیح شریعت بنام ايرا داشتند و پدیده مسیح دین سازيوارونھ
 شده نیز تبیین افلاطونواسطھ بھ بود كھ تمحب شریعت او ھمان بود، شریعت بنا نكرده ھرگزشریعتي شد زیرا مسیح روم
  بود.

از  بسیاري بودند. ھمینطور كھ ، یھوديازمرگشان پس و افلاطون سقراط حكمت دروغین از شارحان بسیاري دلیل ھمین بھ
را بنا  و لامذھب مادي و تربیت علیمت اساس اند كھبوده اسرائیل از بني امروزه تا بھ رنسانسعرصھ و دانشمندان فلاسفھ

 اسرائیلي بني خط ادامھ ھستند و در واقع رشدِ مادي فلسفھ ِ مدرن بانیان جملگي كھ ، فروید و انیشتنماركس نھادند مثل
 دانشمند و مھندس بودیك فقمنا یھودي یك كھ سامري كھ دانیمقد برافراشتند. و مي موسي دین درمقابل باشند كھمي سامري

 موسي را از دین اسرائیل كند و بني آفریني ، معجزهموسي معجزاتمقابل در نقطھ درست خواستمي بود كھ زبر دست
  برگرداند.

و  رگ كھ بودیم حد مجبور تا ھمین دارد. وليو مذھبي قصد نقد فلسفي و نھ مذھبي و نھ است فلسفي اثري نھ كتاب این
و  اروپائيجوانب در ھمھ دیني معنویت . و حسابدھیم نشان و رشد مدرن و تربیت تعلیمرا در بانیان مادیگري ھايریشھ

گردد ن التقاطي ھايدچار برداشت كتاب این گردد تا مباحثاز یكدیگر تفكیك و ناحق جدا شود و حق آن از یونانیت اشاسلامي
 مرز بین بایستي نگردد. بھرحال تلقي و بدعت در آوردي من تعریف یك اسلامي و خاصھ دیني ما از رشد وتربیت و تعریف

شود زیرا نمي ممكن نگردد انتخابي مرز واضح . تا اینمعنويو چھ باشیم مادي بخواھیم باشد چھ روشن و دروغ راست
  .است نفاق از برزخ رھائيتفكیك این خاصیت باشد. كمترینمي معرفت حاصل كھ است انتخاب ھمان رشد ِذاتي اصل

  رشد ھشناسان زیست معناي

 سلول تكثیر یك و سرعت : قدرترشد است سلوّليتعریف رشد دقیقاً ھمان ، تعریفامروز جھان ھايالمعارف هدر اكثر دائر
اگر بخواھد  تعریف این! وليو كثرت ، سرعتباشد: قدرتمي رشد در قلمرو حیات تعریف ترینعلميھمثاب بھ ! و اینزنده

 سرطاني هغد زیرا یك است سرطاني انسان ھمان رشد یافتھ انساننماید نھایتاً یك و تكلیف تعیین را ھم انساني هرشدِ ویژ
 بیماري و مدرنترین ترینرایجكھ است دلیل ھمین ! و شاید بھرشد سلولي باشد: امپریالیزممي وليواشدّ رشد سلّ  مظھر كمال

 زجرآورترین شود سرطانھا ھستند كھمي افزوده آن انواع روز بھ و روزبھ است نیافتھ علاجي ھرگز ھم كھ مدرن انسان
 تعریف . اینبا آنھاستمبارزه ـ طبيعلمي و روش ، راهسرطاني سلولھاي این دارند و زجر آورتر از ھا رابھمراهمرگ

 هخود پدید كند از جملھمي كند خود نمائيرشد مي تعریفبر این كھ تمدني و اجزاي اركان از رشد در ھمھ بیولوژیكي
، و امپریالیستي طلب كند.رشدِ كثرتمي رساند و زجركشمي قتل خورد و بھرا مي جھان كل سرطاني ھمچونكھ امپریالیزم

  باشد.بشر از رشد مي مدرن تعریف و فیزیولوژیكي نمادِ وجوديسرطان در واقع ). پسقرآن (بقول رشد تكاثري
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 خودش هرا اسو تعریف ینا و پیروان حامیانباشد كھمي "چاقي" بھ موسوم هرشد ھمانا پدید نوع دیگر از این نشاني
كند. مي عملو فرھنگي اقتصادي امپریالیزم تماماً بر اساس كھ است تعریف از این نیز نماددیگري "شدن جھاني"سازد. مي

رشد : ايو اسطوره و ارسطوئي رشد یوناني و در واقع ، رشدعلمي، رشد سرطاني، رشد امپریالیستيايرشد توده اینست
 را مظھر رشدِ مدرن سرطانيھايانسان بایستي لحاظ . و بدینو صوري : رشد مادي"بتُ" یك "مُد" یكھمثاب ! رشد بھمدرن
  !. آیا اینطور نیستبخوانیم حیاتي سلول ترینوبا تربیت ترینرشد یافتھ را ھم سرطاني و نیز سلول بدانیم

  رشد  ِـ ریاضيمنطقي معناي

در  كھ امور است ریاضیاتي بیان ھمان منطقترینشود و لذا رشد یافتھمنجر مي ریاضیات تماماً بھ در قلمرو منطق "رشد"
از  یكي كھگرفت و وایتھد صورت برتراند راسل مشھور یعني دو فیلسوف توسط وریاضیات منطق وحدت بیستم قرن

  شود.مي محسوب ربغ مدرن تمدن شاھكارھاي

 نشانھ بزرگترین دانند و منطقآدمھا مي ترینآدمھا رامنطقي ترینو لذا رشد یافتھ ترینیافتھ و تربیت ، تعلیممدرن در فرھنگ
مُد  ) بھيالكترونیك (آدمربات كامپیوتر و یك هدر اسو كھ است انسان یك شدن ریاضیاتي در كمالششود كھمي رشد محسوب

  شود.مي یابد و پرستیدهمي آید و تجسمدر مي

 در علامت انجامد كھامور مي تساوي خود بھ باشد درغایتارسطو مي پیامبر مدرنش كھ ھم و قیاس است قیاس حاصل منطق
 ندارد كھجز عدد و علائم عنصري ھم تریاضیا . و علماست آن و محور و قداست ریاضیاتعلم باني شود كھمي (=) معینّ

 است امپریالیزم آن نماد بشري كھ است و ریاضي درمنطق دو نماد رشد و تكامل . این) استÈ( نھایتبي آن ترینرشد یافتھ

 جان مدافع اشردجھاني) و نیز در عملكÈ( است لامتناھي كثرت آورد و عاشق شمارش خود را بھتواند ثروتھرگز نمي كھ
 پارلماني ھمان است پارلمان نخستین باني دارد كھ باستان یونان درتمدن ریشھ باشد كھمي دموكراسي (=) یعني نثار برابري

 و تربیت تعلیم تحت كھ نمود، جواناني مرگبھ ، محكومجوانان هو فریبند منحط انسان یك عنوان را تحت حكیم سقراطكھ
  ساختند.را آشكار مي یوناني  دموكراسي ِرشد مادي میرسیدند وابطال رشد معنوي بھ سقراط

 نھایتبي آیند. یعنيدر مي از آب ، دروغانساني) ذاتاً و عملاً در حیاتÈ(= و  و نمادِ رشد منطقي ھر دو جنبھ این اینكھ

)Èنفساني امپریالیزمباشد كھمي خودـ براندازي بر جنون دال بلكھ نیست و عظمت برجاودانگي التنھا د نھ نظام ) دراین 
 ھا بھانسان سازيپوچ ھمان عمل ھا، دقیقاً در عرصھانسانھمھ براي برابري ادعاي شود. ھمانطور كھمبتلا مي آن بشر بھ

صفر و  را از این ،جوانانسقراط بود كھ دلیل این بھ یونان دموكراسي در دستگاه سقراط .و محكومیتآنھاست قصد تصرّف
ما  ، اگر امروزهنیچھ برد. و بقولفرا مي بخشید و از مادیّتميمعنا و روح آنان داد زیرا بھمي نجات بودن و پوچ ھویت بي

و  است شده فراموش بكليانسانیت بلكھ است  رشد یافتھ ِمدرن انسانیّت كھ نیست دلیل این سوزانند بھشھرنمي را در میدان
  شود.نمي درك

 و ھندسھ حساب بنام از موجود دوقلوئي متشكلكھ است فني مادر دانش در حكم ریاضیات كھ یاد آوریم بھ را ھم واقعیت این
 وجود واقعيكھ دو چیزي . و ایناست (.) بنا شده ) و نقطھ٠صفر ( یعني محال فرضبر دو اشاولیھ اصل طبق باشد كھمي

و غیر  فرضي دارد و لذا رشدي نام مدرنیّت كھ است شدهو تربیتي و تعلیم وجود دارد مولدّ تمدن شود كھمي فرض ندارد ولي



١٤ 

كند، اظھار وجود ميكھ ! عدميو مالیخولیائي ریائي ، انسانيو تو خالیست پر مدعا و مولّد انساني استرا پدید آورده واقعي
  !ملوس دارد:دیوي و برابري عشق دعوي و جھانخوار كھ وحشي حیواني

با  نيیع "باش منطقي"باشد. مي بودن یافتھ رشد معناي بھ است بودن ریاضیاتي ھمان كمالش كھ بودن منطقي و امروزه
 ! مباشباش! پوچباش ! مساويباش ! حسابيباش ! آماريباش ریاضیاتي عملاً یعني ! واینباش پیشرفتھ ! یعنيباش تربیت
 و خرافاتي تربیت و بي مانده عقب در غیر اینصورتبزن حرف ! از پولپولدار باش نھایتاً یعني ! و اینوجود كن ادعاي ولي
  !ستيھ

 كھ اوست معروف نظریھ بھ منسوب "گودلبرھان" كھ است گودل كورت مدرن و ریاضیات منطق فلاسفھ دیگر از یكي
در  علم این معمايبزرگترین بھ را آشكار كرد و مبدلّ و ریاضیات منطق ذاتي معناي ترینـاخلاقيو نھایتاً فلسفي ترینايریشھ
 تا سر حد خرافھ اسطوره بھ را مبدل مدرن دانش ذات كل انیشتنو نسبیتّ "میدانھا وحدت" ھنظری شد و ھمچون ستمبی قرن

 دچار تناقض و لذا در خودش استاثبات خود غیر قابل در اساس ریاضیات است این گودل برھان ھ. خلاصساختو جنون
 صفر و نقطھ یعني اصولش ترینواضح ھرا از جنب ریاضیات ذاتي و بي ابطالاین گودل آقاي كھ اینست عجیب . ولياست
 در این كھ است  منطق ِمطلق بیانگرنیھیلیزم رسید كھ ـ فلسفيـ اخلاقيمنطقي نتایجي كور بود و لذا بھ نكرد و بر آننگاه

 در قلمروعمل ـ ریاضیاتيرشد علمي معناي غایت و این "!است نادرست است درستكھ آنچھ": است شده خلاصھ عبارت
  .است بشري

 و مات را كیش استادش حتي كھ است راسل و ازشاگردان و ریاضیات منطق و نابغھ فیلسوف نیز یك و یتگنشتاین لودویك
كشاند مي ابطالرا بھ منطق شود و كلمنجر مي گودل برھان مشابھ امري بھاو نھایتاً  معروف ورسالھ گرفت سخره نمود و بھ

زھد  و انزوا گرائید و در نوعي خموشي .خود او نیز بھاست سر آغاز تفكر معنوي البتھ كند كھمي دعوت خموشي و بھ
نھایتادًر اواخر  انیشتن كشید و ھمچون علمي لسفھو ف و ریاضیات بر منطق نبطلا بردو خط پایان را بھ عمرش مذھبي
  قرار داد. عظیم و ابطال بشر را موردسئوال مادي دانش ذات شدید مبتلا شد و كل افسردگي بھ عمرش

 شمارشي كھ چھ ھر"كرد:  را بیان ریاضیات علمابطال پیش قرن چھارده كھ افتیممي )(ععلي معروف یاد كلام در اینجا بھ
  ".است ابطال بھ محكوم است

  جدید رشد از منظر روانشناسي

 و پدر روانشناسي مدرن و تربیت تعلیم اول ھدرجو از بانیان مدرن جھان بیستم قرن ـ آلمانيیھودي ھزیگموند فروید نابغ
جدید پدید  دانشیھود بر اساس مذھبي اخلاق ھمشاب نویني تربیتو  نمود تا اخلاق عظیمي تلاشباشد كھ) ميجدید (روانكاوي

 نمود كھ معرفي ھم خود حواریوني و براي گشت "روانكاويآئین" بھ موسوم شد كھ جدیدي مذھب علناً باني آورد و حتيّ
دو گردید.  آن و انشعاباختلاف د آورد و موجبپدی استادش در مذھب بدعتي باشد كھمي گوستاویونگآنھا كارل مشھورترین

  پدید آورند. و شریعتي آداب نمایند و برایش مذھب بھ رامبدلّ پزشكي خواستند دانشبودند و مي ھر دو پزشك این
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 و قابل عظیم لاشيت و رشد معنوي وتربیت و شریعت و مذھب اخلاق ساختن آنھا در علمي دو و پیروان این تلاش البتھ
 یعني در اروپا و باز در مھدفسادش بود آنھم شده سپرده بفراموشي دیني و تربیت مذھبكل كھ در قرني باشد آنھمتقدیر مي
  .شھر وین

 و اصلاحاتي انتقادات ندارد. با ھمھ جدائي فروید وپیروانش شود از افكار و نظریاتمي نامیده تربیتي علوم امروزه كھ آنچھ
 بر كل حاكمروحي بصورت نمود كھ جھاني نھضت یك بھ را مبدلّ و روانكاوي گرفت اوصورت مكتب بھ بعدھا نسبت كھ

ئر و سا دید فروید و یونگ از منشأ و زاویھ گردیدباز ھم مدرن و پرورش و آموزش انساني و علوم و ھنر و ادبیات اندیشھ
  باشد.ميجھاني نھضت این متفكرّان

 كرد وليو رد مي دانستبشر مي و تباھي ماندگيعقب العلل و علت و جنون را خرافھ مذھبي باورھاي كھ حال فروید در عین
را در فرد  فطري، اخلاقتحلیلي فلسفھ كمك و بھ و فیزیولوژیك بالیني و روانشناسي اروپائيدانش واسطھ بھ خواستمي

 و خاصھ مذھبي اً اخلاقدر رفتار پدید آید و نھایت اعتدالباشد و ھم و روان تن سلامت موجب ھم كھ احیاء نموده بشري
 شفاي قادر بھو عیسي موسي ھمچون پدید آورد كھ از روانكاوان نسلي یھود را احیاءكند. و لذا در نظر داشت شریعت
در ضمیر  و اساساً ریشھ اوست روان بیماري بشرحاصل اخلاقي انحرافات باشند زیرا او معتقد بود كھ بیماران روحاني

فرد را  ھویتمركزي ھستھ جنسي و در قلمرو و غریزه و در نوجواني است پدید آمده كودكيدر دوران دارد كھ ناخود آگاه
 شكل جنسي بر محور غریزه باشد كھمي كودكي دورانشناسيروان فروید اساساً ھمان مكتب براین. بنااست پدید آورده

 شد در حلقھميانگاشتھ مقدس شریعت ھمچون كھ و فنوني سازد. آدابالعمر فرد را مي مادامشخصیت گیرد و كلمي
 آرمان بود ھمچون فروید پیامبرگونھ آرمان نمود. بھر حالميمضحكو  بسیار خرافي گاه كھ گرفت شكل وین روانكاوي

و  رفت پیش خورد و تاسر حد ابتذال بود و لذا شكست و فني كاملاً مادي انسان او بھ و نگاه روش . ولياوماركس كیشھم
سپرد  جان بدخیم بغایت سرطان و با بیماري سردگيو در اف دانستمي آنخود را ناجي شد كھ امراضي خود فروید دچار ھمان

  زد. خودكشيبھ دست زیاد مخدرات با مصرف محترمانھ طرزي ارسطو بھ ھمچون و درواقع

 بھ كسي و بندرت انگیز استو عبرت تأمل قابلبغایت تحقیق اھل فروید براي و شخصیت و مكتب و آرمان اندیشھ بھر حال
 بر سراسر جھانامروزه كھ است ـ فنيعلمي و تربیت تعلیم سرنوشت فروید، نماد نھائي .سرنوشتاست پرداختھ امر مھم این

  كند.نمي توبھ زندوليو پا مي دست خودـ براندازي باشد و در مالیخولیايمي حاكم

 بھ و فن دانش واسطھ میخواھند بھ باشند كھميسامري از سلالھ مكتب و دھھا متفكر و دانشمند پیرو این فروید و یونگ
و  تاریخ وفلسفھ شناسيجامعھ دانش واسطھ بھ میخواست ماركس كارل برسند. ھمانطور كھانسان روح و رستگاري تربیت

 تكنولوژي ھمت نماید  وبھ رسدست ابلو ق مساويھمگان نقد و براي زمین موعود را بر روي ، بھشتاقتصاد سیاسي
و  و رشدنایافتگي ھا و امراضبدبختي نیز ھمھ غرب لیبرال ھفلاسف ھمھ را بر پاكند. ھمانطور كھ جھاني ، عدالتمدرن
 پندارند و مذھبمي بشري و رشد تربیت را تنھا راه دانند و لذالیبرالیزممي فردي هاراد آزادیھاي عدم را حاصل بشري توحش
  اند.را بنانھاده آزادي

فروید  بعدي در پیروان باشد كھ امرخودـشناسي بھ ھمانا توجھ روانكاوي نھضت و ماندگار این شاید تنھا دستاور مثبت
ماند و در باقي و سیاسي ياقتصاد و شرایط و ژنتیك و وراثت اسیر جبر تاریخ ھمچنانولي قرار گرفت شدیدتر مورد توجھ

 بر جاي و مالیخولیائي سورئالیستي ھاياز سوژه، معدنيھنر و ادبیات جھان براي و فقط رفت ابطال بسوي عملي تجربھ
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 شفاتومكا عرفان زد و دعوي انا لحق ھا و ھنرھا كوسزمینھ در بسیاري را بناكرد و حتيّ مدرن بنیاد خرافھ نھاد كھ
 عرصھ بھ و ادبي سینمائي ویژه ھايو جلوه تكنولوژیكيرا با امكانات پیچیده بس جنوني اینكھ نمود و خلاصھ متافیزیكي

 ھر كسي . و بدینگونھدر سراسرجھان مكاتب این و مقلدان يکستاركوف كاستاندا و سینماي رلوسكا ادبیاتظھور رسانید مثل
و  تریننماید و خود را رشد یافتھ خدائي احساس لحظھ در یك از آنحاصل و سینماي نھضت آثار این با مطالعھتواند مي

 بصورت جریانات این . و كلگردانروان مواد مخدر و داروھاي انواع یاري بھ نماید بخصوص فرض جھان انسانترینمعنوي
  گردید. جھانيبسرعت مدرن ھايرسانھ ھمت بھ كاریكاتوري

  رابطھ اصالت و مكتب اگزیستانسیالیزم

 با تعابیري و فرویدیسم و لیبرالیزم ازماركسیزم معجوني كھ است اگزیستانسیالیزم غرب ـ اجتماعيفلسفي نھضت آخرین
راجستجو  و افلاطوني سقراطي دارد و حكمت تانباس اساطیر یونان بھ نوین رجعتيباشد كھمي دوستانھ مجرد و انسان

دارد و  خدا اكراه پیامبران ھنوز از دین باشد وليميـ فنيعلمي  ایدئولوژیھاي ِابطال از اینھمھ جبري ھتوب كند و نوعيمي
كند مي تكیھ خودـشناسي بر روي تربیتي از سائر مكاتب آورد و بیشمي میان بھ نامي ازخداوند ھم حتيّ عموماً بسیار بندرت

 تواند خود را تربیتمي و روانكاوانھ تجربي ھايخودـ شناسي واسطھو بھ خدا و دینش یاري بدون انسان كھ معتقد است ولي
و تنھا  رسیده اواخر عمرشبھ كار و تجربھ قرن از حدود یك نیز پس نھضت پایدار برسد. این ھویتي نماید و رشدكند و بھ

 زمین مشرق گریھايدرویشي مشابھ  لاابالیگري ِو قداست گري ھیپينوعي و پیروانش غربي در جوامع از آن حاصل نتیجھ
 هشد جھاني آثارشان باشند كھو كامومي و مارسل ھایدگروسارتر و یاسپرس چون كساني نھضت این . ازسردمداراناست
  .است

 كھ نیافت طرفداراني البتھ نمود كھ جدید رخاينظریھ سوسیالیزم و ادامھ روانكاوي نھضت و بھمراه نھضت این از میان
 زیادي شود وشباھتمي ممكن دو انسان قلبي ھرابط بر اساس نمود كھ درك "رابطھ اصالت"مكتب را بنام نظریھ این توانمي
 روانكاو قرن بزرگترین عنوان بھ گوستا و یونگ كارلجریان این دارد. از میان اسلامي مراد و مرید در عرفان رابطھ بھ

 مسیحي اگزیستانسیالیست ِفیلسوف بزرگترین مارسل و گابریل قرن این شناسجامعھ بزرگترینو ژرژ سور و كین بیستم
 متعلق جملگي كھ دانست متفاوت از دیدگاھھاي مكتب این بانیان توانیھود رامي مشرب متفكر عارفبوبر  معاصر و مارتین

 معرفت و بوي سر برآورده غرب مدرنو علمي تربیتي نظام گریھاي پوچي از خرابات باشند كھمي بیستم قرن دوم نیمھبھ
 عرفانيبر عشق كند كھمي را تداعي اسلامي عرفان تماماً حقانیت اند كھیافتھ نوینتو معنوی حقیقت بھ میدھند و رجعتي

  .استوار است

 معنوي و تربیت انساني ھویت كند كھمي ثابتبسیار متنوع و با دلایلي مختلف و از دیدگاھھاي گوناگون از زوایاي نظریھ این
 ھنظری . در اینو خودبخودي فردي امري و نھ است و فنون و علوم و تاریخشرایط بھ منوط ھرگز نھ و عقلاني

  .است دو انسان بین عرفاني از عشقحاصل نفس معرفت كسب بھ رشد تماماً منوط ھو نظری گرائي و ھویت شخصیتتئوري

 رابطھ این داند كھمي و بیمار طبیب بین وقلبي معنوي رابطھ صلحا آسا فقط معجزه را بطرزي امراض معالجھ ، حتيّیونگ
پدید  چگونھطبیبي چنین دھد كھ بفھمد و نشان ھرگز نتوانست یونگ باشد. ولينیز مي روحو رستگاري قلمرو رشد معنوي

 و پیامبر صاحب عارف و یك الھي حكیم یك سیار شبیھكند بميطبیب نوع از این وي كھ تعریفي شود. وليمي آید و تربیتمي
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انزوا و  نشد و خود نیز بھموفق پدید آورد ولي علمي فرمولھاي ايرابطھ چنین نمود تا براي فراوان . اوسعياست كرامت
 و كار بھ یافت گرایش شرقي مو نجو و تفسیر خواب پرستياسطورهنوعي بھ و عاقبت و رویاھا پرداخت تفاسیر نجومي

  .رفت از جھان نبرد ودر نومیدي جائي

 عرفان بھ جدا شد در اواخر عمرش بود و ازسوسیالیزم سوسیالیزم شناسيجامعھ نابغھ بزرگترین كھ ژرژ سور و كین
 نامیدكھ amitologyرا  مكتب این و نام دانست عرفاني بشر را رابطھ و تربیت نجاتو تنھا راه یافت گرایش اسلامي
 یك بھ آنرا مبدل عاجز ماند و نتوانست علميايشیوه خود بھ  عملكرد و مكتب ِاو نیز در بیان . ولياست "مثنوي" مترادف

  سازد. ایدئولوژي

 ھرگز در ھیچ فردي ھویت كھ قد استومعت است عشق روانكاوي براساس دیني وجود گرائي نیز باني مارسل گابریل
 آنانكھ است با كساني اشرابطھ و رشد تماماً محصول از تربیت ايدر ھر درجھ از رشد بشر وجود ندارد وانسان ايمرحلھ

از دنیا برود.  بوبشمح آید كھپدید مي ھنگامي ناسيخودـش اھل براي فردي ھویت كھ دارد و نھایتاً معتقد استمي را دوست
و  از عشق معجونيكھ است مأیوسانھ رومانتیزم او نوعي یابد و لذا مكتبنمي دست عملي مكتبھیچ نیز نھایتاً بھ مارسل
  .استعارفانھ بیانگر حقیقتي بھرحال باشد وليمي و پوچي مرگ

 خود جامعھ و معرفت تجربھ نمود بر اساساندیشد و لذا خود او تلاشيتر متر و عمليدیگر دیني تن سھ و اما بوبر از آن
 حكومتدر قلب بود كھ عاطفي روابط بر مبناي ـ سوسیالیتيعرفاني ايجامعھ پدیدآورد كھ در اورشلیم از پیروانش كوچكي
  بودند. مسلمان اعراب بلكھ یھودي او نھ پیروانبیشترین اینكھ بود و جالب سامري تمدن بر چشم خاري چون اسرائیل

 جائي ھنوز بھ البتھ كھ سر برآورده غربمادیگري از خرابات كھ است تربیتي تنھا مكتب نظریھ نظر ما این بھ بھر حال
 عارفان واسطھجز بھ حقش كھ روپاستا از تمدن باقیمانده باشد و تنھا حقیقتمي خموشيدر حال اشاندیشھ و چراغ نرسیده
  .است عارفانھ معنویتيبھ مدرن هشد تباه انسان شود و بیانگر رجعتنمي درك مسلمان

  دیني و فطرت و رشد در عُرف شخصّیت تعریف

و  عارفانھ بیانگر معنویتي كھ است شده حاصلانساني ھویت هدربار مدرن مذكور در غرب ھايتلاش از كل كھ نھائي تعریف
 باشد. معنايمي اجتماعي ِو شخصیت "ھویت"با  مترادف شود كھمي خلاصھ "Identity"هواژ باشد در معنايمي عاشقانھ

دو چیز در ھر  از این ھر یك كھ ايواحد بگونھ دو چیزدر امري و پایدار بین از: پیوند ذاتي است عبارت لغت این ھریش
 شیمي علم وحتيّ و منطق در ریاضیات ھر چند كھ واژه شوند. این معرّفي تا و ثابت بي موجوديعنوان بھ و زماني شرایط

كاملاً  معنائي باني تربیتي و علوم شناسيدر انسان ولي ھاستپدیدهاندروني بیانگر روابط دارد كھ و كلیدي اساسي كاربردي
 و بلكھ نیست غرب مدرن مادي تمدننفس زیرا مطلوب است باقیمانده و در حد جنین نیافتھ ھنوز رواجي البتھّ كھجدید است

  .است ضد آن

از  تھباشد و برخاسبشر مي زنده و وجدان دینيبر فطرت ھا نیز حضور دارد و دالفرھنگھا و عرف ھمھ در میان تعریف این
، خودـ وابستگي، عدم، ثباتھمتائي از: بي است نیز عبارت و ھویت شخصیت ھو عامیان امُّي. معنايبشر است تاریخي تجربھ
 حال كند و در عینمي و فھم احساس بشر مدرن راھنوز ھم تعریف . ایندر ھر شرایطي و انتخاب رأي و استقلال كفائي
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در  كھ است الھي انبیايارثیھ ھمان داند. اینمي روحاني با استاد و معلمي در رابطھ انسان یك وعارفانھ معنوي یتترب حاصل
خداوند را در  تائيو بي و صمدیّت و احدیّت است انسان  روح ِخدائیتحضور دارد و معرّف عامیانھ و فرھنگ جوامع فطرت

و  تربیت ھمان كننده تصدیق تازهكھ پدید آمده ايبشر نظریھ مادیگري ابطال از بطن كھ بینیممي د. یعنيآوریادمي بشر بھ
شود مي یافتھ  عرفان ِكمال عین عامیانھ اند. در اینجا عرفنھاده ارث بھ بشريو در عامھ خدا آورده پیامبران كھ است رشدي

 معناي و رشد بھ اند: ھویترسیده حقیقتھمین نیز نھایتاً بھ عصر مدرن صدیق علماي كھ است عُرفان ھمان وگویا عِرفان
  !بادیگران در روابط و استقلال و ثبات تائيبي

  و آزادي تربیت تناقض

 كھ ) نیست(تقوي "داري خویشتن"ز جز چی وآن واحد است معنا و روحي داراي مذاھب در ھمھ و رشد دیني و تربیت اخلاق
 ھرامتي و نژادي و طبیعي تاریخي با شرایط مطابقت كھ بوده قوم آن خاص ايگونھ بھدر ھر شریعت آن اجرائي صورت
و  با فلسفھ چھ آزادیخواه جریانات ھمھ دلیل ھمین. بھاست "آزادي"كاملاً در تضاد با  امري لحاظ گردد. و بدینمي محسوب

 اگرداراي میرسند حتيّ دیني و تربیت با مذھب و تناقض رویاروئي بھ عمل در عرصھو ناخواه ، خواهفلسفھ بي چھ
  باشند. بوده دیني ایدئولوژي

باشد لذا مي اراده آزادي معناي بھ نفس آزادیخواھيبشر ھمان طبیعي هبر اراد حاكم غریزي و آرمان فرھنگ از آنجا كھ
! و و عمل اراده! تضاد بینریاكاري یعني است بوده "نفاق"ھمانا  عمل عموماً و در عرصھ بشريتاریخ بر كل حاكم مذھب

تضاد  تا خود را از این تاس كرده اراده ھمیشھ یكبار برايو تكنولوژي دانش حمایت بھ ، بالاخرهبشر مدرن دلیل ھمین بھ
كفر  بھ و شباھتياست و انتخابي ارادي كفري كافر گردد. و این شود یعني یكي دھد و ظاھر و باطننجات كننده مستھلك
اد و غیر آز شود یعني تربیت تا بي كرده بشر اراده ندارد.یعني اخلاقي و تربیت دیني از تجربھ بشر قبل جاھلانھ عرصھ

 بشریت كل براي غریزيو پیام انگیزه یك و حاصل است دلیل ھمین اساساً بھ ھم غرب تمدن جھاني. سیطرهدین متعھد بھ
  .است نداده رخ فرھنگيو تھاجم و توطئھ استعمار و تبلیغات صرف و بھ است

عنصر  مھار اراده عنوان نیز بھ ایمان ھمانطور كھبشر است عنصر ذاتي از دو یكي اراده افسار گسیختگي معناي كفر بھ
و  روحيو ھویت و معنوي و رشد اخلاقي و تربیت تعلیم كھ قرار داریم در جھاني ماامروزه كھ است واضح . پسدیگر است

 ) آمدهاطھار(ع از ائمھ ھائيبیني در پیش د. ھمانطوركھغار برو ندارد و باید بھ از اعراب و عھد، محلي و ثبات تائي بي
 مولاي دارند وبقول خود را مخفي دیني ھویت كنند یعني خود را تقیّھ ایمان بایستي )مؤمنان(امروزه در آخرالزمان كھ است
 است و شاقھ عظیم بس كاري البتھ د. و اینگیرننما نباشند زیرا در خطرقرار ميكنند و انگشت جلوه جماعت ھمرنگ رومي

 روشن را درزیر آب مانند شمعي بھ نگردد. این و نسیان دچار استحالھ و نابود نشود و ایمانش گمدر مردم مؤمن تا انسان
و  دین بسا از تضاد بین و چھ ستتر اخود تضاد عظیم نشود.این باید دیده كھ در ظلمت . و یا بمانند شمعياست داشتن نگاه

  .شدیدتر است آزادي

 شود كھ نمود تا رشد یابد و واقعاً ھمان وھویت دیني و تربیت داري خویشتن و تظاھر بھ تلاش سال بشر ھزاران بھر حال
  خواھد.مي
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 ھیچ گوئي شدند. ولي كشتھ ھم مودند وبسیارين تشویق راه این را بھ آمدند و مردم و حكیم پیامبر و قدیس و ھزاران
  قرار گرفتند. دین بھ نسبت عظیم در عداوتي مردم نیامد و ما بقي حاصلشماري انگشت جز براي موفقیتي

 بر این ند و دالھست انساني ماندگار ھویت ھايھا تنھانشانھتنھا آمدند و تنھا زیستند و تنھا مردند و ھمین ھا كھ"یكي" آن
و  ثابت شود و در ھرشرایطي تا و یگانھ نیاز و بي تواند رشد یابد و بيو خونخوار مي وحشيدو پاي حیوان یك ادعا كھ
  .گونھ خداي اختیار باشد یعني صاحب

بیشتر و  ھر چھ : خوردنقید و شرط وظھور بي قدرت بھ هو اراد اراده ! آزادياراده و كمال تمام افكني : برونآزادي و اینك
  !و جنایت انتھا تا سر حد جنون بي كردن وبازي كردن تر و جماعمتنوعتر و جھاني

و  محكوم طور یكجانبھرا بھ و تربیت  و ضد دینبشر مدرن توانیمنمي نگریمبشر مي تاریخي و خستگي استھلاك بھ كھ وقتي
 كھ . بخصوصاستو خدا و انبیاء بوده بشر با دین عداوت تشدید و تعمیق موجب ھمواره ومحكومیتي لعن . چنینئیمنما لعن

 لازم و دلیل بھانھ بشر بیفزائیم و تجربھ پرونده این بھ تاریخ دركل را ھم مذھبي و رھبران حكّام بلا وقفھ ھايو ستم جنایات
  آید.مي ، بدستروحاني و ھویت و تربیت و تقوي و اخلاق طرددین رايب و كافي

 تظاھر بھ كھ است زنجیر شده ھدیوان یك بشرمنافق . ولياست دیوانھ یك بشر ضد مذھب جانور بود ولي یك بشر لامذھب
وخود انبیاء و  است خورده شكست طور كاملبھ الھي يانبیا دین نظر میرسد كھ بھ لحاظيبھ اینكھ كند. و خلاصھمي عقل

 و عمدي آگاه یا كافري رابطھ در این مردمان اند و ما بقيبودهالھي و تربیتي ذاتي ھویت داراي اند كھبوده اولیاء تنھا كساني
 بخودي "انتخاب"اگر  پیوندند.وليمي كفاّر علني جرگھ بھو  دریده پرده تدریج بھ ھم منافقان این گشتند كھشدند و یا منافق

 كفر  ِانتخاب را مجبور بھ بشریت یعني است پیروز شده وارونھ ايگونھانبیاء بھ رسالت لحاظ برتر باشد بدین ھویت خود یك
 مؤمنانھ و چھ كافرانھ چھ ھرھویتي مركزي ستھكافر باشند. زیرا ھ ھویتي برگزینند و داراي تا كفر را آگاھانھاست كرده

 ھمین من اجر رسالت بگو كھ"فرماید مي رسول خداوند بھ كھ است آمده ھمدر قرآن مسئلھ . ایناست "انتخاب"ھمانا عنصر 
 بشر آزادي بھ الھي انبیاي پس "شود. یاگمراه ھدایت كند و خودش را انتخاب تواند كفر و یا دینمي پس زین ھر كس كھبس

  .خدا بودن : با خدا یا بيھویتي یا بي ھویت انتخاب زبانيرا اعطا نمودند و بھ ھویت انتخاب

 مبتلا و زنجیرھائي جبرھا و غل بھ آزاديھمین واسطھ بھ برگزید ولي تقوي مقابل را در نقطھ اراده بشر آزادي بھر حال
، فزاینده : جبر تورماست كرده جدي با خطري او را نیز مواجھ حیواني حیاتندارد و بلكھ علاجي ھیچ كھ است شده

نیستند، جبر  قائل پشیزي ھم موردادعایشان آزادي ھمان براي كھ ايدیوانھ ، جبر قدرتھايزیست محیط گیھايجبرآلوده
، جبر اعتیادھا،جبر لاعلاج و رواني و عصبي جسماني امراض ، جبر انواعواقتصادي و سیاسي اجتماعي ھايناامني
 است كشانیده بست بن بھ كفرش رابا انتخاب بشر مدرن كھ است ضد آزادي ظھور آزادي ھا، جبر ترورھا و.... و اینپوچي
 قراردارد و راه نویني و نجات طلب یك ھا ندارد. و لذا در عرصھو شریعت ھنك مذھب بھھم میلي كمترین حال در عین ولي

  !و آزادي ریاضت : فراسويو مدرنیزم سنت جوید فرا سويرا مي سومي
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  سوّم خط

  است خمّار خام كاین در میخانھ نھ                   رندي كھ در مسجد گذارندم نھ         

  كدامست   ره  این   سائلم  ،غریبم                  راھیست مسجد و میخانھ میان         

آنرا جستجو  ھمواره ذاتي ھویت بشرِ طالب كھاست مسجد و میخانھ و یا وراي بین و راه "سوّم خط" جستجوگري ھمان این
 كھ استراھي هو پدید آورند است گشتھ جھاني امري جستجو امروزه ینا بلكھ نیست جدیدھم و جستجوئي است كردهمي
ھا و مدرنیزم سنت بین جوید تا خود را از ھلاكترامي عارفي  خودش ّاز ظن ھر فرد و گروھي كھ شده نامیده "عرفان"

  برھاند.

  ؟است طيو التقا و متوسط بینابین برتر چیزي و راه سوم خط آیا این

  ِروشنفكري ھمان برخي و.....؟ و یا بقول وفسق از شریعت و كفر، معجوني از دین ، تركیبيو مدرنیزم از سنت مخلوطي
 ؟ آیا اینكردنداري و در خفا میخانھ بودن بظاھر مسجدي درویشي اصطلاح بھ گروھھايبعضي شیوه ؟ و یا بھاست دیني
  ؟است مسیحي از پروتستانیزم مُدلي ھمان

 نفاق شد یك حاصل شد و آنچھ زده محك بھ بیستمھا نیز در قرنھا و تركیبھا و اختلاطالتقاط انواع این ھمھ خوشبختانھ
تماماً  مدرنیھايژدئولوای ھتجرب لحاظي گرائید. بھ و جنون كفر و فسق بھ دو صد چندان شدتينھایتاً بھ بود كھ ایدئولوژیكي

  .است شدن بستھ درحال اشپرونده كھ است بوده گوناگون ھا با بیانھايالتقاط ھمین تجربھ

 ، سوسیالیزمھندوئیزیستي ، سوسیالیزمكنفسیوسي، سوسیالیزمدموكراسي ، لیبرالمسیحي ، دموكراتدموكراسي سوسیال
و  تلخ ھايتجربھ و.....جملگيدیالكتیكي ، اسلامترمودینامیكي ، اسلاملیبرالي ، اسلامانقلابي سلام،ادیني ، دموكراسياسلامي

  اند.ھا بودهالتقاط نوع این هشد باطل

 ھاياندیشھ خدر تاری قدیم بس تلاشي است شده محسوبالتقاط نوعي منطقي لحاظ بھ ھمواره كھ سوم خط یافتن براي تلاشي
و لائوتز و از  كنفسیوسو ارسطو و نبرد بین افلاطون نبرد بین ھمچون یوناني حكیمان نبرد فكرياست جھان بزرگ

 نبرد بین نیز بصورت جدید غرب در تاریخ كھ است حضور داشتھ اندیشھتاریخ نبرد در كل . اینھاستنمونھ این مشھورترین
 . حاصلایمنبرد بوده شاھد این نیزھمواره اسلامي اندیشھ . در تاریخاست كرده خود نمائي و ماتریالیست آلیستیدهاھفلاسف
 بلكھو مذبذب واسط خطي نھ كھ است خودشناسي و مكتب عرفان بھ موسوم جھاندر كل كھ بوده خطي تدریج نبردھا بھ این

 نفس معرفت ھمان المستقیمصراط كھ براستي"است المستقیم صراط بھ موسوم شیعي در اندیشھ كھ است برتر بوده خطي
 ازتفاسیر بھ بسیاري بر خلاف البتھ كھ است شده معرفي "وسط دین" عنوان بھ "اسلام"نیز كریم در قرآن. )(ععلي "است

را  دین پیوستھ كھ . معرفتيمعرفت دین یعني و مغزِدین است "مغز دین" معناي بھ بلكھ نیست و معدلّ التقاط دین معناي
 دروضع خیر ھر امري كھ نیست این معناي بھ "خیرالامور اوسطھا"  ِحدیث یابد.ھمانطور كھرا مي شكافد و حقشمي

ھمانا  قدیم مذاھب ماندگار ھمھ ھتنھا جنب كھ . و نیزشاھدیماست نھفتھ مغز آندر  خیر ھر امري بلكھ است آن  كمّي ِمیانگین
ندارند  يفاختلا در اتحاد با یكدیگرند وھیچ مذاھب ھمھ لذا عرفان بوده مغز مذھب ھمان این و چون است بوده مذاھب عرفان
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از  نیز ھمواره مذاھب و ھمدلي . و ارتباطاست خودـ شناسي ھمانھواحد ك واحدند و شعاري بر حقي جھان عرفاي و ھمھ
و  و ھند و چین یونان عرفاي ازمعارف واضح شاھد عناصري اسلامي مثلاً در عرفان دلیل ھمین و بھ است بودهعرفان درب

 ھاست نمونھ این از معلومترین یكي سھروردي اشراق شیخ . مكتبوزرتشتي مانوي و نیز عرفان ھستیم یھود و مسیحي
  .است دیده را تدارك جھان مذاھب ھمھ توحیدي از معارف گلستانيكھ

، (سنت تاریخي ھتجرب و در ھر سھ استدر آمده "جھاني هدھكد" یك بصورت كھ جھاني و تمدن بشریت كل و امروزه
  .است سوّم خط این ذاتاً در عطش است رسیده و عذاب و ابطال بستبن) بھیدئولوژیكيا گريو التقاطي مدرنیزم

بروز كرد  و سوسیالیزم كاپیتالیزم دو ایدئولوژي بصورت) كھقید و شرط بي آزادي اصالت (مكتب لیبرالیزم كھ كنیم باید درك
گرائید  ابطال بھ برآمد وآنھم دو ایدئولوژي این ھايبست بن دو در صدد رفع این لسفيف التقاط ھمثاببھ ھم و اگزیستانسیالیزم

 ھزاران و ناكام تلخ ھتجرب حاصل بلكھ است و سارتر نجھیدهو میل و ماركس اسمیت آدام چون متفكرّاني از ذھن ناگاه بھ
 ) و نیھیلیزمگرائي نفع (اصالتپراگماتیزم نھایتاً بھ كھ است و پایدار بوده حانيرو ھویتي بھ رسیدن بشربراي تكاپوي سال

  .است ابطالھا نموده ھمھ ـ تاریخيجھاني و ترمینال ساختھگرائي عبث و آمریكا را مھد ظھور این منجر شده

 اند. تباهپدید آورده از سراسر جھان شدگان و تباهشدگان پوچ مینرا ھ آمریكائي جدید آمریكا و تمدن قاره كھ و نیز باید بدانیم
 كھ كنیم باید دركامروز ھستند. پس آمریكایي هپدید آورند خاكي از سراسر كره اجباري داریھايخویشتن ھايھعرص شدگان

 لزوماً قدرت و نھ  آمریكا در جھان ِابر قدرتي راز ذاتي ستا .ایناست شده جھانیان لھفاض ھمدین بھ آمریكا مبدل چرا امروزه
در  غرب . اگرآمریكا و كلاً تمدنامپریالیزم علت معلولند و نھ در حكم مادي قدرتھاي . اینآن و تسلیحاتيو مالي تكنولوژیكي
 فقط منتھي است نجات فرشتھ جھان مردم اكثریت در نظر ولي است ، مظھرشیطانسنتي و مذھب داري خویشتن نظر رھبران

  نما! بھشت دور: دوزخي ازراه

ندا بلندتر  امروز مستمراً این و تا بھ ساخت پرآوازهرا در جھان سوم خط نداي رومي یكبار دگر مولاي پیش قرن حدود ھفت
و  ازپوچي انسان نجات تنھا راه ) بود كھ(عو لائوتز و و بودا و علي سقراط هشد آواز خاموشھمان شود. اینتر ميو جھاني

 بخود آورد. گوئي و نیچھ و ھگل گوتھ را ھمچوناروپائي جویاناز حق صدا بسیاري دھد. اینمي را نشان و ھلاكت تباھي
 ھمواره حقو گویا مردان "است تاریك چراغ پاي" هھموار معروف شود و بقولمي از دوربھتر شنیده حقیقت صداي ھمواره
 و سقراط در فلسطین ، مسیح) در عربستان(ع) و عليبودا در ھند،محمد(ص مھجورند. ھمانطور كھ و نژاد خویش در وطن
شو  . آلبرتاست رودماندهمھجور و مط مسلمانان و در میان در ایران رومي مھجورو مطرود ماندند و نیز مولاي در یونان

 نمود و در میان آرمانش را فداي و جانش وار زیستمسیح كھ معاصراروپائي و طبیب دان ، موسیقيمسیحي ایتزر فیلسوف
در  مرد بزرگ شد. این محسوبتمدن بر علیھ اھانتي عنوان گردید و بھ لعن اروپائیان سپرد و از جانب آفریقا جانبدوي قبائل

 دیر با این چھ كھ افسوس": كشاند كھ اعتراف این رسید و او را بھ از اشعار مولانابدستش كوچكي قطعھ فقط اواخر عمرش
  ".است نگذاشتھباقي و دیگر سخني نموده را فتح بشري قلمرو معرفت مرد كل . اینآشنا شدمانسان

را  رومي مولاي ـ یكبار دگر ندايو دكتر شریعتيلاھوري اقبال علامھ چون كساني اسلام یز در جھانن پیش قرن از حدود نیم
 متكي عملي؟ تربیتچي ھوّیت ھا و بیداریھا آفریدند وليبردند و شورھا و شورش مردم میانبھ زمانھ زبان شنیدند و آنرا بھ

  !دیني عقل بھ
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كاملاً  طرحي نمود كھ ارائھ تبریزي شمساياسطوره شخصیت بر اساس "سوم خط"از  نیز طرحي نيالزما دكتر صاحب
 مكتب"نوعي بھ و باور نكردني عجیب بطرزي بود و بسرعت فروید یونگ "روانكاويآئین" ھاندیش بر اساس روانكاوانھ

  گرائید. و ابطال بفراموشيو بسرعت بشر یافت نجات را راه "اسپرانتو"رسید و  " زبان ِاصالت

 كرد كھ خود نمائي بیستم قرن در اواسط "وینحلقھ" ھتر در واقعتر و حكیمانھبسیار عمیق ايگونھ طرز فكر بھ این البتھ
پدید آورد و علوم تا وحدت داشت نمود و تصمیم دور خود جمع اروپا را بھ اول ھدرج ھوفلاسف از دانشمندان ايعمده بخش
 عظیم كاري بھ دست ـ فلسفي علمي ِ كلام ِدھد و لذا برمحور وحدت نجات و فنون علوم در كثرت را از فروپاشي مدرن تمدن

تضاد  ابطالھاحاصل ھا و تضادھا وبدبختي تمام بودند كھ نیز باور كرده آنان نرسیدو فرو پاشید. گوئي مقصدي بھ زد ولي
آلفرد و ایھتد و  كھ است زبان اصالت و مكتب زبانجدید اروپا فلسفھ ھاياز فلسفھ . یكيو انگور است و اوزوم عنب بین

 یك تيو لذا بایس استزبان فلسفھ یك در واقع و مذھبي و مكتب ھر فلسفھ باشند و معتقدند كھميآن از رھبران ویتگنشتاین
 دھد. زبان برساند و جنگھا و جدالھا را پایان وحدت را بھ بشریتواحد پدید آید تا كل زباني واحد براساس و مذھبي فلسفھ

 نمود تا این را وسوسھ بسیاريقرار گرفت مورد اھمّیت اسرائیل زبانھا در حكومت كثرت مشكل حل اساساً براياسپرانتو كھ
 قشري نظر ما یك بھ كھ راستا قرار گرفت نیز در ھمین الزماني صاحببكار گیرند. آقاي جھاني صلح را در جھت زبان
 شبھ سرگرمي یك بھ گرائید و مبدلّابطال تماماً بھ مشھورش در كتاب "سوم خط" طرح دلیل ھمین بود و بھ محضگري

  .گشت ـ عرفانيسیاسي

اثر  باشد اینمي شیعي فقھ از سلاطین كھبھائي شیخ چون آفرید و كسي كھ ايو جاودآنھ اثر عظیم با آن رومي مولاي
 و عملي واضح و روش پدید آورد: راه اجتماعي ھویّتي است امروز نتوانستھنامید تا بھ "فارسي قرآن") را (مثنوي
 محتاج بار بیشتر از قرآن ما ھزاران و كلاً اكثر آثارعرفاني مولوي مثنوي كھ است دلیل ھمین بھ !ذاتي ھویت بھ رسیدنبراي

 نمائيو ھویت شغل ، نوعياست مشغلھ عموماً یك آنھم آیند كھرا بكار نمي فن ھستند و جزاھل تفسیر و تعبیر و تأویل
و  پرستياسطوره خود ھمان ھايالعمارفهرادر دائر ھا، عرفان؟ غربياست پرستيرهاسطو ھمان ، چرا؟ آیا عرفانايمدرسھ
نیز علناً داد  است"عرفان" مترادف كھ ايمعنا در واژه دانند و اینمي و رؤیاپرستي شاعرانھ تخیلاتو پرستش گرائي افسانھ

و تماماً  است ضد آن و بلكھ نیست ايپدیده ھرگز چنین علويرفانع و خاصھ اسلامي عرفان ! وليmythticismزند: مي
  .و شعار و خرافھ و استعاره و خیال افسانھ نھ است نفسبر واقعیت معرفت

 ؟ اینستاست پدید آمده عرفاني دیگرشریعت بیاني و یا بھ عرفاني ایدئولوژي امروزي زبان و یا بھ عرفاني آیا ھرگز علم
 را بھ اشعرفانينیز سخنان لاھوري ! اقبالنمادین و نھ روزمره و زندگي در عمل خوديدانش یك عنوان بھ ! عرفانمسئلھ

اشعار  . ھر چند كھاست ساختھ نمایان "اسرار بیخودي"و "اسرار خودي" بنام در دو اثر مشھورش كھ است شعر گفتھ
تفسیر  ھنوز جايدھد وليقرار مي را مخاطب بشر مدرن و مستقیماً مسائل است و امروزي گرایانھبسیار واقع بالاق عارفانھ

. داراست از پیش بسا بیش را چھ و حقیقت شریعت و تضاد و خلاءبین است و تناقض در ابھام و گریز دارد و سراسر غرق
 عظیم در تناقض وغرق كاملاً ناكام ولي است تأمل و قابل بدیع ھر چند تلاشي نیچھ ھاياندیشھ دادنجلوه در الھي وي تلاش
 تناقض این بیان ترینباشد واضحمي نیچھ از شخصیت تفسیر اقبالكاملترین كھ "كافر و ذھني مؤمن دل داشتن"باشد. مي
مورد  نیز در این دارد.دكتر شریعتي بسیار فاصلھ انسان و معنوي روحاني ھویتاز  توحیدي ھنوز از تعریفيباشد كھمي

 روح را ناجي رومي مولاي . از طرفياست رسیده تناقض بھ و گاه گفتھو مجرد سخن و بسیار كلي و شعار گونھ شاعرانھ
نامد و شدیداً مي علوي از اسلام ومنحرف طلب عافیت ھایيرا آدم اسلامي دیگر او و كلاً عرفاي خواند و از طرفيخودمي
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 فلاسفھ . از طرفياست ھمینگونھ ھم و فلاسفھ كلاً با فلسفھ دھد.برخورد شریعتيقرار مي و نفي را مورد تھاجم آنان
 در اكثریت وضع داند. اینمي فلسفھ تحصیلرا اشبر باد رفتھ از آرمانھاي دیگر یكي خواند و در طرفيمي تاریخ راپفیوزھاي

سراید و از شعرمي را نھایتاً بھ اشعرفاني نیز پیام طباطبائيعلامھ چون كسي وجوددارد. حتيّ مدرن مشرب عارف متفكران
  دارد.  خود شرم ِدیگر علناً از شاعري طرفي

 عارفان ! حتيو اسطوره و حكایت ومثال استعاره اند، بھگفتھ شعر سخن بھ تاكنون عارفان چرا ھمھ كھ اینست مسئلھ
 فكري حیات از گردونھ تدریج شوند و بھتفسیر مي كھ قرنھاست دلیل ھمین اند وبھبوده ما نیز ماھیتاً ھمینگونھ نثرگوي
  .است شده محسوب اسلام جھان عرفاني ِفیلسوف بزرگترین كھ عربي الدینآثار محي گردند مثلمي خارج ودیني

، ھرگز اسلام جھان عارفان سلطان عنوان بھ )(ععليكھ دانیممي دارد؟ ولي ارزشي چھ ؟ پساست قاچاق مذھب یك آیا عرفان
 كند و لذا بخشميو درك نیز احساس يامُّ  را ھر انسان اشو حكیمانھ عرفاني سخنان ونابترین است نگفتھ سخن اینگونھ
  اند.شده المثل ضرب بھ ومبدلّ ما شده وارد فرھنگ حضرت قصار آن از كلمات ايعمده

 نیز در ھمھ بشري شعراء). تجربھ هآخر سور. (در آیاتاست خوانده سازيو گمراه را گمراھي نیز شعر و شاعري كریم قرآن
 و سوء تفاھم و سوء استفاده و اسراف اغواء و افراط موجب حدي وشعار تا چھ شعر و شاعري یدھد كھم جا نشان

. مدرن گریھايو درویشي گري ھیپيدر گروھھاي و ھم شاھدیم سیاسي در جریانات را ھم انحرافات . ایناست گشتھمردم
و  ھمانا توجیھ ھستیم شاھدش جھان جاي در ھمھ شاعرانھ وعرفان ھاز آثار شاعران كھ مشتركي ھنتیج حداقل
و نھایتاً  است شده تقدیس تبھكاریھاياعتیادھا و انواع ھخود زمین باشد كھمي فكري و نفاق و فساد اخلاقي لاابالیگريتقدیس

  ؟است پرستي جنون ھمان. آیا عرفاناست رسیده پرستيجنون بھ

  ! شاعرانھ ِ: ریا و نفاقاستقاچاق اخلاق طبعاً مروّج قاچاق ؟ كلاماست گوئي قاچاق ھمان آیا شعر گوئي

 نشده ھرگز مشاھده ايواقعھ شود؟ چنین عرفانيھویت داراي اشعار عرفاني مطالعھ واسطھ بھ كسي باور كرد كھ توانآیا مي
  .است

و  هالقضاو عین حلاّج گو چون رك عارفان ساختنو مقتول با محكوم كھ است شود واضحمي اسلام تاریخ بھ مربوط كھ آنچھ
 كھ آشكار استطلبيعافیت و نوعي است یافتھ رونق شعرگوئي یعني گوئي قاچاق ، ایناسلامياولیھ در قرون سھروردي

  .است نیز بوده و توجیھ قدیسمورد ت "راز پوشي" عنوان تحت

 ما را تبرئھ شاید بتواند اشعار عرفاني كھ است وجودداشتھ دیگري جھاني واقعیت یك گذشتھ معضلات این از ھمھ بھر حال
 عرفاني حقایق شنیدنبراي بشري جھان كل كھ است میلادي سوم و در ھزاره امروزه و فقط فقطكلام در یك اینكھ كند و آن

و  است رسیده بست بن بھ و شركھا و نفاقھایش و التقاطي وكافرانھ جاھلانھ تجربیات زیرا با ھمھ است شده خدا آماده دین
  بودند. ھرهببي از آنقدیم عارفان باشد كھمي تاریخي توفیق یك . و ایناست وارد شده "عرفاني طلب"قلمرو ذاتاً بھ
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 شود و گاهمي دیده جھان سوي ازھمھ و ناخود آگاه و آگاه و مذبذبانھ و صادق كاذب از نوع عرفاني گرایشات امروزه
 نئوبودائیزم : از نوعاست و مرددّ و بازیگر و بازیچھ اكثراً بسیار خام كند كھميخود نمائي اجتماعي جریانات بصورت
 ھا و جریانو مدیتیشن و كریشنا مورتي خواندونھمچون و جریاناتي روشنفكرانھ گریھاينو و درویش موج گریھايوھیپي
 بصورت جملگيآیند. كھدر مي ابزار قدرت ھايو بازیچھ سیاسي جریانات بصورت گاه و.... كھ"فكر تكنولوژي" بھ موسوم
زنند. مي انالحق كوس گاه گردان اد مخدر و روانمو انواعھنر سینما و بھمراه ھنرھا و خاصھ از ھنرھا و در خدمت انواعي
  .كامپیوتري هویژھايجلوه ھنر سینما بھمراه خاصّھ است عرفان ھنر ھمان كھ است پدید آمدنباور در حال این و حتيّ

 باشد و بلكھمي بیگانھ بكلي خودـشناسي خودیعني از اصل كھ است عرفاني مدرن و گرایشات عرفان نوع كار این پایان و این
  .است ضد آن
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  دوّم فصل

  

   ھویتّ ِوجودي اركان

  )اجتماعي عرفان ھ(زمین
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  "ـ توـ اومن"  ِـ مثلت١

 بي و نیز آزادیخواھي ـ مذھبيسنتي از جاھلیتكرده سعي كھ و وجدان فرزانگي ھدر جنب مدرن تربیتي علوم حتيّ كھ دیدیم
در  را امريداند و ھویتمي "ھویت" گیرد رشد را ھمان فاصلھ اقتدار گرا و بازاري ھايرھا شود و ازاندیشھ قید و شرط

 ـ عرفانيدیني و ھویت تربیت حد بھ ننزدیكتری مدرن تعریفاین لحاظ باشد. بدینـ تو ميتماماً قلمرو من فھمد كھمي رابطھ
 و كمال تمام بشر را بھ اجتماعيحیات باشد و حقبشر مي فطري و ادراك بر عُرف و نیز منطبق است تشیعدر مذھب خاصھ
  سازد.مي عیان

و  نفس و اتكاء بھ ذاتي بر قدرت دال كھاست "منیّت" معناي عین و عالمانھ عامیانھ و ادراك در احساس "شخصیت"
 است روي از كبر و غرور و تك ايویژه نوع مترادف حال در عین باشد كھميدر ھر شرایطي و ثبات منحصر بفرد بودن

در  وضعي و چنین است مزد و منّتبيو از خودـ گذشتگي مروّت داراي كند و بلكھتجاوز نمي سائرین حقوق بھ البتھكھ
  شود.ميیافت معرفت و اھل مؤمن ھايانسان

 در ھر بشري ذاتي امري است وجودي واستقلال آزادي معناي مترادف كھ گشتن "خود"و یا  شدن "من" بھ هو اراد منیّت
بشر و انفعالات فعل ھمھ ذاتي نگیزهندارد و ا بشري و تربیت تعلیم بھ و ربطي بارزاست كودكي از دوران باشد كھمي
قرار  جامعھ و كل با دیگران دیالكتیكي در تقابلحال در عین كھ است و موجودیت نیّتفردا ذاتي شود و گوھرهمي سوبمح
رشد  برسدانساني فردي ابتو ث مستقل ھویت این بھ با دیگران در رابطھ شود كھمي موفقكھ بمیزاني گیرد. و ھر انسانيمي

 ھویتي چنین داراي است گشتھ جاودانھ نامشان كھ تاریخيمعروف ھايشود. شخصیتمي محسوب شخصیت و صاحب یافتھ
 تھوی بھ نھند و آنھا رادعوتخود اثر مي بر آیندگان ھنوز ھم كھ است بابت نیز از ھمین نامشاناند و ماندگاريبوده
و منحصر بفرد  ذاتي ھویت بھ مردم فطري علاقھ ھا نیزاز بابتشخصیت این بھ مردمان عامھ ناخودآگاه نمایند. علاقھمي

و  و بشرذاتاً از مادیگري است ھر بشري مورد علاقھ بطرز ذاتي ھویتي چنین باشد كھمعنا مي بدان. و ایناست خودشان
 نامیده "نبوغ" كھ ھم گردد. آنچھ ءشي بھ نابود شود و مبدلّدر دیگران خواھد فردانیتشو نمي بیزار است تقلید و ھمساني

 رسیدن معناي بھ كھ استاراده در این و پایداري و تلاش منحصربفرد داشتن ھویت بھ هاراد میزان ھمانلحاظي شود بھمي
  باشد.مي ر و در خویشپایدا وجودي احساس بھ

 فقط اشحسّي ویژگي ھمان لحاظ بھ ، بلكھمنیّتو نھ است "اوئیت" ھمان اشهواژ در معناي فقط نھ "ھویت"دیگر  از طرفي
اشد. و نیز بخودِ فردنمي براي دریافت خود قابل شود و بخوديمي ) دریافت(جامعھ عموميیا توھاي "تو" با یك در رابطھ

 ذات تائيو بي و صمدیت بر احدیّت باشد و دالمي خدایگونگياز نوع چیزي ھم تعبیر و تعریف در چھار چوب "اوئیت" اینكھ
واحد  و تو و او را در آن عنصرمن ھر سھ كھ باشیممي "شخصیت" درذات تثلیث معناي شاھد یك . در اینجابوضوحاست

  باشد.نمي و دریافت درك ، قابلعنصرذاتي سھ این و درك حضور و حس و بدون داراست

 چنین كھ است انسان این فقط باشد وليمي درعالم ھر موجودي شامل وجودي تثلیث وضعیت این بشري معرفت لحاظ بھ
 بھ یافتن را بیابد.این اشنماید و ھستي را دریافت در جھان خود  ِكند تا بتواند موجودیت كند و بایددركمي را درك وضعي
  ."شد ھلاك خود را نشناختھر كھ" كھ ع علي سخن آن و مصداق است بر نفس معرفت واسطھ
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 انسان یعني "تو" یك و حواس در چشمموجودیت این كھ است و مَني فردي ھویت رايدا ھم در جھان ھر موجودي
نامید  "خدا"آنرا  توانمي كھ است و جھان انسان بین در رابطھ برحضور روحي نیز دال دریافت شود و اینمي دریافت

  .ھو (او) است ھمانكھ

  وجود! : اركاناست ھرموجودي و وقوع جلوس كرسي كھ وجود است عالم ركن ـ توـ او سھمن مثلث پس

 مبحث بھ مھمّي چنین تا از چشم پردازیموجودمي ركن سھ این جائي و ھمھ و حضور جھاني اھمیت بھ تا حدوديدر اینجا 
  .كنیم را درك تثلیث این بودن و ذاتي بودن و جھانشمول بیشتر نظرافكنیم با دقتي كتاب اصل

  كریم در قرآن ثلاثھ واجاز

و  صادق كنند یعني باشند و راز دل قلبيدر رابطھ نفر با ھم سھ ھرگاه كھ است آمده كریم در قرآن "مجادلھ" هدر سور
 وھویت بخش و ھدایت و الھي كامل رابطھ یك معناي بھ . اینحاضر است مثلث دراین كھ خداست باشند چھارمي صمیمي
  قرار دارد. و تربیت بر تعلیم باشد كھميھویت رشد و صاحب در حال ھجامع یك ھاولی و ھستھ است آفرین

 نور و محبت باشد و داراي و سلامتي تواند بر رشدو ھدایتنمي ـ توئيمن ھرابط یك شود كھمي استنباط بوضوح آیھ از این
  شود.مي ممكن یثيتثل ھرابط در چنان كھ خداست ھمانو ھدایت گردد زیرا نور محبت

 آیات صریح نص طبق كھ است آمده "ثلاثھازواج" عنوان تحت كھ است مثلثي ھاز رابط دیگري نیز سخن "واقعھ" هدر سور
در اشھگان سھ اعضاي و ھمھ رابطھ این باشد و جایگاهمي بھشتي ھرابط یك این كھاست كاملاً واضح سوره این نخستین

ـ توـ : مناست آمده "یار مقرّب"و  "چپیار دست"و   "راست یار دست" نامھاي یار بھ سھ این باشد كھمي "نعیم جنات"
  او!

 از نامھاي یكي "واقعھ"و  است بر سرقیامت علناً سخن است "ثلاثھ ازواج"از  سخن كھ سوره در این دیگر اینكھ نكتھ
. است اكثراً آشكارشده امروزه اطھار ع و ائمھ نبوي از احادیث دریائي نیز طبق اشقرآنيھاينشانھ كھ است در قرآن متقیا

و  تغذیھ منبع عرصھ شود و در اینآشكار مي دوزخبزودي كھ است آمده از پیامبر ھم در حدیثي كھ از قرآن آیھ مثلاً این
دریاھا و  آبسر ریز شدن دیگر از قبیل ھ. و صدھا نشان) است(نفت "نفط" نام بھ ايھمانا مادهدوزخ اھل مدهع معیشت
 بارند) و.... و اینفرو مي زمین بر اھل اوزون لایھگياز پاره كھ جوي فوق تأع(تشعش مرگبار از آسمان تعاتشعش ریزش
، تنھا است آخرالزمان دین )(صمحمد دین ھمانطور كھ است آخرالزمان هدور ھمان زباني بھكھ هدور در این كھ معناست بدان
 است "ثلاثھ ازواج" شود ھمانا از نوعمي حق بسوي ھدایتموجب كھ و رشددھنده و ایماني و با محبت و قلبي سالم ھرابط
شوند و دیگر آدمھا جبراً و نفساً تنھا ومجرد مي كھ اي، در دورهاست انسان سھ بین ـ معرفتيایمانيگانھ سھ ھرابط یك كھ

انگیز و عداوت بار و آتشین برقرار سازد الا سراسر تشنج ايرابطھبا دیگران دنیوي نیازھاي بر اساس قادر نیست ھیچكس
 از این نجات راه امكان انسان اساسيجز بر چنین است در قرآن ھزار سالھ جاهپن قیامت ھمان كھ ايدوره شود. درچنینمي

  بار را ندارد. مرگبار و جنون تنھائي
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  انبیاء و اولیاء در سنت رابطھ تثلیث

 كھ نوعي از آن یثيتثل ايرابطھ بشربر اساس تاریخ در كل و عرفاني و ولوي نبوي بزرگ و رسالتھاي بزرگ مذاھب ھمھ
حواـ  ـاینھا ھستند: آدم مشھورش ھچند نمون اند كھرا آشكار كرده توحیدي اند ومعرفت، پدید آمدهكرده معرفي كریم قرآن
 مریمـ مریم ـ حضرت، عیسيـ یوشعـ ھارون،موسيـ ھاجرـ اسمعیلـ ھاجرـ سارا، و بعداً ابراھیم، ابراھیمدر بھشت ابلیس
ـ مولوي معروفعرفاني و.... و مثلث ـ سلمانمحمدـ علي و سپس ـ فاطمھ، و بعداً محمدـ عليعلي -، محمدـ خدیجھمجدلیھ
  باشد. مثلثي رابطھ چندین تواند دارايمي مؤمني ھر انسان كھ معناست بدان . و اینخاتونیمیاـ كشمس

 خواه ـ توئيمن ھھر رابط و غریزي طورطبیعيبھ ھم و كافرانھ جاھلانھ روابط در ھمھ دھیمو مي داده نشان ھمانطور كھ
تماماً  ھامثلث این . البتھنیست د ممكنخو بخودي ـ توئيمن رابطھ آشكار دارد و ھیچ یا پنھان بصورت اوئي یك ناخواه
  .ـ شوھرـ فاسقزن رابطھمثل است كننده و تباه دوزخيو لذا  و جاھلانھ غیر صادقانھ ھايمثلث

  .ظالمانھ و چھ مؤمنانھ، چھبھشتي و چھ دوزخي از نوع چھ است وجود، بر مثلث ذاتي قانون بھر حال

  و معرفتي وجودي ھايمثلث انواع

 نظام كل زیر بناي و سنگ است شده جاري ھگلاز زبان مدرن در فلسفھ كھ بیان در رادیكالترین فلسفي شناسيدر شناخت
 (نھادـ برنھادـ ھم"تزـ سنتز تزـ آنتي"  ِشناسي شناخت با مثلث برد كھ نام "ـ شدنوجودـ عدم"از مثلث توانمي اوست فلسفي

  آورد.را پدیدمي فلسفي و حقایق مفاھیم میخورد و ھمھ محك نھاد) بھ

 ھاياز مثلث ھایند و برخاستھمثلث بیانگرانواع و فلسفي و فني علمي بزرگ مكاشفات و ھمھ بشري دانش جریان كل
وجودبیشتر مورد  عالم اركان عنوان بھ امر مثلث ذاتي تا اھمیت بریممي نام را فقط ھائيباشند، در اینجا نمونھمي تريبنیادي
 فھم عرفاني آلیزم آرمانشھر و ایده یك ھمثاب نگردد و بھتلقي محض و فلسفي تخیلي امري مباحث و این قرار گیرد توجھ

  نشود:

 در لغت كھ است "شناسيگانھسھ"  ِعلم ھمان لاتین بشر در بیان فني دانش مادر ھمھ عنوان بھ "ھندسھ"ـ ١
trigonometery حضور دارد و  درمھد مثلثات ریاضیات كل و امروزه است "مثلثات" ھماندیگرش و بیان است واضح

  را در خود حاضر دارد. نھایت بي و معناي است انتھا و جادوئي بي نیز دانشمثلثات

  حضور دارد. ايدر ھر جامعھ ھمواره كھ ـ مصلحـ ملّتدولت ـ مثلث٢

  بود. كاشفش كتر شریعتيد زرـ زورـ تزویر كھ ـ مثلث٣

  باشد.مي نفس در معرفت قدیمي مثلث یك كھ ـ نفسـ روحتن ـ مثلث٤

 طرد شده دلیل بدان فقط تثلیث این در قرآن كھ استتوضیح . قابلالقدس : پدرـ پسرـ روحمسیحیت مشھور در فلسفھ ـ مثلث٥
 از فلاسفھ خوانند.برخيمي "گانھ سھ"اند و یا خدا را شده قائل خدا (پدر) شریك براي شود كھميكفر تلقي و عین است
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 ، كلتثلیث این و نادرستي درستي جداي كنند. بھر حال ارائھ تثلیثاین درباره توحیدي اند تا تعبیريكرده سعي مسیحي مؤمن
 یك باشد بھر حال بوده كافرانھمثلثي ھر چند كھ است بوده مثلث ور اینو با بر فلسفھ تاریخي بر مسیحیت حاكماندیشھ
  .است بوده واقعیت

  .ـ فعلـ مفعولشاھدـ مشھودـ شھود یا فاعل بھ موسوم عرفاني ـ مثلث٦

  .ـ خنثينرـ ماده جنسي ـ مثلث٧

  .است مذاھب ھمھ از اركان كھ ـ برزخـ دوزخبھشت ـ مثلث٨

  باشد.مي اسلامي عرفان از اركان كھ ـ حقیقتـ طریقتشریعت ـ مثلث٩

  .و پروانھ و گل شمع ھشاعران ـ مثلث١٠

  : پدرـ مادرـ فرزند.خانواده ـ مثلث١١

  شود.مي و ھر معنائي ءھر شي شامل . كھـ آخرـ وسطاول ـ مثلث١٢

  .ـ حائلظاھرـ باطن ـ مثلث١٣

  .ـ پیريـ جوانيعمر: كودكي مراحل ـ مثلث١٤

  .ـ نفاق كفرـ ایمان ِـ مثلث١٥

  .ـ خداـ جھانانسان ـ مثلث١٦

  ـ تاجر.كنندهـ مصرفـ در قلمرو اقتصاد: تولیدكننده١٧

  .ـ الكترونـ نوترون: پروتونجھان ـ ساختار مادي١٨

  .قضائیھ هقو ـمجریھ هـ قومقننھ هھا: قوحكومت ـ ساختار دائمي١٩

  ـ معاد.: توحیدـ نبوتدیني ـ اصول٢٠

  .ـ فضاـ ماده: زمانـ ساختار كیھاني٢١

  .ـ بدـ متوسط: خوبارزیابي ـ میزان٢٢

  .ـ رئالیزمآلیزمـ ایده: ماتریالیزمفلسفي بندي ـ تقسیم٢٣
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  .ـ میانھـ غرب: شرقجغرافیائي بندي ـ تقسیم٢٤

ـ عنصر قرار دارد: ماده و بر سھ است ازكائنات ریاضي بیان كاملترین كھ ٢E=mc: انیشتن نسبیّت بھ مربوط ـ فرمول٢٥
  ـ نور.انرژي

  ."ثلاثھ اصناف" بھ ـ سوگند خداوند در قرآن٢٦

برخوردار  كھن از قدمتي چینو ھند و  وایران یونان در حكمت كھ است رابطھ عارفانھ از اركان یكي كھ "عشق مثلث"ـ ٢٧
  .است

  ـ ھَوو.ـ معشوق: عاشقعشق ھعامیان ـ مثلث٢٨

  .ـ محبتـ دین: عقلاستنور آفریده را بر سھ ھستي خداوند جھان كھ است آمده قدسي ـ در حدیث٢٩

 ھكلید ھم شاه ٣عدد  كھ ابجد و جفر شاھدیماز جملھ قدیمھ و نیز علوم مدرن اعداد در ریاضیات ـ و نیز نھایتاً در علم٣٠
 جادوئي خاصیتحاصل ریاضي با اعداد و معماھاي از بازي ايعمده آفریند و بخشمي ییاعجابھا و است ریاضیاتي معماھاي

  باشد.مي ٣عدد 

و  جھان دیدن . دوگانھاست گانھ سھ بلكھنیست دو گانھ ھستي جھان رساند كھامر مي این ما را بھ كلي گیرينتیجھ یك
را  "او" ظاھري دوھاي این در بین كھ بمیزاني . انساناست معرفتي وبي نگري سطحي حاصل ھا و معانيارزش

، ، ھویابياست یابي ویتو رمز ھ راهھمان گردد. اینمي آگاه ھا و روابطراز پدیده یابد و بھمي و نبوغ مكاشفھ یابدقدرتمي
رساند. مياسرار معرفت را بھ سالك دانند كھمي و یا ذكري اعظم را اسم "ھو" اسلاميدر عرفان كھ نیست . و بیھودهخدایابي

 رابطھ كند آنمي را درك "ھو" این در ھر رابطھ انسانكھ و بمیزاني است ايخداوند در ھر رابطھ غیبي نام در واقع "ھو"
یا  "امام"نیز دارد و آن بیروني صورت "ھو" این اسلامي سازد. در عرفانخود مي یابد و بستر رشدو ھویتمي را الھي

  .است "پیر"



٣٢ 

  جدید اروپا ـ توـ او در فلسفھمن ھـ سیر اندیش٢

 نفساني "من"  ِحقیقت بر اساس فلسفي نظامكھ است يمشرب عارف فیلسوف نخستین ، فیختھغرب مدرن فلسفھ در تاریخ
 نقطھ راھمان ھر فردي "من" كھ دانست فلسفي و اومانیزم اومانیزم فلسفھ او را باني بایستيلحاظ نمود و بدین بشر تبیین

باشد مي اسلامي عرفان بسیار شبیھ ید آورد كھپد اومانیزمبر اساس وجودي وحدت فلسفھ طریق داند و بدیناو مي الھي ذات
  ندارد. واضح چندان ايسابقھو در مسیحیت

قرار دارد  وضعیتي مقابل در نقطھ در منظراو درست "من" و این است ھر فردي "من"تماماً مظھرِ  ، جھانفیختھ در فلسفھ
معنا دقیقاً ھمین آورد ولينمي بمیان سخن "تو" هاز واژ فیختھ . ولياست "وت" ھماندر واقع نامد كھمي "غیر من"آنرا  كھ

  كند.مي را بیان

 هیاد آورند را بھ فیختھ توانمي طریق . بدینخداستو ھمان است و مطلق امر ذاتي یك فیختھ در فلسفھ "من" این بھر حال
كفر و الحاد شد  بھمتھم معاصرش نیز در اروپاي فیختھ بود. بھر حال خودـشناسي محور رسالتشكھ دانست سقراطي حكمت
 كفر و الحادشان بھ ما نیز وارد شد و محكوم بر امامان كھ اند.اتھاميتأكید داشتھ بر خودشناسي كھ حكیماني ھمھ مثل درست

  بود. اساس بر ھمین ساخت رامباح نمود و خونشان

 از روبرو نمود و بدین ئي"تو" بھ را مبدلّ "غیرمن"بخشید، و  را تكامل فیختھ اندیشھ گارد بود كھیركھ، كياز فیختھ سپ
  گردید. محسوب اگزیستانسیالیزم و لذا باني ساخت وجود انسان اصالت مكتببھ را رسماً مبدل فیختھ فلسفھ طریق

سازد مي و از روبرو مخاطب "تو" یك خداوند راھمچون كھ بمیزاني انسان معتقد شد كھ چنین خلاصھطور گارد بھ یركھ كي
  .یافت انساني ھستيتوانمي "تو" یك بھ است مظھر نیستي كھ خدائي با تبدیل گردد. یعنيوجودمي شود و دارايمي انسان

، نامزدي سال از ده پس داشت كھ اعتقادي دلیلو بھ تنھا و رنجور زیست عمري تھفیخ گارد نیز ھمچون یركھ كي بھرحال
سازد. او  كاملي"تو" یك بھ قرار دھد و مبّدل وجود مخاطب را با تمامیت تواند ھمسرشنميدید كھنكرد زیرا مي ازدواج

 جدید اروپا شاید ھیچ باشد. در تاریخزنا مي ودر حكم بار است خیانت و بلكھ ناصادقانھ غیر از این ايرابطھ معتقد بود كھ
  نامیدند. "قدیس"بعدھا او را  بسیاري دلیل ھمین . بھاست وارنزیستھاو مسیح چون كسي

خدا بیافریند یا خدا  ) یكدوست ھمسر یا یك (مثلبشري ي"تو"تا از  خواستگارد مي یركھ كي كھ گفت تواندگر مي بیاني بھ
 ـ توئيمن ھرابطین شدیدتر كھ ازدواج مسئلھ دلیل ھمین . بھنیچھ و سپس فیختھ ھمچون حاضر سازد ونتوانست را در رابطھ

و  افسانھ بھ مبدلّ با نامزدھایشان شاننكردند و رابطھ ازدواجدرآمد و جملگي زندگیشان معماي ترینلاینحل بصورت است
  شد. اسطوره

 ھا در قرناگزیستانسیالیزم انواع بصورت شدندكھ و مكتبي و احساس بیني جھان اساس نفر مذكور كھ سھ این بھر حال
 تلاشيرتر بھسا پل اینھا ژان دارد. در میان ادامھ ھنوز ھم شد كھ جھان بیستم بر قرنحاكم كرد و فلسفھ خود نمائي بیستم

دوبووار پدید آورد  با سیمون بود كھ ايرابطھ دلیلبرساند و آن كام را بھ ناكام آرمان زد تا آن دست و عملي كاملاً نو و جديّ
و  ھاقرار داد وبحث جھانیان و مشھور را در مقابل نو و جھاني آزموني یك ھا وابطالھایششكست با ھمھ بھر حال كھ



٣٣ 

 بسیار برخوردار است بشر از قدمتي تاریخ در كل استافلاطوني عشق بھ موسوم كھ ايرابطھ نوع چنین آفرید. البتھ ھاتھمت
. است شدهراز مگو تلقي و ھمچون است نیاورده بمیان راز سخن علناً از این و كسي استدر اسرار مانده ھمواره ولي

دو  بین و الھي حكیمانھ ايگوید و آنرا تنھا رابطھمي سخنطور كليبھ ايرابطھ علناً از چنین "جمھوري" كتاب در افلاطون
 مكتب یك بھ مبدل رابطھاین كھ است اسلامي در عرفان فقط لحاظي . بھموافق باشد و چھ مخالف ازجنس داند چھمي انسان
  .مراد و مرید است رابطھو آن است گردیده و ایدئولوژي و مشھور شده مدون

 "بوبر مارتین" پدید آمد بنام یھود و از آلماناز نسل مشربي عارف معاصر اروپا، فیلسوف اگزیستانسیالیزم و امّا در میان
و  ھایدگرو سارتر، مبلغھمچون اشلحاديا و نوعي و مارسل یا سپرس مسیحي اگزیستانسیالیزممقابل را در نقطھ وي كھ

 بدیع اثري باشد كھمي "و تو من" نام بھ كوچكش كتاب واسطھ بھ شھرتشعمده دانند كھمي یھودي اگزیستانسیالیزم مبینّ
و لذا  اروپاست بیستم قرن نيـ عرفاآثار ادبيترینناشده فھم از جملھ گردد ھر چند كھمي تقلید محسوب غیر قابل وشاھكاري
 در حالیكھ استنشده گرفتھ جديّ چندان و روانكاوي و عرفان فلسفھ و در وادي است ھنربخشیده را بر جھان اثرش بیشترین

منحصر  اروپا اثري نمدر نیز در ادبیات لحاظ دارد و بدین ودیني معنوي روحي كھ اروپاست فلسفي در روانكاوي بدیع اثري
  باشد.بفرد مي

 لحاظ و بدین را نیز دریافت "او" كرد یعنيـ تو را نیز كشفمن  رابطھ ِو ذاتي عنصر سوم كھ است اثر بوبر در آن این ارزش
و  بسیارخام ـ روانكاوانھلسفيف مكاشفھ نظر ما این بھ . وليدانست گارد و فیختھ یركھكي اندیشھ كننده او را كامل بایستي
امر را خود او نیز در  شد. این و حیراني دچارگمراھي "او" . بوبر در دركاست وارونھ در بسیار جھات و بلكھ مخدوش

 ھرابطگشتھ و تباه شده افكنده اولاً قلمرو برون كھ است در اثر بوبر این "او" نمود. اشكالاعتراف تا حدودي اواخر عمرش
 تمدن كرد زیرا در نماد بیروني را درك شیطانياوي را دریابد بلكھ و عرفاني الھي اوي بوبر نتوانست یعني ـ تو استمن

و  و اقتدارسیاسي پول قلمرو حاكمیت بوبر ھمان نكرد. اوي مشاھده الھي از اوي اينمونھھیچ جامعھ اروپا و در عرصھ
 ايصحنھ با چنین مواجھ و متناقضي طور دردناكانھو خود او نیزبھ است تكنولوژیزم و نھایتاً ھمان است و تسلیحاتي يصنعت
 و افسون وجاذبھ دارد زیرا قدرت بھمراه و نیھیلیزم یأس اثر بوبر نھایتاً نوعي كند و لذا ایننميرا درك شود و دلیلشمي
دھد تا بتوانند تماماً مورد را نمي و صادقانھ مستقیم ارتباطيـ تو اجازهمن بھ كھ است بقدري ـ سیاسيقتصاديـ اصنعتي اوي

  ھمدیگرقرار گیرند. خطاب

 قلمرو بیان ندارد بھ و میل و شعر است وسورئالیستي و ادبي ھنري ھايھنوز دچار وسوسھ كھ است اثر آن دیگر این اشكال
و  یا فلسفي اثرعلمي شود تا یكمي ارزیابي اثر ادبي یك عنوان بیشتر بھ اثرش این دلیل ھمینوارد شود. بھ و عملي قاطع

 شده و ھنر گم و مثال از استعاره ايدر ھالھ ولي امور را داراستدر این بدیعي مكاشفات بھر حال . با اینكھو اخلاقي عرفاني
 و معرفتي كاملاً دیني اشكالنظر ما یك در بوبر بھ مسئلھ این اصلي اشكال باشد. وليمي ايدگر باره مكاشفھو محتاج است
  .است در گوینده ذاتي ايبر مسئلھ دال گفتنسخن ، شاعرانھو معرفت زیرا از منظر دین است

 تلاش اروپائي و امانیزم ھنر و فلسفھ یاري بھ باشدكھمنحصربفرد مي انساني لحاظ نو بدی یھود است متفكّرِ مؤمن بوبر یك
 او راصادقترین توانو مي ارزشمند است و بغایت تأمل قابل انساني لحاظ او رااحیاء كند. بدین و شریعت موسي دین كرد كھ

و  یھودي سوسیالیزم نوعي پدید آورد كھ در اورشلیم اشعرفانياساس ھمین بر ايجامعھ كھ اروپا دانست اگزیستانسیالیت
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 چون كوچك جامعھ این لحاظ بودند وبدین فلسطیني مسلمانان جامعھ این و اعضاي مریدان بیشترین اینكھ بود وجالب اخلاقي
  بود. اسرائیل حكومت در چشم خاري

 (خداوند یكتا) را در قلمرو و متافیزیك "یھوه"ھنوز ھم كھ است یھودیت بھ بوبر مربوط در اندیشھ ـ معرفتيدیني مسئلھ
و  قرار بودناجي بوبر كھ ھاندیش ي"او" دلیل ھمین بھ كند و درستجستجو نمي ـ توئيمنخواھد و حضور او را در رابطھمي

 قابل كھ است امامیھ و عرفان در اسلام فقط معضلھدرآمد. این از آب رابطھ و شیطان ـ تو باشد دشمنمن رابطھ و روح حافظ
باشد ميشیعي و عرفان اسلام بھ مدرن اروپاي معنوي حد اندیشھ بوبر نزدیكترین ھاندیشباشد. بھر حالمي و حل فھم

 اقبال مثل اسلام معاصر و جھان شدید عارفان علاقھعلت ھمان و این ستا نیز ھمینگونھ كلاً اگزیستانسیالیزم ھمانطور كھ
 اسلام بوبر ھنوزدر جھان متأسفانھ باشد. وليو ھایدگر مي گارد و نیچھ یركھ كي چون متفكراني، بھو دكتر شریعتي لاھوري
 برقراري در جھت خود تلاشي این كھ باشیم رابرداشتھ گام نخستین طریق بدین كھ و ما امیدواریم است نشده شناختھ
) یھود و مسیحي(خداي "یھوه" آوردن "میان" بھ براي تلاشي . و ایناست ـ اروپائياسلامي ـتويمن بین بر حق ايرابطھ

  ، ھو!الله است آید ھمان میان بھ چون باشد. یھوهمي
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  ـ توـ اومن ر پیدایشـ سی٣

  :ھویتّ

 كھ نیازي ترینو اساسي نیاز است نیزخود معلول شود. اما نگاهآغاز مي با نگاھي ايو ھر رابطھ است رابطھ محصول ھویّت
 بلكھ نیست رابطھیك تنھا آغاز كننده . اما نگاهوجود است و احساس ھویّت نیاز بھ سازد ھمانميمربوط دیگري را بھ انساني
  باشد.نیز مي رابطھ سرنوشت هكنندتعیین

 و نیتّي نگاه سازد نوعمي را ممكن ھدفي چنینكھ آنچھ است وجود و ھویّت احساس ، كسبرابطھ یك از برقراري اگر ھدف
و  رابطھ نوعكھ است ؟ و اینگونھنگرممي نیتّي چھ را بھ دیگري من اینكھ یعني است پنھانھر نگاھي در پشت كھ است
  گردد.مي نیز معین از آن حاصلھ نتیجھ

 رشد و ھویتّي بشر امروز باید چنین و جھاني گستردهوجود ارتباطات پس است ھویّت بھ یافتن دست تنھا راه زیرا اگر رابطھ
  چرا؟ كند كھمي پرسش با این ما را مواجھ ھویتّي نینچ باشد. فقدانبشر پدید آورده را براي

و رشد  ھویّت نیز در ایجاد این رابطھ و نیّت نوعكند بلكھرا نمي سازيھویّت چنین كفاف با دیگري محض تنھا رابطھ گویي
  دارد. كننده تعیین اھمیتي

  وجود دارد: متفاوت با دونیّت نگاه دو نوع ھمیشھ اما است نگاه حاصل شد رابطھ گفتھ ھمانطور كھ

  .دیگري بھ غیر ابزاري و نگاه دیگري بھ و شھواني ابزاري نگاه

  .دیگري بھ بازي ھم و نگاه دیگري بھ سرنوشتي ھم نگاه

كند و یا  ھمراھي پایان بي و ھوسھايزندگي را در بازیھاي "من" كھ است فردي در جستجوي "تو"با  در رابطھ "من"
یا  رابطھنتیجھ كھ است و رابطھ از نگاه تفاوتي پیوند زند. در چنین را با وي سرنوشتشكھ است فردي در جستجوي اینكھ
  كند.مي را پوچ "من" كھ  ايبخشد و رابطھميھویّت "من" بھ كھ اي. رابطھپوچي و یا احساس است زایي ھویّت

را  دیگري دھد كھنمي او اجازه بھ )و نفسانيو زیر شكمي (شكمي غریزي . وجود نیازھاينیازمند است اما بشر موجودي
 ابزاري است دو پا، وجود دارد نگاھي حیواني عنوان بھ بشري و جوھرهدر فطرت كھ بنگرد. نگاھي غیر ابزاري
دگر را  تواند نگاھينمي طلبيباشد و چنینخودمي نفس بشر تنھا درصدد ارضاء و عیش زیرا غرایز و نفسانیّت، وبازیگرانھ

  كند. بشر حاصل براي

و  است و جھاد نفساني تلاش حاصل نگاه اینكنیممي سرنوشتي و ھم غیر ابزاري ايو رابطھ از نگاه سخن كھ ھنگامي پس
  كند.با خود مي فرديكھ است اجر جھاد نفساني در واقع
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 ھم و یك انسان یك عنوان بھ دیگري بھ كند خواھدتوانسترا مھار مي كند و آنمي خود غلبھ بر نفسانیّت فردي كھ میزاني بھ
و  از رابطھ تريپیچیدهھاي، تنھا فرمـ تومن بین روابط ترینو معنوي ترینعاطفي حتي صورتبنگرد در غیر این سرنوشت

  .است ایيو بازیچھ ابزاري نگاه

 است انگیزتري تر و ھیجانمتنوع در فكربازیھاي داند و تنھا در زندگينمي بیش خود را بازي خود و زندگي كھ بشري
 حتيّ ھستند.اینان بازي در خدمت مردم ھمھ بشري ینچن دگر بنگرد و بیندیشد. برايايگونھ بھ دیگري تواند بھمي چگونھ

 زندگیشان تصوّر تمام و با ھمین است كرده ، خلقبازيبشر را تنھا براي كھ دانند، بازیگريقھّار مي خداوند را نیز بازیگري
 بازي استالھي هاراد ھمان را كھ رنوشتس . اینانخود است با خود و سرنوشت بازي ودر واقع با مردم بازي تنھا صرف

 در تمام كھ است خواھد بود؟ او بشري و بیتایي ثبات یعنيھویّت بشري چنین براي بازیگري چنین حاصل یابند و چگونھمي
 . تنھا در ایماناست وپوچي يگشده گم ھمان گيشده غرق خواھد شد و این و با خود غرق با دیگران دربازي زندگیش طول
 بازي بشر، نیّت باشد و خداوند در خلقتنمي بر بازي ، حیاتيدنیويحیات و اینكھ از مرگ پس وجود خداوند و حیات بھ

دنیا را تنھا  حیات يو تمام داشت غیرابزاري نگاه خود و دیگري بھ توان، ميآفریده جدي را با نیتّي انسان بلكھ استنداشتھ
تقوا  واسطھ خود بھ نفس و ھوسبازي بر بازیگري كھ میزاني بھ انساني ھوسھا و عیاشیھا نكرد.چنین یارضا صرف

بنا  بر جدیّتي با دیگري روابطش تر شود ودر نتیجھتر و جديروز جدي روز بھ كند خواھد توانستمي ، غلبھداري وخویشتن
  باشد.مي رابطھ آن در قبال ھمانا مسئولیت در ھررابطھ جدیّت بروز این شود، كھ نھاده

را  نفس بروز بازیگري ، اجازهرابطھ آن بھ ووفاداري پذیريمسئولیت در این و جدیّت ايدر ھر رابطھ پذیريمسئولیت
  شود.مي حاصلو شخصیت ھویّت كھ است ایيرابطھ ند و در چنینخواھد را سرنوشتي ھم رابسوي رابطھ نخواھد داد و این

  ـ تومن

و  است ابزاري اي، ابتدا رابطھو غرایزموجود در ھر بشري وجود نفسانیّت دلیل دو بشر بھ بین شد رابطھ گفتھ ھمانطور كھ
 توسط وعاطفي مادي نیازھاي این كھ میزاني ! و بھفيعاط و نیازھاي مادي شود: نیازھايبا نیاز آغازمي ایيھر رابطھ

 نفساني رضایت و عمق شدت ، ھمانھر رابطھ و عمقشدت شود. در واقعتر ميشدیدتر و عمیق ارضا شد رابطھ دیگري
را ندارد  مقابل طرف نفسبھ نكرد جز خدمت ایيوظیفھ دیگري ايدر ھر رابطھ . پساست شده حاصلطرفین براي كھ است

  شوند.یكدیگر مينفس مادي عینیت بھ مبدل رابطھ طرفین و بدینگونھ

 و این است "من" براي نیز ابزار نفساني"تو"و  و عاطفي شمار مادي بي با نیازھاي است تن ھمان ايدر ھر رابطھ "من"
  كند.مي "من" نفس مادیّت بھ را مبدلّ"تو"باشد  كھ و شدتي در ھر درجھ ابزاریّت

  .من نفس عنوان بھ "تو"و  تن عنوان بھ "من"

نیازمند  "مني"ھر  كند پس را برآورده "من"و عاطفي مادي نیازھاي تواند تمامينمي تنھایي بھ "تو" یك ھیچگاه و چون
 ھاي"تو" تعداد این را ارضا كند و بھ از آن ایيو درجھ از نفس ایيارد طبقھدوظیفھ "تو". ھر است زیادي ھاي"تو"

 ھاياز من پریشاني ھمجموع ھرفردي "من" دھد. پسرا بروز مي "منیتّ"از  متنوعي ھاينیز جلوه ھر فردي "من"متنوع
و ھر  فرداست زندگي كل ھايتعداد آدم باشند ھمانفرد مي كلي من دھندهتشكیل كوچكتركھ ھايمن تعداد این كھ كوچكتر است
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و  آھنگ ھم بطریقي در خودش تاكنون را از گذشتھزندگیش كل ھايآدم تا تمامي است در تلاش و ناآگاه طور آگاهبھ فردي
 من این"خودبگوید  بیافریند تا بتواند بھ واحده من یك خودش آنھا در ھمدیگر و در درون كردنمتحد سازد تا بتواند از حل

  ."ھستم

شود. ھر مي را شامل زمین مردمان ونھایتاً كل شھر و ملت اھالي كل و سپس و قوم فامیل اول در درجھ متنوع توھاي این
 معنایيهكند پدید آورند از مرا برآورده نیازي استگیرد و قرار قرار مي "من" ویا احساس و اندیشھ كلام مخاطب كھ "توئي"

  .است "من"از 

و  درجھ باشد و بھنمي رابطھ در طرفین جز منیّت چیزياست شده حاصل نفساني رضایت بر اساس كھ ایيرابطھ چنین حاصل
  یابد.شدیدتر ميمنیتّي "تو" ھمان و در مقابل بطھرا شود در ھمانشدیدتر ارضا مي ایيفرددر رابطھ نفسانیّت كھ عمقي

 اینكھ شود و بر اساسایجاد مي كھ است ـ تو درزناشویيمن ھرابط ترینو عمیق شدیدترین شده داده توضیحات بر اساس
 رابطھ ازاین حاصل شود، منیّتایجاد مي كھ است رابطھ در این و عاطفي ابعاد مادي درتمامي نفساني رضایت بیشترین
 ھمسرتان و تكبر خود را در قبال منیتّ احساس كمي مطلبشدن روشن براي است . كافيھر فرد است براي منیّت شدیدترین
 تریننزدیك قبال و تكبرخود را در منیّت ندارید احساس كنید و اگر ھمسري مقایسھ دیگران وتكبر  در مقابل منیّت با احساس

كند با مي نیاز را در شما برآورده كند و بیشترینمي شما حاصل را براينفساني رضایت شدیدترین شك بي خود كھ دوست
  كنید. مقایسھ دیگرتانروابط

 كھ است و منیتّي توقعات ببس بھ ھاست ھا وبغضكینھ در معرض دوست ترینبا نزدیك و رابطھ زناشویي روابط اگر ھمیشھ
نیز كمتر از آن حاصل تر باشد دشمنيتر و سطحيـ تو سستمن . ھر چند رابطھاست شدهحاصل طرفین براي روابط در این
 عاطفي زھاينیا واسطھ بھ كھ و مردي زن شك .بدوناست سبب ھمین دانند بھمي تنفر را از عشق . اگر ھمیشھاست محتمل

 در عاشق حاصل، منیّترضایت این و عمق شدت كنند و بھیكدیگر را ارضا مي از نفس تريعمیقاند طبقاتپیوند خورده بھم
 مادي نیازھاي تنھا بر اساس كھ ایيتا رابطھ است بیشتري خطراتدر معرض رابطھ و این نیز بسیار شدیدتر است و معشوق

  د.باش

 یك عنوان را بھ شود مثلاً گرسنگيتر مياختصاصيو در نتیجھ تر استمعنوي تر باشد یعنيتر و عاطفيروحي نیازي ھر چھ
توانند ارضا ميخاص را تنھا افرادي "من" و عاطفي روحي سازد اما نیازھاي تواند برطرفمي"توئي"، ھر "من" نیاز مادي
 بشري روند روابط رود و اینمي پیش خصوصیت بسوياز عمومیّت "تو"شود تر ميمعنوي "من"نیاز  ھر چھ كنند پس

  .است

 این كنند. و پیدایشیكدیگر پیدا مي ـ تو در قبالمنكھ است ھا و كبرھایيو منیّت كند توقعاترا تھدید مي ايھر رابطھ كھ آنچھ
 دلیل یكدیگر دررنجند اما بھ و غرور در قبال توقعات نیز از این بسا خود آنان باشد. چھـتو نميدر اختیار من تكبر و توقع

  گردد.روز پروارتر مي روز بھ "من" ،نفسآن مادي و علت است آن باعث "تو" كھ نفساني رضایت ھمان
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  ؟چیست ھر انساني نفس

تواند ، نمي"تو" توسط "من" نفس قرار دارد.پروار شدن انسان نفس نیز در خدمت نو ت فرداست "خودیّت" ھمان نفس
 رضایتمیزان ـ تو بھمن بین ايھر رابطھ باشد. پسمي خلقت و جزو قوانین است خارجبشري هاز اراد تكبر ایجاد نكند این

  .نابودي بر این است تھدیدي ایيرابطھ از چنین حاصلباشد زیرا منیّتمي نابودي ، در معرضآن و عمق شدت و بھ نفساني

سازند مي ، راضيو عاطفي از مادي یكدیگر را اعمنفساني نیازھاي ترینو عمیق و شدیدترین و شوھر بیشترین زن و چون
  كرد؟ باید چھ . پساست خطر نابوديدر  ھمیشھ رابطھ یابند و اینرا مي منیّتیكدیگر بیشترین در قبال

خود  درون را بھ بیرون جھان حواس كند و با اینبرقرارمي ارتباط بیرون خود با جھان پنجگانھ حواس واسطھ بھ ھر بشري
 كھ است ارتباطيو سطح ، عمقشدتّ بھ شود بستھفرد وارد مي بھ جھان از این كھ وسطحي ، عمقسازد. شدتّوارد مي
 رابطھ حاصل كھ . منياست "من" جھان این نام آید. كھفردپدید مي درون جھان كند و بدینگونھبرقرار مي او با جھان حواس

 ینباشد. ا و كوچك ،ضعیفو یا سطحي ، شدید و وسیعتواند عمیقمي خصوصي جھان ھمان هانداز و بھاست فرد با جھان
 كھ ندارد و از غیرھایي وجود حقیقي ھیچ "من" كھ یافت در خواھیم دقتبا كمي پس است ھر انساني "من" گیريروند شكل

 بھ "من". و خود در فرد است شده انباشتھتوھاي "مني". ھر است شده كند تشكیلمي دریافت و حواس ادراك واسطھبھ
 ، دروغياستدروغ یك "من"از  و تكبر برخاستھ منیّت دلیل ھمین . بھاست و دروغ فرضباشد و یكد نميخود موجو خودي

 "من"شود. در فرد ایجاد مي كھ است پوچي احساس ھمانگردد و اینتر ميو عیان ھا عیانفرد، با شكست در سیر زندگي كھ
 است یافتني دست .در چنیندانیممي ذات بھ یافتن را دست یابي. و ما ھوّیتخداست ھمان كھ است ھربشري ذات اسم حقیقي

  .است كامل انسانمقام این شود كھمي حقیقي "من" فرد داراي كھ

، ، پدریّت.... مادریّتاجتماعي و باورھا، آرزوھا،تیترھاي ، عواطف، ناممانند تن بشر موجود است "من"در  كھ ھر آنچھ
 "تو"از  كاھشي باشد و در چنینمي "تو" افتد حذفمي اتفاق در اواخر زندگيكھ و آنچھ غیرخداست و... ھمھ ھمسریّت

  .خداست ھ، ھمسایھیچي یابد. این دستاست "ھیچي" ھمان خود كھ واقعي حقیقت شود تا بھمي شكستھ كھ است "من"این

  باشد. "تو"تواند بشر مي وجود دارد براي "من" در خارج كھ ھر آنچھ

باشند  "تو" توانند در جایگاهمي و....ھمھ ومصنوعات ، گیاھان، حیوانات، جماداتطبیعت بلكھ لزوماً بشر نیست "تو" و این
خود  این كھاست شده نامیده "من" كھ است جھاني شد عمقبخمي و تو را عمق من بین رابطھكھ آنچھ گفتم و ھمانطور كھ

و افكار و  و احساسات و تن زندگي بھ كھ میزانيبھ دارد. انسان خود و دیگري بشر بھ كھ است نگاھي از عمق برخاستھ
 گذراند و بلكھنميگذراني و وقت بازي ا بھر آن كند و لحظاتمي مسئولیت احساس زندگیشاندیشد و در قبالخود مي امیال
 كند ھممي در دو سو عمل عمق باشد. این تواند عمیقشمارد، ميميداند و مغتنمرا عزیز مي عمرش و لحظات ساعات ھمھ

 این میزان كند و بھمي ووسیع عمیق شده ، آرزوھا و.... تشكیل، افكار، امیالاز غرایز، احساسات فرد را كھ درونجھان
 جھان را بھ خود آن حواس واسطھ كند و بھمي دریافت بیشتريو وسعت عمق بیرون ، او از جھانو وسعت عمق

  .است ھر انساني "من" سازيو وسیع عمیق براي پیشرونده جریان سازد و این، واردمياشدروني
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 ، جھانكودكانھ دھد. جھانقرار مي مخاطب"تو"خود را در  درون از جھان قسمتي "تو" ادنقرار د با مخاطب "مني"ھر 
 جھانكدام اینكھ بھ و...... بستھ مردانھ ، جھانزنانھ ، جھانعارفانھ ، جھاناندیشمندانھ، جھانعاشقانھ ، جھانبازیگرانھ

  شود.مي معینو فكر و روند رابطھ و حس و نوع شكل پس قرار گرفتھ مخاطب "تو"در  "من"

با فرزند،  با ھمسر، رابطھ بنگرید: رابطھ "توھا"با روابطتان بھ از بیرون كمي است كافي مطالب این و فھم دریافت براي
و فعل بھ كھ است "من" از جھان يبخش روابط از این و.... در ھركدام با والدین با ھمكار،رابطھ ، رابطھبا دوست رابطھ

 كودك با یك : در روبرو شدنطور مثالشود.بھمي ظھور و بروزي چنین باعث كھ است "تو" آید و اینظھور و بروز در مي
دھد یا در ز مياز خود برو كودكانھ و رفتاري اعمال ناگاه شود  وفرد بھبارزمي "من" كودكانھ ، جھان"تو" عنوان بھ

از خود  عاشقانھ و رفتاري اعمالناگاه شود و فرد بھبارز مي "من" عاشقانھ جھان "تو" عنوان بھ با معشوق روبروشدن
 ناگاه شود و فرد بھبارز مي "من" اندیشمندانھ جھان "تو" عنوان فكر بھو ھم دوست با یك دھد یا در روبرو شدنبروز مي

از  ايجلوه "توئي"ھر  . پساستبشري روند روابط آخر و این دھد و الياز خود بروز مي اندیشمندانھ ورفتاري مالاع
  .بشر است "من" جھان

 نگاه وعاز ن برخاستھ "تو" بھ نگاه نوع ،ایندانستیم رابطھ سرنوشت كننده ـ تو تعیینمن بین را در رابطھ نگاه اگر ما نوع
كاود و در خود را مي درون ھايجھان اندیشد و تمامينگرد و ميخود مي بھ كھمیزاني بھ . انسانخود است "من" فرد بھ

  باشد. داشتھ "تو" بھ و غیر ابزاري و جدي عمیق تواند نگاھيكند ميمي تعمقآن

 بشر عمق "من" بھ نفس خود دارد. معرفت بھھر فرد نسبت كھ است فتيمعر حاصل سرنوشتي و ھم غیر ابزاري نگاه پس
  برد.مي پیش سرنوشتي ھم را بسوي رابطھ و وسعت عمق سازد و اینمي فرد راوسیع درون بخشد و جھانمي

 كنند كھ تبیین ايبودند فلسفھ تلاشدر  فلاسفھكھ . سالھاستو معناست ماده سازيیگانھ جایگاه ھمان ھر بشري "من"
 ھا وجود ندارد. نھجزایده گوید چیزيمي آلیسم و ایده ھا نیستجز پدیده گوید چیزيمي مباشد.پوزیتیویس جھان وحدت ویايگ

ھا و پدیده كھ بشر است "من"شود. تنھا در نمي یافت و اراده وانتخاب ھستي براي جایي آلیسمدر ایده و نھ سمیدر پوزیتیو
  خواھد رسید. یگانگي بھ پاره پاره رسند و جھانمي وحدتھا بھایده

. ھر است "من"در اختیار  و وسعت عمق بخشید؟این و وسعت ـ تو را عمقمن رابطھ توانمي چگونھ كھ است این اما سؤال
  خود را وارد سازد. از من بیشتري و یا جھانھاي جھان كند یكبرقرار مي "تو"ا بكھ در ارتباطي كھ مختار است بشري

 را وارد رابطھ "من" كودكانھ عموماتًنھا جھان "تو" عنوان بھ با كودكش در ارتباط "من" عنوان مادر بھ طور مثالبھ
 رابطھخود را نیز بھ "من"،.....مذھب ، جھانمحبت فكر، جھان ان، جھكودكانھ برجھان مادر علاوه كھ میزاني كند اما بھمي

  .است داده و عمق كرده خارجبودن را از سطحي و رابطھ است ساختھ و وسیع را عمیق بكشاند رابطھ

 از بازیگري واھد كرد و رابطھخ نیز دریافت بیشتريكند ھستيمي از خود را وارد رابطھ بیشتري مادر ھستي كھ میزاني بھ
  شود.مي مبدل جدیّت بھ

و در  است وارد ساختھ رابطھ را بھ اشھستيتمامیتّ كند یعني "تو"با  را وارد رابطھ "من" جھانھاي تمامیّت اگر فردي حال
 . مریدبھمرید با مراد خود است رابطھ ھمان این خواھد كرد كھ دریافت رابطھ و وجود را نیزاز این ھستي تمامیّت نتیجھ
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خود ایجاد  دار براي ھویتّ ایيتواند رابطھگذاردميبا مراد خود مي ابطھر را در میان وجودش ھايجنبھ تمامي كھ میزاني
  كند.

در  كھ است دھد ھمانا تكبرھا و توقعاتيمي سوقنابودي ـ تو را بسويمن رابطھ شد آنچھ  گفتھ ِمطلب در ابتداي ھمانطور كھ
 ندھدرابطھ تن گري بازیچھ این بھ "تو"خود بیابد و  ھوسھاي ارضاي براي را ابزاري "تو"،"من" آید. ھرگاهپدید مي رابطھ
 رنگكم در رابطھ شند ابزارنگريبا بایكدیگر داشتھ و چند سویھ جانبھ ھمھ ایيـ تو رابطھرود. امّا اگر منمي نابودي بسوي
، است كردهشریك جھانھایش را در تمامي "تو"، "من". زیرا خواھد رفت پیش سرنوشتي ھمشود و بسويتر ميرنگ و كم

 ایي. رابطھاست خود را در زنجیر كرده و نفس است خود راگرفتھ نفس بازیھاي تمامي جلوي و بدینگونھ جانبھ ھمھ شراكتي
  .نخواھد گسستبا تكبر و منیتّي كھ

 ھمان دھد و اینخود نمي نفس بھ وھوسبازي بازیگري دیگر اجازه كھ است تو پیوند زده خود را بھ چنان "من"زیرا 
 تمامیتّكھ است ایيآیینھ ھمان "تو"رود و مي ھا از میانكبرھا و منیّت رابطھ .زیرا در اینزاست ھویّت كھ است ایيرابطھ
  برخوردار باشد.كند تا از آنرا توانا مي "من"گرداند و باز مي "من" را بھ "من" ھستي

خود برخوردار باشد. تنھا در  تواند ازوجود و ھستيو نمي است شده مھر و موم خود موجودي خودي و بھ تنھایي بھ "من"
گردد ميدھد بارز و عیانمي را تشكیل "من" وجود و ھستي كھ "من"موجود در  ھا وجھانھايجنبھ كھ است "تو"با  ارتباط

  برخوردار شود. از آن خواھد توانست "من" گيشده عیان و در این

اما  بشر است براي "تو" هردر زم مخلوقاتشبا تمامي ھستي جھان كل بلكھ لزوماً بشر نیست "تو"شد  گفتھ ھمانطور كھ
تر وجود بسیار شدیدتر وعمیق بھ یافتن ، ظھور و بروز و دستانسان با یك ھدر رابطپس است اشد مخلوقات انسان چون

  فرد. یا رویاھا و ذھنیات یا گیاه حیوان با یك خواھد بود تا مثلاً در رابطھ

 رابطھ ترینبخش و ھستي زاترین دوبشر را ھویّت بین . ما رابطھھاست "تو" از این كيی در ھر بشري ذھني خداي البتھ كھ
 بي كھ استبارھا تأكید شده اسلامي را ایجاد كند و اگر در عرفان زایي ھویّت تواند ایننميذھني با  خداي . رابطھدانیممي
فرد  كھ . خدایيبشر است ذھني بر خداي كشیدن بطلانو خط است دو انسان ھرابطتأكید بر  واسطھ تنھا بھ كافر است امام
  سازد و خود را بفریبد. خود را پنھان دروني ھاياز جنبھ بسیاريآن ھواسطتواند بھمي

خود را  ذھني خداي آنان كھ است نكند ایميگارد و بوبر متفاوتیركھ ـ تويما را با من از سوي شده ـ تو مطرحمن كھ آنچھ
 ،انسانھستي جھان "توھاي" تمامي از میان كھ معتقدیم شیعھ مسلمان عنوان دانند اماما بھمي "من" براي "تو" برترین
 بدان و این است "من" براي "تو" بھترین و نھایتااًمام مؤمن انسان بشرھا یك و باز از میان است "من" براي "تو" بھترین
 این گردد كھموجود در خود روبرو مي جھانھاي با تمامي "من" كھ دگر استبا انسان تنھا در رابطھ كھ معناست

  .است "من" براي آغازخودشناسي

  سازد.مي مكنم "تو"واسطھ را بھ شناخت راه كھ است اصلي ھمان در رابطھ صداقت شك اما بدون
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  ـ توـ اومن

 بسوي را لاجرم رابطھ خطر، طرفین و ھمین استدر خطر نابودي و تكبرّھا ھمیشھ توقعات دلیل ـ تو بھمن ھرابط بھر حال
  كند.مي ھدایت فرد سومي

ـ من ھدر ھر رابط اوئي شود چنین كشیده ستا"او" ھمان كھ نفر سوم و عمداً بسوي ـ تو آگاھانھمن رابطھ از آنكھ قبل البتھ
بسا  و چھاست رابطھ از روح ایيجنبھ ـ تو ندارد وليمن در رابطھ و مستقیم واضح عمومادًخالتي دارد كھ فعال تو حضوري

 عناصر غیبي بصورت "او" چندین زناشویي رابطھدارند. مثلاً در یك غیبي حضوري واحدي در رابطھ بسیاري ھاي"او"
 از این وجود یكيگاه . كھو امثالھم و طبي علمي ، مشاوران، ھمفكران، ھمكاران، دوستانطرفیندارند: افراد فامیل فعالیت

 در رابطھ آگاهو نا طور آگاهروز و بھ شبانھ ویا غیر مستقیم طور مستقیمتر بھجانبھ تر و ھمھھا بسیار شدیدتر و عمیق"او"
  گذارد.اثر مي

 كلیھ و القا كنندگان دھندگان باشند و فرمانميرابطھ هدھندتشكیل روح ، متحداً ھمانرابطھ یك ھاي"او" تمامي در واقع
  دارد.ن ایيھا معنا و انگیزه"او" این ـ تو بدونمن بین ایيو ھر رابطھ گوناگوناند بطریقرابطھ آن مسائل

ـ من بین رابطھ بوجود آمدن خود باعث ھمكھ ھایي "او". است غیبي ھاي"او" دھي فرمان ـ تو در آغاز تحتمن رابطھ پس
 بنبھ كنند باعثـ تو ایجاد ميدر من كھ با توقعاتي كنند و ھممي ھدایت سویي را بھرابطھ خود این اتئاند و با القاتو شده
  كنند. یاري ھا روند و از آنھا طلب"او" بایدبسوي بست بن گریز از این ـ تو برايشوند و باز منمي رابطھ شدن كشیده بست

 شود اینمستمرتر و شدیدتر مي رابطھوجود دارد و ھر چھ ئي"او"، جنگ و چھ صلح در وضعیت چھ ایيدر ھر رابطھ
 بھ ـ تو دستمن شد لاجرم امتحان "او" ھايعینیت این تمامي از آنكھ پسالبتھ یابند كھمي  عینیت غیبي ھاي"او"

  خواھند شد. خداست ھمان كھ "او" ناپیداتریندامان

شود. آشكار مي "او" تدریج بھ "تو" هپردو از پس است "تو" ترینش علني دارد كھ دو معنا و جلوه ھر بشري "من" پس
در  كھنیست و تجلّي نشانھ بي ھم بیرون در جھان است "من" معناي ترینومتافیزیكي ترینعیني كھ حال در عین "او" این

 . ولياست مد نظر عارفان شود كھمي نامیده كاملیا دوست امام كھ است بشري ھمان آن ترینكامل حضور دارد. كھ درجاتش
 یك عارف انسانو براي دگرست جاھل یك جاھل انسان براي وجود دارد كھ در بیرون ئي"او"ھمواره ھم نازلترش ر سطوحد

 در جھان "مني"ھر  . بنابرایناست خاك خدا در عالم ظھورجمال كھ است ، وجود امامكامل انسان و براي دگرست عارف
در  "او" و یك"تو" یك فرد ھم یك اندروني "من"از  ايو طبقھ ھر درجھ . و نیز اینكھ"اوئي" داردو یك "توئي" یك برون
  باشد و دارد. داشتھ"او"و  "تو" تواند چندینمي بشري هواحد من یك دارد. پس بیرون

 است پدید آمده نفر سومي واسطھ بھ ھمیشھ با ھركسي نفردیشا روابط تمامي اند كھكرده خود تجربھ در زندگي را ھمھ این
 "تو" را بھ "من"یك كھ است از دیگري ھائيجلوه و اتفاقھا و....ھمھ شرایط ندارد بلكھ انسانيلزوماً ھیبت نفر سوم این كھ

با ورود  تدریج گیرد و بھمي ـ تو را در دستمنھرابط ابتدا روح از ھمان "او" عنوان بھ نفر سوم كند. و اینمي مربوط
 مسائل و اتئھا، القا"او" این كثرت میزان گردد و بھمبتلا مي كثرت و بھ خارج ازیگانگي روح این رابطھ دیگر بھ ھاي"او"

  .ـ تو استدر من متنوعتري ھايومنیّت توقعات هبرانگیزانند كھ آید. مسائليپدید مي در رابطھ متنوعتري
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 كامل از انسان بیاني و این واحد است مثلثيدارد و داراي "او" و یك "تو" یك برون در جھان كھ است عارف "من"تنھا 
  .است نیازي و بي و یگانگي بیتائي ھمان و این است كامل مثلثخود یك خودي بھ كھ . انسانياست

، است در ھر بشري ذاتي ـ توـ او مثلثمنمثلث . پسفرد است نیز روح "او"و  فرد دانستیم را نفس "تو"و  را تن "من"ما 
  .ـ روحـ نفستن

گیرد و مي جاي نفس در تمام نیازھا كھ اینهنیز برآورند "تو"و  است تن و عاطفي مادي ھا و نیازھايخواستھ ھمان "من"
از  . مثالھایيـ تو استمن ھرابط هدھندپایان و ھم دھندهادامھ و ھم آغازكننده ھم رابطھ روح عنوان نیز بھ "وا"
و نیز  و.... و تلویزیون ، ورزشكاران،ھنرمندان، ھنرپیشگان، پزشكان، ھمفكران، ھمكاران، دوستانعبارتند: فامیل"او"

  .حكومت

در  كوتاھي مدت از گذشت و اختیار خوددارند اما پس را در كنترل رابطھ كنند كھمي گمان ر آغاز رابطھد ـ توئيھر من
ـ تو من. سپساست تلویزیون "او" مھمترین امروزه البتھ ھستند كھ رابطھ این كنترلدر حال غیبي ھاي"او" یابند كھمي

 ، شكستتلاش از مدتي گیرند اما پس رادر دست خود برانند تا خود اختیار رابطھ از زندگي ھا را"او" این كنند كھمي تلاش
 یابند كھميسرنوشتي خود را بازیچھ ھا برآیند. آنان"او" این توانند از پسنمي یابند كھمانند زیرا درميمي بر جاي خورده
 ھمان "او" این و كمال غایت شك بي باشند كھمينقشي چنین بازیگران تنھا و آنان است شده ھا نگاشتھ"او" توسط

  .خداست

 ادامھ دو انگیزه این بھ گوناگون اتئـ تو،با القامن رابطھ از برقراري دھد و پسمي ارتباط توئي را بھ ، منيابتدا اوئي پس
كشاند و بعد در با یكدیگر مي بست بن دو را بھ كند اینمي حاصل برایشانكھ با توقعاتي دھد و سپسمي رابطھ

. ابلیسي سیماي دارد و گاه خدایگونھسیماي گاه كھ بردارند. اوئي گام "او" بسوي یاري ـ تو خود براينشیند تا منانتظارمي
  گردد.مي "تو"از  "من" انفصال باعث اتشئبا القا و ، با حضورشاست "تو"و "من" ارتباط خواھان كھ شدت ھمان بھ

. كنیم ، بررسيخصوصي مشكل عنوان راتحت آن توانیمدیگر نمي كھ است بشر حاكم روابط بر تمامي چنان قانون این
، من آنواسطھ بھ كھ ، قانونيروبروئیم از خلقت با قانوني كھ یابیمدر مي نگریممي بشریتصحنھ از بالا بھ كمي كھ ھنگامي

آید زیرا  فائق قانون بر این نتوانستھ فردي ھیچدلیل ھمین بشر و بھ هاراد در وراي شوند. قانونيمي مربوط تو، او بھم
 حد درتسلط خود نیز تا چھ كھ ریافتھد ناگاه بھ است داده انجام "او" راندن بیرون براي كھبیكراني ھايجنگ از پي ھمیشھ

  .است شده قانون این ناچار تسلیم و بھ است دگر بوده "اوئي"

از  گردند و دستمي "او" ـ توـ تسلیممن كھمیزاني . و بھاست ، روح، نفسبشر، تن ذاتي مثلث بیروني ـ توـ او عینیتمن
  .است ذاتي ھویّتبھ یافتن دست ھمان یابند و این دست است روح ھمان خود كھ ذات اوئیتد بھتوانندارند ميخود برمي اثبات

  ازلي قانون این فھم

شوند او مي پیدایش (پدر و مادر) سبب زید.دیگرانتماماً در جبر مي كرد كھ را نظاره بشري توانتنھا مي حقایق این در گفتن
كنند و او را نابودمي روابط خود، تمامي ھايبا دخالت دھند و سپساو مي شود، بھایجاد ميدر روابط را كھ زندگي و انگیزه
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دارد:  كلي نام یك در نھایت كھ سازند. دیگرانيميمردن را آماده ، ويسازيستانند و با پوچرا از او مي زندگي انگیزه
  نامند. چرا؟مي راسرنوشت آن ھم ایيخداوند! وعده

بشناسد و  اشرا در زندگي "دیگري" كھ است دلیلاین بھ ھایشپیروزیھا و شكست و تمامي و روابطش زندگي تمامي گویي
شد و  شكستھكرد مبارزه ننھاد و با آن حرمت آن و بھ نشناخت را در زندگي دیگري حق كھمیزاني شود. زیرا بھ تسلیمش
  .شد، پیروز گشتو تسلیمش را شناخت دیگري حق كھ خورد و ھنگامي شكست

 بشري صورتھاي زندگي در كل كھ .اوئياست در زندگي "او" حق شناخت میزان ھمان "مني"ھر  و پیروزي شكست
  ندارد. ميجز خدا نا "او" این پیريو در ھنگام دارد اما در نھایت متفاوتي

كند اما  خود را اثبات هو اراد تا منیّت كند درصدد است(اوھا) مي با دیگران كھ با جدلھایي زندگیش ) در طول(من ھر بشري
 مبارزهبراي قدرتي و نھ مجالي دیگر نھ و حال است پیروز شده "او" ھمیشھ یابد كھدرمي دردناكانھ عمر بطرزي در پایان

  راند.نمي برزبان خدا كلامي جز نام كھ شده و پوچ شده شكستھ "مني". است مانده باقي

 و افزایش با رشد كودك كند و سپسمي مادر (تو)مربوط ) را بھ(من ، كودكاولیھ غریزي تنھا نیازھاي كودكي در دوران
دیگر  والدینظھور و بروز است در حال نفس كھ و جواني نوجواني ر عرصھشود. دمي كشیدهرابطھ پدر نیز بھ تقاضاھایش
آشنا  دیگري ھاي"تو"رود تا با مي از خانھ بیرون بھنیازھایش ارضاي براي باشند و وينمي جوان نیازھاي پاسخگوي

  شود.

ـ شود منتر ميناكام "تو"با  در رابطھ "من"اثبات ھر چھ گیرد ومي صورت "من" منظور اثبات بھ "تو" با یك ايھر رابطھ
  دارند.برمي گام "او" بسوي تو با اختیار و آگاھي

، افكار، ، عواطفتن ھمان را كھ موجودیتشزیرا ھر بشري است "من" بودن بشر نشانگر دروغ در زندگي "او"وجود 
گیرد. بشر در تضاد قرار مي "او" با موجودیت منیتّ اثبات دلیل ھمینبھگیرد و ھا مي"او"از  آرزوھا و....است

  خود بگوید: كند و بھ خود را اثبات هخواھدارادمي

 سمت بھ اشاراده را علیرغم شود ويھاایجاد مي"او" واسطھ بھ كھ زندگي در طول ھایش اما شكست "ھستم كھ منم این"
 براي مذبوحانھ تلاشدر این دلیل ھمین دارند و بھ برنمي "او"با  از جدال انتھا دست تا بھ بسیاريكشاند گرچھمي "او"تأیید 
  كنند.مي دنیا را ترك شده ھلاك "من" اثبات

  .است "من" بودن بر دروغ اعتراف ھمان "او" حق تصدیق

 فرض بخواھد این ھمچنان كھ ندارد و بشريباشد دیگر غروري در یافتھ زندگیش را در طول "من" بودن فرضي كھ بشري
  آورد.پدید نمي خود حاصلي برايو روان تن كند جز استھلاك را اثبات
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  اختیار انسان

ھا انسان تفاوت او! تمامي بالدر ق نشدن ویا تسلیم شدن تسلیم امر مختارند: اختیار در باب در یك زندگیشان ھا در كلانسان
  آید.اختیار بر مي از ھمین

 تا بھ كھ گردد و بشريمي "او" تسلیم كند و خودمختارانھمي خود را باطل "من" ، تمامیتّھایششكست در تجربھ كھ بشري
  .است آن در صدد اثبات داردو ھمیشھبر نمي "من" از این انتھا دست

  ؟چھ او یعني در قبال شدن یماما تسل

 آرزو و اراده بگذارد و از ھر چھ است جامعھآن كلي نام ھا كھ"او" را بر عھده زندگیش تمام "من" كھ معناست این آیا بھ
  بپوشد؟ چشم شخصي

 كوچك در اوھاي بسیار بزرگ "او" یك عنوانبھ جامعھ باشد. اما ھمیشھاو مي در قبال بودن تسلیم از بیان كلي صورتي این
  كند.مي خود نمایي

  :كند بیائید از ابتدا آغاز كنیممي فرد را معین نھایيسرنوشت كھ خود، اختیاري در زندگي اختیار انسان دادن نشان براي پس

 بست بن بھ "تو"با  "من" وتكبرھا رابطھ توقعات سبب بھ كوتاھي مدت از گذشت شود. پسآشنا مي "توئي"با  "مني"
 را كھ گوید و حقي راز دل "او"آید تا بتواند با  برمي "اوئي" در جستجوي رابطھاز طرفین شود. در اینجا ھر كداممي كشیده

  كند. دریافت "او"از  است شده پایمال "تو"با  دررابطھ

فرد با اختیار و  كھ است "اوئي" اولیناین و اختیار است با اراده ، انتخابيرابطھ از طرفین ھر كدام براي "او" انتخاب
 و نھایتاً خدا تنھا جبر را بھ و طبیعت و جامعھ و وراثت و تاریخ دارد. اگر تولد ومرگ برمي گام سویش بھ انتخاب

  نھد.مي گام شده برگزیده ي"او"یك با جبر بسوي با اختیار نھ كھ است "من" بار این اولین براي نمایاندند حالمي"من"

كنند و مي تعھد و مسئولیت یكدیگر احساس بھنسبت رابطھ شود. اگر طرفین تواند انجاممي متفاوت با دو نیّت گزینش این
كند و  خارجسقوط را از ورطھ بتواند رابطھ آیند كھبرمي ئي"او" در صدد یافتن ماندگار و پایدار راخواھانند پس ایي رابطھ

 تكبر بھ شكستن این كھ شود و ھنگامي لھ ورد خ و شكستھ "او" انتقادات واسطھ بھ آنان اگر منیتّ سازد حتي مستحكم
  دھد.پیوند مي دو را بھم و بار دیگر این شودـ تو وارد ميمن رابطھ بھ ایيتازهگیرد روحمي صورت "او" واسطھ

و تكبر را  منیّت این ھایشبا گفتھ كھ خواھند رفتئي"او" خود باشند بدنبال منیّت تنھا در صدد اثبات رابطھ اما اگر طرفین
  شود.مي و مطرود اعلام محكوم دیگر رابطھ طرف كھ استپروراندني بپروراند و در چنین

 كردن با چاق "او"كشد زیرا نمي طول مدتي گشایششود اما اینو تو مي من در رابطھ گشایشي باعث گویي ھر راز دل تھالب
  .است داده سوق نابودي را بیشتربسوي فرد، رابطھ منیّت
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ایجاد  "او"را از  متفاوت و با دو نیّت تفاوتم ، دوانتخابمسئولیتي چنین تو و فقدان در قبال من مسئولیت احساس بنابراین
 ـ تو را خواھانمنرابطھ تداوم كھ گیرد. بشريمي خود را در دست زندگي بشر سرنوشت كھ استاختیاري كند. و در چنینمي

و  جنگ شدن شكستھ نھما شود و اینتر مياوشكستھ روزبروز منیّت تسلیمیّت خواھد شد و در این "او" باشد تسلیم
 رابطھ آن در قبال مسئولیتي، نھرابطھ رسیدن پایان بھ قیمت بھ حتي خود است منیتّ اثبات خواھانكھ . اما بشريجدالھاست
تنھا در  دلیل ھمین بھ است و غرور خویش منیّت تداوم خواھانفقط . بلكھاست رابطھ تداوم خواھان دارد و نھ
خود  "او" این صورت كند. ودر این را محكوم دیگر رابطھ كند و طرف اثبات را برایش منیّت این كھ است "اوئي"جستجوي

  شود.مي "من" دگر براي توئي بھ مبدلّ

 تكبر فزاینده فردي چنین د. عاقبتخواھد ش دگرروان اوئي نكرد بدنبال و اگر چنین "من" نفسانیّت ارضاي در خدمت "توئي"
 باز ھم فردي چنینندارد. زیرا در حقیقت ارمغاني برایش و تن و روان روح جز استھلاك كھ .تنھایياست فزاینده و تنھایي

  ندارد. ھرگز ھویتّي ندارد یعني "اوئي"ھرگز  انساني .چنیناست خود آفریده جدید براي "توئي"و  است خود را برگزیده

شود ـ تو ميمن وارد رابطھ اوئي كھ . ھنگامياستپیچیده دگر، سیري ھرابط و آغاز یك رابطھ یك رسیدن پایان سیر بھ البتھ
 از گذشت پسبگیریمرا در نظر  دوم باشد. اگر حالت رابطھ هدھندیا پایان رابطھ بخش تواندتداوممي طرفین نیّت بھ با توجھ

 گیرد. بھقرار مي "من" براي "تو" در مقام "او"بسا شود و چھمي كشیده و جدایي فراق ـ تو بھمن ھرابط كوتاھي مدت
دگر "توئي"، "او"خواھد شد و  ، تو، او عوضمن شود جايمي نزدیك "او" گیرد و بھميفاصلھ "تو"از  "من" كھ میزاني

 ، تو، او صحبتما از من كھ ھنگامي حضور دارد.بنابراین بشري در روابط حال و در ھمھ ھمیشھ جابجایي اھد شد. اینخو
  باشد.و پایدار نمي بشر ثابتزندگي ھا در كلوضعیت این كنیممي

و  است ـ توئيمن رابطھ یك فرد با رئیسش آنھرابط و شرایط زمان حضور دارد در آن كارش در محل كھ فردي طور مثالبھ
فرددر  "من"گذارد، مي اشخانھ فرد پا بھ این كھ كند و ھنگاميمي بازي رابطھ اینرا براي "او" نقش در خانھ ھمسرش

  شود.مي "او" اداره گیرد و رئیسھمسر قرار مي ي"تو" مقابل

 اوھائي ـ تو نیز در ھر حالمن دارد و این ،تویيھر مني افتد. اما بھر حالمي اتفاق بشري ابطدر رو كرات بھ جابجائي این
  .است ثابت قانوني دارند. این

  ؟چیست مسئولیت

 متفاوت دو سرنوشت و در نتیجھ متفاوت"اوئي"دو  انتخاب منجر بھ كھ است و وفا در رابطھ مسئولیت كھ حال پس
  ؟، چیستنیست در رابطھ بودن جز مسئول چیزي شود كھمي نامیدهمسئولیت كھ شود، باید پرسید آنچھمي

 دلیل نھایت بي در رابطھ نبودن مبراسازد. مسئول را از ھر مسئولیتي تواند خودشمي آساني و بھ نیست ذاتاً مسئول انسان
  باشد. و منطقي تواند مادياصلاً نمي كھ خواھد، دلیليمي دلیلكھ ستا مسئولیت این دارد و بلكھ
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، جامعھ بنام چیزھایي بر عھده مسئولیت باشد؟تمامي تواند داشتھمي مسئولیتي چھ است و معلول و مفعول مخلوق كھ كسي
او رابطرز  حضور دارد كھ در انسان دیگري ذاتي نیروي اینھا یك با ھمھ . ولي، و نھایتاخًداست، طبیعت، وراثتتاریخ

  بداند. خودشخود را مسئول لااقل برد كھمي مسئولیت احساس سمت بھ جادوئي

خود  و خالق خود را علت كھ انساني یعنيوجود است احساس شود دقیقاً ھمانمي نامیده مسئولیت احساس كھ آنچھ
 گردابدھد از اینمي سوق رابطھ گرداب را بھ بشري كھ شدت ھمان بھ خودش درنفس فكر یا احساس ھمین خواھد كھمي

 تمامي خود بیابد و بیافریند و از پس وخود كفا براي مستقل ھا، وجوديرابطھ این كند در ورايمي كند و فرد تلاشبیزار مي
  .با خداست رابطھ ھمان یابد كھ دست و متافیزیكي غیبيبطھرا یك بھ بشري روابط این

 گیرد. چنین گردن را بھ در رابطھ داده رخ خطاھا وگناھان ھفرد ھم كھ معناست این بھ رابطھ در یك مسئولیت اما پذیرش
 كند. اینترميشود و فرد را روز بروز تسلیممي و خود شكني تواضع ـ تو با عثمن ھدررابط ھر فردي از طرف پذیرشي
 بھ ھر بشري باید بگوئیم كنیم را بیان بشري دار شدنسیر ھویّت تر بخواھیمطور سادهاگر بھ پس است پذیريگناه ھمان

 فرد سومي سمتاو را بھ وفائي و چنین باوفاست پذیر استگناه كھ میزاني و بھ پذیر استگناه استبا مسئولیت كھ میزاني
 در حال فردي بیفتد. و چنین گردنش گناھھا و خطاھا بھ اگرتمامي كند، حتي حفظ ـ تو را برایشمن كند تا رابطھمي ھدایت

 خواھد یافت دست است تذا خدائیتھمان كھ ذات روح ھمان كھ ذات اوئیت ھمان كھ ذاتي ھویّت آن بھ و درنھایت رشد است
  خواھدشد. و شخصیت persone و داراي

روبرو نگردد.  خداست ھمان كھ "او" ترینتواند باپنھانينمي روابطش تمامي در پایان پذیر و خطاپذیريفرد گناه زیرا چنین
  .است بیدارشده وجدان ھمان "خدا" این

  )ثلثفرد در م ـ توـ او (جایگاهمن ذات

غیرھا  از این سازد یكيفرد برقرار مي كھ ـتوئيمن ھو در ھر رابط است شده انباشتھ از غیرھاي متشكل ھر انساني "من"
 بودندروغ آشكاري ھمنزل فرد بھ براي ـ تویيمن ھر رابطھ و پایان گردد و نابوديآشكارمي "تو" شود و در آئینھمي فعال

  باشد.مي "من"

: است ایجاد شده "توھا" ھواسطبھ كھ استو دروغي خود وجود ندارد و تنھا فرضیھ خودي بھ "من"مذكور  مطالب طبق
  و.... و تاریخ ، حكومت،جامعھ، وراثت، فامیل، دوستانوالدین

 "من"، فرد ـ توئيمن ھدر رابط كھ میزانيبھ قعباشد. در وامي دروغي چنین آشكاري منزلھ ـ تو بھمن ھھر رابط شكست
 دراین دھد. شكستمي از دست "تو"را با  اشورزد رابطھاصرار مي حقیقت این پندارد و براثباتمي و واقعي خود را حقیقي

  بردارد. دروغین تلاشاز این را بیاد آورد و دست "من" بودن فرد تا دروغ براي است ، اخطاريرابطھ

و  شكست این بشري در احساس دلیل ھمین وبھ است دروغ این سیر آشكاري ھمان بشري بشر و روابط سیر زندگي بنابراین
  شود.مي دریافت كھ است پوچي
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 عنوان ، توھا بھباوري یر چنینكند و در سرا باورمي "من" بودن ، دروغخودشناسي یا جبراً و یا با اختیار در وادي انسان
 وفوق غریزي و فوق جھاني فوق شود كھمي در فرد احساس گردند و منیتّيمي فردحذف از زندگي "من" بیرون نمادھاي

  .دانیمو او مي ذاتيھویت را ھمان منیّت ما این باشد كھدیگر از غیر نمي كھ ، منیتّياست مادي

 نیز معلول "تو" و چون خداست ھمان یعنيھوست ھمان یعني اوست ھمان خود خود انسان یعني ھر بشري "نم" ذات
 چیزھا را ازنفس خداوند ھمھ قرآن . بقولخداست ھر چیزي ذات ھمانطور كھ ،اوستـ توئيھر من ذات پس است "من"

  شود:او.ادا مي غایب شخص سوم بصورتنیست عیان و چون حد وجود استوا و خداوند ھمان است آفریده واحده

  ھستي جھان ھویتّ

  ِتوئي" ھمثاب بھ "نبود" نبود. این بود كھ "عدم"ھمو بود و غیر از خدا مطلق بود و من خدا بود و خودِ خودش فقط در ازل
 موجوداتشبا ھمھ ھستي جھان كھ گفت چنین محسوس ولي و كودكانھ بدوي منطق اینطبق توانو لذا مي است "بودِ (خدا)

و  ھو است یعني است "او"ذاتاً  ھستي جھان . پسعدم ِ خدا و توي ِمن ھرابط معلول باشد یعنيبود و نبود مي رابطھ معلول
 اوئیت درك كند الااز طریق تواند ذاتاً دركنمي جھان را در این چیزي ھیچ انسان كھ باید گفت طریقبدین . پساست ھویّت
  .و توئیت منیّت از طریق  معنا و نھ این ) و ذات(ھویّت

 در ھر بشري و منیتّ "من" احساس دلیل ھمینآورد. بھسر برمي رابطھ این ـ تو و كمالمن از رابطھ اوئیت این ھر چند كھ
، ناشدنيو اثبات و غیر واقع محتوا و ناحق بي كبر و غروري ولي و لذاتماماً كبر و غرور است است خدایي احساسعیناً 

خود  ذات اوئیت درك از طریق خود را فقط ومنیّت است "او"و ذاتاً از  است ھستي جھان از مخلوقات نیز یكي زیرا انسان
 جز معرفتراھي جھان شناخت براي خود و ھم ذات بھ رسیدن براي و ھم خداشناسي برايھم سانو لذا ان تواند یافتمي

  فرماید:مي )(ععلي حضرت دلیل ھمین ندارد. بھ نفس

  .را نشناخت چیزي ھیچ خود رانشناخت و ھر كھ را شناخت و جھان خدا را شناخت خود را شناخت ھر كھ

ھر  كھ معناست بدان است رسیده عدم بھرسد و گویيمي و پوچي بست بن دیر یا زود بھ ایيدر ھر رابطھ گر انسانو نیز ا
برسد  "او" بھ در رابطھ خودشناسي بتواند از طریق انسان الا اینكھ است "عدم"از ایيجلوه "من"ذاتاً از منظر  "توئي"

) دیگر رابطھ را (طرف "تو" رسد و ھممياوست كھ خودش ذات بھ ھم من كھ است صورت ید. در ایننما را درك "او" وحق
 مرادـ مرید درعرفان رابطھ ھمان ـ توئيمن ھرابط چنین كامل طرف كند كھمي بخشد وخلقمي ، ھستياست عدم عین كھ

برقرار كند  جاودانھ ایيتواند رابطھكند ميمي خدا رادرك را یعني "او"، "توئي"در ھر  كھ میزاني بھ باشد. انسانمي اسلامي
 "او"نكند و را درك "او"اگر  "توئي"با ھر  در رابطھ "من". زیرا است محبت ھمان ابزارننگرد و این را ھمچون و دیگران

 ، عشقدروغ را بھ عملش این برساند و نام مصرفكند و بھ را تملك تواند دیگرانمي قرار ندھد فقط مخاطب "تو"را در 
  بخواند.

  .استو محبت و دین عقل ره ، ھماندر ھر انساني خاصھ در ھر چیزي یابي "او"
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  وجود در ھر فردي اركان عنوان بھ "، تو، اومن"

در  امري بود نھ از شرایط بیشتر برخاستھوضعیتي كھ كردیم صحبت آن، تو، او از من عنوان بھ كھ ھایيغیر از وضعیت
 در ھرانساني ثابت از وضعیتي خواھیممي حال است و جابجایي گردش در حال در ھرلحظھ دلیل ھمین و بھ شرایط وراي
  ."او"و یا "تو"باشد یا  "من"یا  ادیگريدر خود و ب الذاتھفي شود ھر فرديمي باعث كھ ، وضعیتيگوئیم سخن

 دارد و از میان را برعھده و مراد رابطھ وفاعل كنندهو ھدایت فرمانده نقش از طرفین ، یكيایيدر ھر رابطھ طور مثالبھ
 را دررابطھ واضح سیري خط گزیند و بدینگونھرا برمي گردد، تنھا یكيوارد مي ھا بررابطھ"او" توسط كھ شرایطي تمامي

 كند كھمي و مرید را بازي مفعول نقش باشد. ودیگريمي "تو"، و دیگري است "من"، فرد در رابطھ آورد. اینپدید مي
  .یداستو مر مفعول كھ است زن و این است و مراد و فرمانده فاعل كھ مرد است و مرد،این زن یك بین عموماً در رابطھ

امروز،  باشد. زیرا مرد متمدننیز مي از مواردمعكوس و در بسیاري است شده دگرگون وضعیت امروز این در جھان گر چھ
و  استگرفتھ را بر عھده با مرد خصوصاً زناشویي رابطھ بار مسئولیت كھ است زن واین است از مسئولیت گریزان مردي
تواند نمي چون  است تسلیم ناخواه و مردنیز خواه است با مرد كرده در رابطھ "من" بھ را مبدل زن ذیريپمسئولیت این

  .است پذیريمسئولیت چنین محصول فمینیزم و نھضت است رابطھ درقبال مسئولیت امر ذاتي نباشد و این

 مردانھ در ذات كھ است ولایتي ھمان استكرده را مفعول و زن و فرمانده لو مرد، مرد را فاع زن یك در رابطھ كھ آنچھ
مرد  بودن، دنیوياست زن بودن مرد و دروني بودن بیروني ھمان ولایت دیگر این .بیاناست فاقد آن و زن است شده نھاده

ندارد،  از درون جز حراست ایي، وظیفھبرون عنوان. مرد بھزن دنبو مرد و باطني ندبو ، ظاھريزن بودن و غیر دنیوي
 و نھ است عاطفيرھبري محصول ولایت كند و  اینمي مغز را حراست ھمیشھ . پوستھمغز ھرچیزي و زن است مرد پوستھ

 . با ایناست شده "من"، با زن ھكند در رابطمي را حراستو آن است زن دنیاي مسئول كھ میزاني . مرد بھجابرانھ حكومت
  .دھیم بسط بشري روابطرا بر تمامي اصل و این قرار دھیم مورد بررسي را بسادگي بشري روابط تماميتوانیممي معرفت

كند مي را بازي مفعول نقش دیگريو  وفرمانده فاعل نقش دو فرد، یكي بین ھشود در رابطمي باعث كھ آنچھ بنابراین
 "تو"،و فرد غیر مسئول است "من"، در خود دارد. فرد مسئول با دیگري رابطھ فرددر قبال كھ است مسئولیتي احساس

 احساس سازدمي و با شخصیت ،با ھویّتنفس بھ ، متكيرا مقتدر، خودكامھ ، فرديبیروني در نگاه كھ آنچھ . پساست
 گیرد و تنھادر پيمي را جديّ زندگي كھ دارد. فردي با دیگري روابطش در قبال خود ولاجرم در قبال كھ است مسئولیتي
 واسطھ بھ كھ معنایي خود است براي معنایي خوددر پي دنیوي زندگي باشد و در طولنمي نفسش ھوسھا و بازیھاي ارضاي

  یابد. دنیادست حقیقت د بھبتوان آن

 عنوان بھ دیگري كند و بھمي خود احساس زندگيدر قبال كھ ، و مسئولیتيجویي ، حقیقتمعناجویي میزان بھ فردي چنین
 تقبل سبب بھ خواھد شد و"من" بھ دھد مبدلّقرار مي ابرا خط آنان انسانیّت نگرد بلكھنمي ھوسھایشارضاي براي ابزاري

 "تو" هدر اراد امري نباشد. این تواند مرید و مفعول، نميوي درمقابل ، دیگريرابطھ و خطاھاي و گناھان مسئولیت تمام
  .است "من"خود، مرید  هاراد دروراي "تو"و  نیست
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فرد در  كھ است وفائي ھمان مسئولیت و این استابطھر در قبال مسئولیت ھمان در رابطھ و خطاپذیري پذیريگناه بنابراین
 "او"، مقامسھ در این اند. كھدر رابطھ و خطاپذیري پذیريگناه و مقامات درجات و توو او ھمان دارد. و من با دیگري رابطھ

 و بھ است در رابطھ پذیريو مسئولیت پذیريگناه حدبیشترین ـ تو، دارايمن رابطھ و پنھان اصلي رھبر و فرمانده عنوان بھ
 فرد ھیچ كھ است تاجایي پذیريو مسئولیت خطاپذیري این . و كمالاست ـ تو گردیدهمن رابطھ "اوي"بھ مبدلّ دلیل ھمین
 بلكھ خود را با دیگري روابط مسئولیت تنھا نھ فردي متصوّر نباشد و تنھا خود را گناھكاربداند. چنین دیگري براي گناھي

 را بھ دیگري ھم اندكي حتي دھد كھنمياو اجازه بھ گناه احساس كند. و ھمینمي را در خود احساس بشریت تماميمسئولیت
 "اوئیت"مقام شود. و اینمي در وي نگاھي چنین مانع گناه بنگرد. احساس ونیازھایش نفسانیت ارضاي براي ابزاري عنوان
  كند. را فرماندھي شود و آنوارد ميبر رابطھ كھ است مانند روحي ایيدر ھر رابطھ انساني . وجود چنیناست

 لیترا. زیرا مسئو آن معناي را و نھ رابطھمادیت كند یعنيمي را فرماندھي رابطھ ، تنھا دنیايبا دیگري در رابطھ "من"
از دنیا فرماندھي این لاجرم گیرد پسمي در دنیا صورت كھ است خطاھا و گناھاني درقبال تنھا مسئولیت "تو" در قبال "من"

 نیازھاي ارضاي ھمان را كھ "تو" تواند دنیايتنھامي "تو"با  در رابطھ "من" نخواھد شد. یعني خارج دنیوي و شرایط
 ترینازاساسي یكي سازد و در اختیار خود بگیرد و این را برآورده "تو" و عواطف تواند دلكند امانمي ، تأمیناست نفساني
و  دل باید تمامي پس سازممي را برآورده "تو" نیازھايكھ منم گوید اینخود مي بھ "من". زیرا ـ تو استمن رابطھ معظلات

  ، ھمكار و....: مادر، پدر، فرزند، دوستدیگران در دست باشد نھ "من"آن نیز از "تو" احساسات

 ھمیشھ رابطھ هفرماند عنوان . مرد بھو مردشاھدیم و شوھر و كلاً زن زن تر در رابطھطور واضحرا بھ ایيمعضلھ چنین
كند مرد نمي چنین كھ میزاني بھ كند و زن وفمرد معط را بھ عواطفش تماميكھ است "زن"از  توقعي دچار چنین

  كند.آلودتر مي تر و بغضایيراكینھ

بخواھد  كھ نیست وي هدر ید اراد زن دل دھدو اینكھنمي اجازه زن بھ كند اما نیروئي چنین كند كھمي خود تلاش بسا زن چھ
 عواطفشو مرید مرد باشد اما در حیطھ خود مفعول هبا اراد دنیوي د در اموراتتوانمي كند.زن داشتن دوست امر بھ آن بھ

 یابد و اینخود مي را خیانتكار بھ كند و زنمي رافراموش اصل این مرد بسپارد اما مرد تقریباً ھمیشھ را بھ آن قادر نیست
  .ـ تواستمن رابطھ آغاز سقوط

 "من" شود. یعنيوارد مي رابطھ بھ "او"از سوي دوست این بین عواطف ھمان ـ تو كھمن بطھرا روح ھمیشھ بنابراین
  .است رابطھ معنايفرمانده "او"و  است رابطھ دنیاي هفرماند

و  عاطفھ خواھند داد كھ اجازه "او" كنند بھمي"او" از جانب شدن شكستھ و با اختیار خود را تسلیم آگاھانھ كھ ـ تویيمن
 این براي را نیز تنھاابزاري "او"باشند و خود مي منیّت اثبات تنھا در پي كھ ـ توئيبدمد و مناشانرابطھ را بھ جدیدي معناي
و معنا  آنھا از عاطفھ يـ توئمن روز بروز رابطھ دلیل ھمیناند. و بھوارد نكرده رابطھ را بھ "او" خواھند در واقعمي اثبات
  گردد.تر ميتھي

  كند؟رفتار مي چگونھدیگري یابد در مقابلمي گناه تماماً در خود احساس فردي كھ ھنگامي
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 گیرد و حالمي صورت دنیوي در اعمال ستاند. زیرا خطا وگناهمي را از وي عملي ھر گونھ در او، اجازه خطا و گناه احساس
 دیگريتابع سپارد و خود مریدانھمي دیگري بھ را متواضعانھ رابطھ دنیاي تمامي یابدپساو تماماً خود را گناھكار مي كھ
 را بھ "من" پذیريـ تو، مسئولیّتمن باشد. در رابطھنميدر رابطھ مسئولیّت عدم معناي بھ ھیچ مفعولیّت شود. اما اینمي

 ھمچنان "او" بلكھنیست مسئولیتي بي معناي بھ با دیگران در رابطھ "او" كرد. اما مفعولیّت مبدلمفعول را بھ "تو"و  فاعل
  كند.وارد مي ھو و روح جایگاه را بھ "او" كھ استكرداري و چنین است رابطھ خطاھا و گناھان تمامي مسئول

 ذاتي ھویّت از نظر ما بھ كھ است فردي ھمانگیرد و اینقرار مي و روح "ھو"، "او" يو ذات ثابت در وضعیت فردي چنین
  .است كامل انسان ھمان و این است رشد رسیدهكمال و بھ است یافتھ خود دست

در  كھ است انساني ھمان یابد. اینگناھكار وخطاكار مي میزان ھمان و بھ خود را مسئول بشریتّ تمامي در قبال كھ انساني
  گیرد:مي )جايpersona( شخصیت تعریف

تر حضور كامل این كھ میزاني حضور دارد و بھجا و در ھر شرایطي در ھمھ كھ انسان از یك ھمتا و ثابتي واحد و بي جلوه
از  وتاریخي و عیني واضح . مثالاست فرد یا جامعھ د یكو لذا رش و شخصیّت بر ھویّتتر باشد دالجائي و شدیدتر و ھمھ

 "من" نھ باشند. اینانمي و عارفان و پیامبران امامان بودندتمامي یافتھ خود دست ذات "اوئیت" بھ كھ كامل ھايانسان چنین
را  بشري معنا وعواطف تمامي كھ ھایيانسان ھماناند. گشتھ مبدلّ "او" بھ جھاد نفساني واسطھو بھ "تو" ھستند و نھ
تاریخند و استمرار و  دل كھ شد. كساني صحبت ) از آنان١وجود (ماده آخر كتاب در فصل ھا كھیكي كنند. ھمانمي فرماندھي

 بار گناھان كھ نیست سد زیرادیگر كسيرفرا مي تاریخ دیگر نباشند مرگ كھ و زماني است وجود آنان بھ منوطتاریخ حیات
  نو ببخشد. حیاتي بشریت كندو بھ را شفاعت كشد و بشریت را بر دوش بشریت

 و در ھر انساني ، تو، اوستمن اشوبیروني مادي در جلوه كھ است ، روح، نفسبشر، تن ذاتي مثلث باید گفت در نھایت
ما  تعریفاین . بر طبقاستوار است بر آن مثلث كھ ایيدھد. قاعدهمي را تشكیل مثلثقاعده كھ است بغال مثلث از این ضلعي
  :كنیممي تقسیم كلي دستھ سھ ھا را بھانسان

  .و فاعل فرمانده باشند یعنيمي "من" روابطشان در تمامي كھ ـ كساني١ـ منـ اوتنروحتوـ نفس

  و مرید. مفعول باشند یعنيمي "تو" روابطشان در تمامي كھ ـ كساني٢ـ تو ـ اونفسوروحـ تمن

  .رابطھ و دل روح باشند یعنيمي "او" روابطشان در تمامي كھ ـ كساني٣ـ اوروحـ منتنتوـ نفس

 و موحد شوند و نیز ذات یگانھ و تو با ھم دھدمننمي اجازه دو كھ این بین حائلي و ھم و تو است من دھندهارتباط ھم "او"
و تو  توحید من ظرف "او"شوند و تر ميبروند با یكدیگر یگانھ "او" سمت بھو تو در رابطھ من . ھر چھو تو است من

  خواھدشد.

 وجودي بر مثلث جھل ھمان و جھل ظلم این كھ .استو جاھل ظالم انسان كھ فرماید: براستيخداوند مي قرآن از آیات در یكي
رھد ووجودپذیر مي و جھل شود از ظلممي آگاه وجودي مثلث بر این نفس معرفت واسطھ بھكھ میزاني بھ . انساناست
  شود.مي حاصلمثلث بر این گردد و رشد نیز در معرفتمي با ھویّت شود یعنيمي
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بیند خود را مي نفس زشتیھا و گناھان كھ میزانيبھ . انساناست در انسان نفس معرفت حاصل و خطاپذیري يپذیرمسئولیت
در  ایيواقعھكند بلكھ را بازي آن فرد بتواند نقش كھ نیست شعار و نمایشي پذیريو گناه پذیر و خطاپذیراستپذیرد گناهو مي
  شود.مي در فرد حادث كھ است نفس معرفت جریان

 و اعمال دیگري در قبال مسئولیت كھ میزانيبھ . انساناست وظیفھ ھمانا انجام دیگري در قبال پذیريمسئولیت و عمل
 خود راعلت كھ دارد. انسانيبرمي گام ھویّت سمت ، بھدیگري بھ منتيّ خود بداند و نھرا وظیفھ مسئولیت از این برخاستھ
 پذیريمسئولیت ، ھیچگاهمعرفتي چنین و درفقدان خواھد دانست ھویتيّ از بي نجات را تنھا راه وظیفھ یابد انجامخود مي

در  و اینكھ ایثاراست احساس ھمان نمایش این حاصل ماند كھمي باقي ظاھري شود وتنھا نمایشفرد نمي وارد احساس
 كھ است نفس معرفت . تنھا در جریانخواھد داشت و كینھبغض ھمھ بھ داند و نسبتخود مي را خیانتكار بھ فرد ھمھ یتنھا

در  خطا و گناه هاسو ، خود راامام كھ شاھدیم دیھسجا ھشود. مثلاً در صحیفبشر مي و احساس واردوجدان و گناه مسئولیّت
  بد.یاخدا مي مقابل

  نگاه فلسفھ

 عنوان را بھ "من" كھ قرار دارد. آنچھ "تو"عنوان بھ متعلقاتش با تمامي ھستي جھان در مقابل "من" عنوان بھ انسان
 كھ است در انسان ھستي ورود جھان ھمان نیست از آن را گریزي سازد وانسانوارد مي انسان بھ دروغ فرضي
  گیرد.مي صورت پنجگانھ حواس واسطھ بھ ديوروچنین

در فرد ایجاد  و احساساتي ، عواطفوروديسازد. در چنینخود وارد مي را بھ ، گلنگاه نگرد. با اینمي گلي بھ انسان
 گیريبود از روندشكل كوچك يمثال داند. اینخود مي  من ِرا از آن احساسات و امّافرد این است  گل ِاز آن ھمھ شود كھمي

  .در انسان "من" ھفرضی

بیشتر و شدیدتر و  ھر چھ بھ كند. انسانمي رابازي نقش مھمترین بینائي یعني "نگاه" شك بدون پنجگانھ حواس در میان
 "من" دروغاینكھ . یعنياست خود كرده "من" شدید براي "توئي" بھ و مبدلّ خود وارد ساختھرا بیشتر بھ تر بنگرد آندقیق

  .است نیز بیشتر شده دروغ از این و تكبرّ برخاستھ است بزرگتر شده

  :زنیممي مثال باز ھم

 مادر در مقابل "من" گردد یعنيشدید مي از فرزنددر وي برخاستھ مادریّت نگرد، احساسمي فرزند خود را عمیق كھ مادري
با  مادراناین یابد و عموماً روابطمي فرزند افزایش مادر نیز در قبال تكبر و توقع شود و درنتیجھفرزند بزرگتر مي ي"تو"

  .است و عشق و نفرت بر كینھ روابطي فرزندانشان

نظر ما  باشد و بھمي ر بشريدر ھ "من" فرضیھساختن كارگاه ھمان پنجگانھ حواس كھ است مذكور واضح مطالب طبق
  كند.مي را بازي نقش ترینواساسي ) مھمترین(نگاه بینائي

ابزار  مھمترین نگاه كھ و اگر معتقدیم دانیمميدر ھر بشري "من" بودن بر دروغ معرفت و رشد را ھمان یابي اگر ما ھویّت
از  جلوگیريبراي باید بگوئیم پس است بھتر از درمان پیشگیري كھ ایمداشتھ قبول و اگرھمیشھ است دروغي چنین ساختن
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 ھمان ، اینخود نگریستن و بھ بر دنیا فرو بستن ، چشماستنكردن نگاه گام ) در خود، اولین(من دروغي چنین شدن ساختھ
  .است نیازي و بي و یگانگي يتایو بي یابيرشد و ھویّت راه

ارضا  ھا تا حدي"تو"با  اشگسترده نیازدر روابط شود و ایننیازمندتر مي آن نگرد بھدنیا مي جھان بیشتر بھ ھر چھ انسان
 و این انتھاستدنیا (تو) نیزبي ) بھ(من و نیاز انسان انتھاستشود. زیرا دنیا بينمي حاصلكامل رضایت گردد اما ھیچگاهمي
 و تباھي و پوچي ھویتي سیر بي ھمان باشد و اینو.... درفرد مي ، چاپلوسيگي، دریوزهسیر نیازمندي ھمان انتھایيبي

  .است انسان

 و بي و استقلال آغاز ھویّت نگریستن خودبنگرد و این تا بھ خواھد یافت صتبندد فردنیا مي بھ چشم كھ میزاني بھ انسان
  .است نیازي

با  كھ ایيرابطھ كند و در نتیجھخود مي واردنفسانیّت "تو" عنوان را بھ نگرد آنمي یا شخصي چیزي بھ كھ میزاني بھ انسان
ر خواھد ،فرد قادنگاه این و با حذف است نفس ھايھوس ارضاي و تنھا براي و بازیگرانھ ابزاريايكند رابطھبرقرار مي آن

  .ـ تو استمن بین انساني رابطھ آغازگر یك "تو" بھ "من"نكردن برقرار سازد. نگاه با دیگري سرنوشتي ھم ایيبود رابطھ

 بي خود مبتلا بھ عنوان بھ شود و نفسمي فردخارج ، از كنترلبینائي بخصوص پنجگانھ حواس واسطھ بشر بھ نفسانیّت
  بخشد.مي ھویّتوي بھ گرداند و بدینگونھمي (خود) مسلط فرد را بر نفس پنجگانھ حواس كنترلگردد و بنابراینيم خودي
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  ـ تو در زناشوئي من ـ ناز: راز انحطاط٤

  .استوار است حقیقت بر ھمین ناز زن وتمامي مرد است ، دلزیرا زن استوار است و محبت بر رحمت زن خلقت اساس

و  ھویّت تمامي حال داند اما در عیننیاز مي، بيمحبتي خود را از ھر گونھ پروردگار است مھد رحمت آنكھ دلیل بھ زن
 آن ونكان زیرا خود نیاز است بي محبت بھ كھ میزان ھمان بھ یابد پسدر مي ومعشوقیّت وجود خود را در محبوبیّت احساس

  .است دیالكتیكي از چنین برخاستھناز زن وجود نماید و تمامي تا احساس نیازمند است محبت ، بھاست

 تن ھمان كھ وجودش مادي واقعیت دریافتبراي یابد كھدر مي حال یابد اما در عینمي محبت ، خود را سلطاناو در درون
  .مرداست ند نگاهنیازم اندازه چھ بھ است

  .در برون و نیازمندي در درون نیازي بي

 كھ مرد است واسطھ ، اما خود نیز تنھا بھمحتاجآن یابد و مرد را بھمي عشق وجود خود را كانون تمامي زن كھ ھمانگونھ
  كند. را كتمانخواھد آنمي ناز خود ھمیشھ سطھوا بھ زن كھ است حقیقتي ھمان شود. اینبرخوردارمي عشق كانون از این

 ناز خودنمایي بشكل كھ است در زن ویژه غروريایجاد كننده كند  و اینمي را در وجود خود احساس نیازي بي تمام زن
تنھا در  داردكھ ھویتّي نیاز بھ دنیوي حیات براي . زیرا ھر فرديدر دنیا نیازمند مرد استزیستن كند اما خود نیز برايمي
پدید آورد  وجود و ھویتّي كند در او احساساو مي بھكھ تا با توجھي است مرد محتاج نیز بھ آید و زنپدید مي دیگري قبال
  .در دنیاست زیست لازمھ كھ

 دنیا دست مرد بھ واسطھ نیز بھ یابد و زنميتخود دس دل بھ زن واسطھ . مرد بھزن و مرد، برون مرد است ، درونزن
  .صفاتبي ، ذاتزن و است ذاتبي یابد. مرد، صفاتمي

  .است و مظھر فعلیّت زیرا مردعرصھ مرد نیازمند است خود بھ ذات و آشكار كردن بارز كردن براي زن

  كشاند.ظھور مي را بھ ذات این زنخود بھ و توجھ با نگاه كھ و مرد است مُھر است سر بھ مرد، وجودي بدون زن

  كند.ميرا كشف خود، وي خواھد ماند و تنھا مرد با توجھ پنھان مرد ھمیشھ بدون زن

  شود.مرد بیدار مي ھبا بوس كھ است ایيخفتھ زیباي ھمان زن

  یابد.مي دست عرصھ این بھ كھ مرد است واسطھبھ زن پس است و افعال صفات ھعرص و اگر دنیا ھمان است زن مرد دنیاي

  دنیا. بدون استمرد، معنایي نیز بدون و معنا و زن انگیزه بدون است ، دنیایيزن مرد بدون

  كند.مرد، متكبر و مغرور مي بودن دنیوي را در قبال ، ويزن معنا بودن
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 و محبت عشق خود را كانون چون كند. زنمرد بروزمي محبت تكبر در قبال این و اساس است ناز زن نتكبر ھما و این
  كند.مرد، بروز مي دنیوي توجھات ناز در قبال این كند و تماميمرد، نازمي محبت داند در مقابلمي

 اند و ھمینمعنا و تھي بي ، چھمن بدون .مردانباشممي عنویتم هو پدید آورند زیبایي كانون من"گوید: با خود مي زن
 كھ است پرستشيزیرا تنھا در چنین است مردان وظیفھ پرستش ، بپرستند. اینبتي مرا چونكند تا مردانمي كفایت حقیقت
خود  كھ و بباورانم موانمود كن مرد چنین باید بھ نھستند. اما مپرستش نیازمند این آنان یابد. پسمعنا مي برایشان زندگي
 و احساس ، ھویّتمنكھ مرد است از سوي و توجھي پرستش با چنین كھ است ، درستاو ندارم و توجھپرستش بھ نیازي

نیازمند  آنان كھ میزان ھمان بھ د كھبفھمن . زیرا اگر مردانكنمخود حفظ باید براي كھ است رازي ، اما اینیابموجود مي
 رفتار كنم ايگونھ باید بھ ھمیشھماند. مننمي و تكبر باقي منّت براي ، دیگر جایيشدنم نیازمند پرستیده ھممنند، من پرستش

  ."باشد مدیون منبھ بماند و ھمیشھ باقي من تا مرد زیر بار منّت

داند مرد مي بودن تر از دنیويخود را برترو اساسي بودن معنوي كھ میزاني بھ . زناست ناز در زن پیدایش اساس این
  .است كفر زن ھمان دھد و تحقیر كند. و این نشان ارزشمرد را بي دنیويكند تا با ناز خود توجھاتمي تلاش

  :بروز ناز در زن اشَكال

  :زن كاري ـ وارونھ١

دنیا  بھ نیازي و ھیچ نیاز است و معنا، بي محبتجایگاه عنوان خود بھ مرد بباوراند كھ تا بھ است تلاش اساساً در این زن
 بھ دنیا نیازمندزن عنوان مرد، زیرا مرد بھ براي است در دنیا، ایثاري در دنیا وكلاً موجودیتش زیستش ندارد و تمامي

  .مرد است ، وظیفھزن پرستش دلیل ھمین و بھ تمعناس عنوان

 بھ كھ مرد است تنھا براي كند و زنراایجاد نمي ایيفایده ھیچ زن مرد، براي از سوي پرستش این باید وانمود كند كھ و زن
. با استزن كید عظیم اساس ارد و اینند و توجھات پرستش این بھ خود نیازي دھد وگر نھخود را مي پرستش اجازه وي

 این مرد بگوید زیرا بیان بھ طور واضحرا بھاشدنیوي ھايد خواستھنبای ھیچگاه مذكور، زن توضیحات این بھ توجھ
باور قرار گیرد  باید بر این كند. مرد ھمیشھمي او را از دنیا، مخدوش نیاز بودنو بي بودن ، معنويدنیوي ھايخواستھ

و بلند  جدي ھايدر جنبھ زن . بنابرایناوستاز ایثار و محبت با مرد ھمھ ندارد و زیستش دنیوي و خواستھ طلب ھیچ زنكھ
مرد  كھاز اینسازد پس مرد جاري خود را از زبان دنیوي ھايكند تا خواستھرفتار مي ایيگونھبھ با مرد ھمواره زندگیش مدت
 این دھد كھمي و ایثار اجازه محبت براي بخاطر مردو باز ھم دھد كھمي نشان با كرشمھ كرد زن ھا را بیانخواستھ این

  شود. ،برطرفدنیوي ھاينیازھا و خواستھ

  :زنیممي مثالي واقعیت این شدن ملموس براي

 جایگاه عنوان او را بھ و بھاي ، ارزشدنیويكاري عنوان بھ مسافرت اما نیاز بھبرود  مسافرت دارد بھ دوست مثلاً زني
مرد نیاز را از دھان این وارونھ شكلي دگر و بھ ايگونھ كند بھمي تلاش كاھد پسميو معنا و زیبایي و محبت عشق

نیز در  شود و زن ھا عیانخواستھ آنان باشند تا ازطریقمي زن براي مناسبي ، موجوداتفرزندان البتھ كند. كھ استخراج
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 بودن ایثاريو ھم خود رسیده ھايخواستھ بھ ھم تواند مرد را بفریبد و بدینگونھایثارگر ميمادري عنوان خود بھ نقش ایفاي
  .است شده اثبات وجودش

  :جنسي در رابطھ ـ ناز زن٢

 وجود را در این و احساس ھویّت بیشترینشود زنآشكار مي جنسي ، در رابطھزن نیاز مرد بھ و اشدّ توجھ نكھای دلیل بھ
  كند.مي كسب رابطھ

مرد  نیازمند توجھ . زناست زن براي اھمیت دومدر درجھ جنسي در رابطھ ارگاسم كھ دادیم نشان "وجود هماد" ما در كتاب
 اثبات خواھانكھ شود. و زنيمي جنسي نیازمند رابطھ رسد زناشدّ خود مي بھ توجھ اینایيرابطھ در چنین و چون است
  دھد.بروز مي رابطھ ایثار بنمایاند، اشدّ نازخود را در این تا خود را الگوي مرد است خود بھ نیازيبي

ابراز  زن خود را بھ مرد نیاز و توجھ ازاینكھ كشد و پسخود مي ود، مرد را بسويخ و آگاھانھ غریزي ھايبا عشوه زن
  كند.ایجاد مي العادهخارق لذتي زن مرد، براي نیازمنديزند. تماشايمي را پَس وي كرد، زن

  .است زن گريو عشوه گيو مكاره كید عظیم ھمان این

امر  ، ایننیازي بي در نقش بازي از مدتي اماپس خود نیازمند است بھ مرد نسبت توجھ حد بھ ا چھت داند كھدر ابتدا مي زن
نیاز  در قبال ھستند كھ زناني ھمان ندارد و اینان مرد نیازي بھ كند كھشود و باورميمي خود او نیز مشتبھ بھ

  كنند.مي خودرا اثبات نیازي نیاز در مرد، بي با تحقیر اینكنند و برخورد مي ، متكبرانھشوھرشانجنسي

باشند مي با زن بازي در سوداي آنان كھ میزانيشوند اما بھخود مي از جانب توجھ بھ نیاز زن زود متوجھ خیلي مردان البتھ
پلید در سر دارند.زیرا مرد در  نیتيّ ایيمعاملھ از چنین تھالب اند كھناز او را باور كرده یعنينیازيبي نمایانند كھمي چنین
، بیشتر است داده ، یاريو فریب را در دروغ و زناست او را باور كرده دھد، ناز و طنازي نشان زن بھ كھ شدتي یابد بھمي
گر بیشتر طناز وعشوه زنان اند كھ، دریافتھبا زنان خود در تجربھ خود كند. مردان ھوسھايھرا بفریبد و بازیچ تواند زنمي

 امكان ناز زن د و بھننیاور را برویش ، نیاز زنمردان شود كھميباعث تجربھ گیرند و ھمینقرار مي مردانھ ھوسھاي بازیچھ
  دھند. توسعھ

 خواھد داشت با ناز زن جدي را نخواھدداد و بر خوردي و دروغي فریب چنین او اجازه دارد بھمي را دوست زني كھ مردي
 كند، ھمینبدني ، تنبیھبا محبت از چند بار نصیحت را پس دارد تا زن مرد اجازه كھ تنھاموردي اسلام در شریعت و اینكھ
 را (ناز) بر سرش زن و فریب دروغ مامي، تخشونتيمرد با چنین كھ است دلیل این بھ است جنسي از رابطھ زن ممانعت

 باشد بي از اشدمّحبت بلكھ و انتقام جویي بر كینھ مرد نھ اگر نیّت البتھ رھاند كھخود مي را ازفریب زن شكند و بدینگونھمي
و مكر (ناز)  دروغ این بر ریشھ یشھمرد ت خود در قبال جنسينیز با تسلیم كند و زننمي نیز حاصل جز محبت ایينتیجھ شك

اگر از  تنبیھ . اینكفر خوداست بر علیھ جھاد زن بزرگترین خواھد كرد و این ناز را در خود سست در خود خواھد زد واركان
  .است رابطھ هكننددارد ومحكم دیني نباشد ذاتي گيباره و شھوت جنون
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  مرد: لجھ در مقابل زن ـ تجاھل٣

 دنیوي ھواسطمرد بھ كھ . قدرتياست بخشیدهمسائل در درك العادهخارق قدرتي وي بھ زن بودن و باطني بودن عاطفي
در  وعقلانیّت ذھنیّت ھمان مرد را كھ بودن معنا، باید دنیوي عنوان خود بھ برتري اثباتبراي . اما زناست ، فاقد آنبودنش

معنا را در خود  برتري ، قصد اثباتدنیوي مسائل خوددر باب دادن نشان با احمق زن كند. پس پوچ است دنیوي مسائل باب
  دارد.

 زن تجاھل . بنابراینبرتر از دنیاست دھد كھمرد نشان قصد دارد بھ دنیوي مسائل بھ خود نسبت آگاھانھ توجھيبا بي زن
دھد رامي اجازه مرد این ، بھدنیوي خود در مسائل شركت با عدم گیرد. زنمي درمرد صورت عقل بودن ارزشبي اثبات براي
 تمامي شود كھمي مواجھ در پي پي ھايبروز مرد باشكست خود را در دنیا بارز كند و در این و عقلانیّت ذھنیّت كھ

  .معناست عنوانبھ نز برتري ھا، اثباتشكست

مرد خواھد شد. در آغاز  خود در قبال دنیويو ھوش باطني درك با مرد، كاملاً متوجھ ارتباطي با اندك ھر دختر جواني
ند و كرا انكارمي مرد، زن كھ میزاني را بكار گیرد اما بھ ھوش این زندگي در دنیاي باشراكت كند كھمي تلاش ، زنرابطھ
مرد  دنیوي مسائل ، خود را از تماميحقارت از این شدهزخمي كند و زنمي را مسخره زن ، نظراتمتكبر است وي بھ نسبت

خود را  كشاند. زندر برابر مردمي مكر و فریب او را بسوي مرد ایجاد شده بھ نسبت زن در دل كھايكشد اما كینھكنار مي
 تكبر باعث بخشد و اینمي مرد، تكبر مرد را شدت از عقلانیّت و تمجیدكردن دھد و با تعریفمي نشان مرد، احمق در مقابل

 بر سر مرد خراب شده ساختھدنیاي این ، تماميبا شكستن ناگاه رود و بھ در دنیا پیش بیشتري مرد با سرعتشود كھمي
 و بي شده مرد پوچ این كھ است زن نوبت و حال است بوده سالھا درانتظار آن زن كھ است يایلحظھ ھمان شود و اینمي

  ستاند. انتقام از وي خود سازد و بدینگونھ گیرد و بازیچھ سخرهرا بھ ھویّت

 زندگي كنند دنیايمي ، تلاشاحمق جوداتيرا موزنان میزان ھمان دانند و بھمي فرھیختھ خود را عاقلاني كھ متكبري مردان
 این نیزدر مشاھده دانند و زناننمي ھم مشورت براي را قابل زنان حتي ھستند كھ مرداني ھمانبرند. اینان پیش تنھایي را بھ

صبر  ھمان بر سر مرد بشكند. صبر زنكبر  این تمامي كھكشند تا روزيانتظار مي كنند و صبورانھمي ، تجاھلتكبر مردانھ
  .است بر انتقام

 در انتظار خواھم درآور، من عمل خود رادر دنیا بھ و عقلانیّت و متكبر، برو و نظریات مرد احمق اي"گوید: با خود مي زن
 منبسوي با التماس نداري ھیچ ز مندیگر، ج كھ زماني شود و آنگاه خراب نظرپردازیھابر سرت این تمامي روزي ماند كھ

  "یا تو. بودم احمق شود منميتو ثابت بھ كھ ستاند و در آنجاست خود را از تو خواھم انتقام و من آیيمي

  .متكبر است مردان در قبال دفاعي ، امريزن تجاھل بنابراین

 اجازه زن دل شمارد، بھمي او را محترمسازد و نظراتدنیا مي ز شریكرا نی و زن است متواضع در برابر زن كھ مردي
  .است نیاز از تجاھل بي مردي چنیندر مقابل نخواھد داد و زن كینھ پیدایش

نیز  د داد و  زنرا نخواھ مكري بروز چنین اجازهزن بھ جوید ھیچگاه یاري از زن بداند و نیازمندانھ خود را جاھل كھ مردي
  كند.مي، نیاز او را برآوردهبا محبت
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 اثبات وي را بھ ھا و بلاھا، جبراً جھلوشكست زندگي ، تجربھرا جاھل بداند و زن و عالم مرد خود را عاقل كھ میزاني اما بھ
  .بسیارزجرآور است اثباتي این البتھ كنند كھمي

خود را  دانند و ھممي خود را عاقل ھم مردانكھ است سازد اینمبتلا مي زن فریبكاري این ا بھمرد ر كھ آنچھ در واقع
 ادعاھا رابراي این ، ھر دويزندگي و تجربھ است باوري بر چنین یقین میزان ھمانمكر زن مرد بھ ابتلاي . میزانعاشق

  .زن مرد دردست و آغاز بازیچگي باور است مینھ عذاب پوچي سازد. اینمي مرد پوچ

  :ناز زن آخرین عنوان بھ زن ـ گریھ٤

مرد،  توسط و مكرشان دروغ رسوا شدن درھنگام باشد. زنانمي ، گریھشوھرش در قبال زن ھايحربھ از كار سازترین یكي
  كر جدید خود سازند.م براي ایيراوسیلھ رسوایي كنند تا اینمي گریھ

وا نمود كند  چنین دھند كھمي اجازه زن برند،اما بھمي امور پي در تمامي نیاز زن بھ ، مردانزناشویي رابطھ ابتداي از ھمان
آشكاركنند،  را بر وي زن ابتدا دروغ كنند اگر از ھمانمي گمان كھ است دلیل این بھ ھممردان اجازه . ایننیاز است بي كھ
  .است آنان ھوسھاي موافق از مواردناز زن در بسیاري كھ است دلیل این بھ خواھند داد و ھم را از دست وي

زیبا اما  عروسك یك مرد باشد باید نقش مطلوباینكھ براي ھمیشھ ندارند. زن ناز را دوست و بي جديّ ، زناناصولاً مردان
  .است بنیادو بي جاھلانھ رضایتي این كھ شودمرد ارضا مي مردانگي كھ استكند زیرا اینگونھ را بازي حمقا

شود، مي و صادق جدي زني بھ دارد ومبدلّبر مي گريو عشوه ، مكر و طنازيكاري از وارونھ دست كھ میزاني بھ زن
 حقارتاحساس چنان و صادقي جديّ زن با چنین در روبرو شدن شود. زیرا مردانمياستھھوسباز ك مردان براي مطلوبیتش

  باشد. و معرفت و ایمان صدق مرد درراه رود. مگر اینكھمي از میان آنان مردانگي تمامي گویي كنند كھمي

و فریبكار و  شده پوچ زنان این تادر قبال گر استعشوهطناز و  زنان تر باشد بدنبالتر و بازیچھشده تباه مرد ھر چھ
 ھايگریزانند زیرا ھوس مكر و ناز و صادق بي از زنان مرداني نماید. چنینو مردانگي انسانیّت دروغگو، احساس

  .گر استمكار و عشوه نیازمند زني است مردانھ ھايھا و فریبدروغ ھمان كھ آنانھمردان

 سوق سمت این بیشتر بھ را ھر چھ كنند تا زنميتلاش كنند بلكھرا رسوا نمي ناز و مكر زن ھیچگاه مرداني چنین بنابراین
دانند مي خواھد داد.مردان بیشتري و بازي دروغ مرد نیز اجازه خوددروغگوتر و بازیگرتر باشد بھ ھر چھ دھند. زیرا زن

 خواھند پسنمي بردارند و چون و دروغ از فریب كنند خود نیزباید دست ممانعت زن و فریبكاري گرياز عشوه كھ میزاني بھ
  ندارند. ناز زنجز پذیرش ایيچاره

كند و مي یكدیگر رسواسازي را وادار بھ آنانافروزد كھ را برمي جنگي و مرد، چنان زن ھايھا و دروغفریب تقابل اما گاه
 شكستنيچنین شكند و در قبالمي را بر سرش نیازي بي را و نمایش زن ھايدروغ تمامي ید واگشمي مرد دھان كھ آنجاست

امر  و این دیدهابتدا او را مي و مرد از ھمان استبوده باطل مرد، گماني او بر فریب گمان یابد كھدر مي یكباره بھ زن
  نباشد.در زن گریھ هتواند بر انگیزندينم
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  گرید.خود مي حال بھ زن در واقع

 براي ابزاري بھ را نیز مبدل گریھ تواند خود اینميیابد كھزود در مي خیلي اشگریھ مرد در قبال واكنش در تماشاي اما زن
 براياز زن بسیار دلفریبي نمایش باشد بلكھگلو نمي بغضظھور  معناي دیگر بھ گریھكھ مرد سازد. آنجاست فریب

  گوید:مرد مي خود بھ با گریھ . زنمرد است احساسات برانگیختن

 اثبات خود براي نمایش بھ . مندھیم یكدیگرادامھ فریب بھ مانند گذشتھ ؟ آیا بھتر نیستمرا رسوا كردي چرا دروغ"
 من نیازيو بي زنانگي اثبات خود براي نمایش بھ و تو ھم دھممي ادامھ ودیگران تو در نزد خودم تو عقلانیّ  مردانگي

 عقل هتو را اسو ھم تا من كن ازدنیا معرفي شده و پاك ، با محبتقانع جا مرا زني و ھمھ بده ادامھ من بودن ازدنیا و عاطفي
  ."؟كنيچیز را خراب ھمھ خواھي. چرا ميبودیم رسیده توافق بھ نمایش این دراجراي . ما كھدھم شانن و دانش و مردانگي

 آرام كھ شنود و در حاليوجود مي را با تمام زننفس حدیث آید و تماميخود مي بھ زن گریھ گرید و مرد در تماشايمي زن
 بھ رسواسازياصلاً چنین مرا رسوا سازد. پس و جھل گوید. مبادا بخواھد حماقتمي استرزنم"گوید: شود با خود ميمي
  ."باشدما نمي نفع

 یابند، فریبيرا مي ایيدوباره فریب و مردمجال رسد و زنمي پایان ، بھاز زن ايبا گریھ ھر رسوایي كھ است و بدینگونھ
  تر!پیچیده بس

  ناز عاقبت

شدّ ناز ا پس و مرد است زن رابطھ وشدیدترین ، نزدیكترینجنسي رابطھ و چون است زن دروغ ھمان ناز زن شد كھ اضحو
  كند.در آنجا بروز مي زن

خود  بھامر  این رود كھمي پیش تا جایي جنسيدر رابطھ با مرد بخصوص خود در رابطھ ناز روز افزون واسطھ بھ كھ زني
 وجود خودرا از دست و احساس یابي ھویتّ ، كانونمرد ندارد، با انكار مرد در واقع بھ نیازيھیچ شود كھمي او نیز مشتبھ

  .است داده

 ھویّت اسدر خود احس ، كميآنان توجھ ھواسطوبھ با آنان ھكشاند تا در رابطمي متعددي مردان را بسوي زن انكاري و چنین
تكبر و انكار سبب بھ كھ كند. زنيوجود مي خود، احساس تنھا در عورت زني . چنیناست زنروسپیگري ھمقدم نماید و این

 دھد تنھا در تحریكنمي جنسي ھرابط اجازه وي راند وبھرا از خود مي ، ھمسرشو طنازانھ گرانھعشوه خود با رفتارھاي
  كند.وجود ميدگر، احساس دانمر جنسي

 ، نیازيجنسي رابطھ بھ یابند. زنمي آنان جنسيدر تحریك بلكھ با مردان خوابگي در ھم وجود را نھ احساس زناني چنین
كند و بروز مي نسيجتحریك بشكل كھ اوست مرد بھ نیاز جنسي دھد ھمانمي مرد ھویّت ازسوي زن بھ كھ دارد آنچھ ثانویھ

 توجھ این دگر بھ مردان باشد باید در قبال داده شوھر از دستانكار خود، از سوي دلیلرا بھ توجھ این كھ میزاني بھ زن
 خوابگي ھم باشند وميآنان جنسي تحریك خواھان فقط ندارند بلكھ با مردان خوابگي ھم بھ نیازي زناناین یابد. پس دست
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با  كھ شود اما زني خواھد روسپينمي زني باشد. ھیچنمي زني چنیندر اراده روسپیگري . پساست كاري چنین عاقبت
  شود.گرفتار مي عملي چنین عذاب كشاند بھخود مي را بسوي ، مردانگريوعشوه طنازي

  یابند.خودمي وجود را در عورت احساس تمامي ھستند كھ زناني ھمان اینان

را با ھمسر  رابطھ این تدریج در سر دارند بھ خود كھ با فریبي ھم دھند آنپا مي جنسي در رابطھ ناز زن بھ كھ اما مرداني
 را ندھد.چنین كوچكي لمس اجازه شوھر حتي دیگر بھ زن شود كھمي باعث ناز زن بھ رسانند زیرا پا دادنمي پایان خود بھ
 خود را كھ جنسي شھوت نخواھد توانست كندپسمي ، تنھا تكبر و ناز دریافتبا ھمسرش جنسي در ھر رابطھ مردي

 ھمان مرديماند و چنینمي تر باقيزده، قحطيجنسي از ھر رابطھ كند و ھر بار پس اقناعنبود معناست از ھمان برخاستھ
  كند:مي خوداحساس تنھ وجود خود را در پایین تمام كھ است باره د شھوتمر

 . و در پایاناست بیشماري زنان با جنسي رابطھ وجود نیازمند ساحسا كسب براي مردي ! چنینجنسي آلت عنوان مرد بھ
 نیست ھم جنسيدیگر شھوت وجود ندارد. و این سكوتي چنین براي ماند و پایانيمي تر باقيشده، نیازمندتر و تھيھر رابطھ

  بسیارند. مردان نوع این . و امروزهاست جھنم یك بلكھ

برد خواھد مي را از میان نیازيبي مرددروغ خود بھ كند و با ابراز نیازھايرا مھار مي بر ناز خود، آن با معرفت كھ زني
و عفت ھمان كند و ایننیاز مي دگر بي مردان ، او را از تماميھویّت كند و این ھویّتبا ھمسر خود، كسب ھدر رابط توانست
  .است زن و حجاب عصمت

 در تحریك بلكھ مردان جنسي در تحریك نھ زنيدھد و چنینوجود را در خود ارتقا مي ناز خود، احساس با جھاد بر علیھ زن
دھد و ناز اوپا نمي ، بھزن بھ محبت واسطھ بھ كھ و مردي مرد نیازمند است محبت كند و بھوجودمي ، احساسمردان قلبي
 شھوت تمامي كھ یابد. آرامشيمي ،معنا و آرامشبا زن ایيدھد در ھر رابطھمي ناز، یاري را در جھاد خود بر علیھ زن
  كندمي ايرا بالاتنھ رابطھ كند یعنيمي بدل محبت را بھ برد. وشھوتمي انمرد را از می گيباره

  خواھند داد. سوق و پاكي سلامت سمت بھخود را از فساد و تباھي یكدیگر، زندگي بھ و مرد با یاري زن كھ است بدینگونھ

  زن مرد در قبال ولایت

مرد  كھ است خود نیازمند صفاتي و بروز ذات آشكاريبراي زن یعني و این و مرد صفات تاس ذات شد زن گفتھ ھمانطور كھ
  كند.آشكار مي با فعلش

مرد  بدون زن . بنابراینگوئیم معنا سخن آن باید ازصفات كنیم را تعریف معنایي بخواھیم . ھرگاهمعناست ، آشكاريصفات
  شود.ميمرد انجام فعل ھواسطبھ در زن ذات آشكاري نخواھد رسید. این وآشكاري نبیا عرصھ بھ ھیچگاه

را بارز  وي ، معنا بودنزن و نیاز خود بھ و مرد باتوجھ است خارج خود زن از دسترس زن بودن ذات صورت در غیر این
  برخوردار شود. یابد و از آن در خود دسترسي شده نھاده و معناي ذاتبھ نیز خواھد توانست كند و زنمي
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بخشد و معنا مي مرد انگیزه صفات بھ كھ استزن خود ندارد این براي و معنایي ھویّت ، ھیچمحض صفات عنوان مرد نیز بھ
  یابد.مي مرد نیزھویّت كھ است تبادل و در این

  شوند.مي و تھي شده پوچ موجوداتي بھ یابند ومبدلّنمي ھویتّي كنند ھیچگاهانكار مي یكدیگر را كھ و مردي زن بنابراین

  باشد.مي دنیوي امريولایت . ایناست زن بھ مرد نسبت ولایت مرد بیان دنیوي فعل بھ نیاز زن

در  ولایت مقام تواند بھشود، ميرا منكر نمي پذیرد وآنمي زن بودن معنوي خود را در قبال بودن دنیوي كھ میزاني مرد بھ
 نیز خواه شود و زنمي زن ِدھد وَليخود قرار مي را وظیفھ پذیرد و آنرا مي زن دنیوي مسئولیتكھ آید. مردي نائل زن قبال

  خواھد شد. ولایت این تسلیم ناخواه

فرد،  آن شود كھمي باعث ايھر رابطھ در قبال ھرفرديپذیريمسئولیت كھ دادیم او نشانـ توـ من وجودي مقام ما در قسمت
، فرماندھي توانداز اینخود، نمي خواستھ بسا علیرغم چھ ايرابطھ چنین شود و فرد مقابل رابطھآن و رھبر دنیوي فرمانده
  خواھد داد. فرد مسئول بھ پذیريمسئولیتواسطھ بھ خداوند كھ است اجري كند. این خالي شانھ

 تاریخ بایگاني باشد و بھ و مسخره مھملامري زنان و فرمانبري مردان امروز، امر ولایت در جھان شده باعث كھ آنچھ
 دانند وایننمي زن دنیاي لخود، دیگر خود را مسئو ھوسبازیھاي ھواسطامروز بھمتمدن مردان كھ است بپیوندد این
باز  و بازیگري را از ھوسبازي انسان پذیريكنند. زیرامسئولیتمي خود احساس ھايبر شانھ گران را امري مسئولیت

 نند و بھكمي خاليشانھ زن در قبال از مسئولیت باشند پس خواھند ھوسباز و عیاشمي كھ میزانيامروز بھ دارد و مردانمي
 گردنكشاني اوامر آنان در مقابل آنان و فرزندان باشند و زننميخود دیگر فرمانده ھايامروز در خانواده مردان دلیل ھمین
  باشند.مي یاغي

 خود را بھ ايدنی دارد تا تمامي بسیار دوستاشذاتي میل خود با مرد بر طبق ازدواج در ابتداي شد زن گفتھ ھمانطور كھ
اورا  و عاطفھ روح بھ او، قصد سلطھ دنیاي تأمین ھواسطیابد مرد بھدر مي كھ شدتيمرد باشد. اما بھ مرد وانھد و تسلیم

  او. و روحي  امور عاطفي ِوَلي او، نھ  اموردنیوي ِو وَلي است زن دنیاي رود زیرا مرد مسئولمي از میان میلش دارد تمامي

 زن دل مالكان بلكھ تن تنھا مالكان كنند وخود را نھمي را از زن و عاطفھ روح آورند طلبمي خانھ بھ كھ با ناني اما مردان
 هاجاز كھ خداستاین بلكھ نیست زن هدر اراد نبودن تسلیم مرد باشد. این تواند تسلیمدیگرنمي زن كھ دانند و اینجاستمي

  دھد.نمي زن را بھ تسلیمیّت چنین

 باشد ولایت زن و روح دل خواھد مالكمي اینكھدلیل و مرد بھ است آن و تنھا خدا مالك خداست در دست ھر بشري زیرا دل
  .است رد ظالمم این خداوند براي از سوي جزایي خواھد داد و این از دستزن بھ خود را نیز نسبت دنیوي

 تسلیم من بھ و روح و دل را از تن وجودتتمامیّت آورممي خانھ بھ من كھ ناني واسطھ اگر بھ"گوید: خود مي زن مرد بھ
  ".درآوري ، نانمن و چون روي بیرون باید تو نیز بھصورت در غیر این آورممي ، نانكنيمي
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باشد و اما نمي من هو در اراد توانمنمي توكنم را تسلیم و روحم دل كھ اگر بخواھم حتي من"گوید:مي نیز در  پاسخ و زن
  ."آورمخود را در مي و خود نان خواھمرا نمي ناني چنین من پس است اینقدرگران آوريمي خانھ تو بھ كھ اگر ناني

  كند.خود را تأمین اقتصادي تا خود معاش رفت برون از خانھ زن بود كھ و بدینگونھ

 مسئولیت تمامي پس اینطور است كھ حال پیدا كرد وگفت زن شدید بھ ايدر دنیا، كینھ زن ھايتوانائي و مرد نیز در تماشاي
  .است تاریخ در فمینیزم گیريروند شكل تو خواھدبود و این نیز بر دوش زندگي

 بھ مبدلّ خانواده در قبال پذیريمسئولیت این واسطھبھ و زن است زن توسط زندگي دنیوي مسئولیت قبول حاصل فمینیزم
 بھ خودبرسند مبدلّ ھوسبازي نھادند تا بھ زن دنیا را بر دوش مسئولیت تمامي كھ میزاني نیز بھشد و مردان خانھ فرمانده
 مسئولیتمرد ھوسباز و بي ، جزايذلّت شوند. اینمي نامیده "ـذلیلزن" ھستند كھ مرداني ھمان گشتند و اینان زن انفرمانبر

 ندارند. این رھایي فرمانبريگیرند و خود نیز از اینخود قرار مي زنان فرمان خود، تحت هاراد علیرغم مرداني. چنیناست
 ھمان شود. اینمي تقدیس "برابري" عنوان تحت باشد كھمي مدرنھايزناشوئي كینھ ھكارخان كھ تاس عظیم عذابي
  .است شده نامیده "عشق" كھ است جھنّم ِتقدیس

  یكدیگر بھ نسبت "تو"و  "من" شدن ابزاري ھكارخان عنوان ناز بھ

 ھوسھاي را بازیچھ توانند مردانمي با آن شوند كھدر خودمي ذاتي قدرت ھمتوجزود  در روند رشد خود خیلي جوان دختران
طنازتر  دختريھر چھ شوند كھمي نیز در روند رشد خود بسیار زود متوجھ جوان دارد. پسران نازنام كھ خود سازند. قدرتي

  خواھد بود. آنان ھوسھاي ھگرتر باشد بیشتر بازیچو عشوه

  كند.یكدیگرمي بازیچھ بھ و مرد را مبدلّ زن كھ است عاملي ناز ھمان ابراینبن

  :است افتد پر واضحمي اتفاق امري چنین چگونھ اینكھ

 كند. زنمي غرق دروغ ) اصرار ورزدبیشتر خود را در ایننیازي بر ناز خود (بي زن و ھر چھ است بزرگ دروغي ناز زن
 وجوديرا از حقیقت روز بروز زن فریب دھد. اینمي تنھا خود را فریب داند كھاما نميمرد است فریب خود در حال گمان بھ

 در این ناز زن بھ . مرد نیز با پا دادناست بودنو بازیچھ ھویتّيبي ھمان بیگانگي سازد و اینتر و دورتر ميخود بیگانھ
مردرا از ھر  نابودسازي سازد و اینخود، نابود مي معنا و دل كانون عنوان را بھ زن شراكتشود و در اینمي ، شریكدروغ
  كند.مي و بازیچھ پوچ بشري بھ سازد و مبدلّمي محروم معنایي گونھ

 ، تلاشجاودانگي بھ یافتن دست برايبشر  وتلاش است از جاودانگي برخاستھ امري در ھر بشري وجود و ھویّت احساس
، نابود و در مرورزمان است اسیر زمان . زیرا مادهماده خواھد ماند نھ جاودانھ كھ و تنھامعناست است ھویتّ كسب براي
 و فریب دروغ بھ در جھانمعنا  كانون عنوان بھ زنو چنانچھ است جاودانھ بنابراین است زمان شود اما معنا در ورايمي

  دھد.مي سوق و نابودي معنایيبي مبتلا شود مرد را نیز بسوي

  اند.و مرد در ناز كردهزن كھ است ايمعاملھ امروز حاصل موجود در جھان و فزاینده گسترده پوچي
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، از ھر زماني بیش دوران در این دلیل ھمینو بھ است یكدیگر در آورده اسارت و مرد را بھ زن كھ است ایيواقعھ ناز ھمان
  شود.ميسر داده و استقلال آزادي شعارھاي

  .است نیز صداقت آن تنھا راه كھ است وذاتي وجودي ھویّت بھ یافتن سازد دستمي و مرد را آزاد و مستقل زن كھ آنچھ

 بھ خود نباشد خواھد توانست نیازيخود و بيبرتري ھمسر خود بگوید و در صدد اثبات بھخود را  نیازھاي صادقانھ كھ زني
  یابد. دست ھویّت این

 و یا شكستي بست با بن در زندگي كھ . زیراھر وقتیكدیگر است ـ تو در قبالمن مسئولیتيبي مرد ھمان و نازكشي ناز زن
  ."تو كردم براي من"گوید: . مرد مي"تو كردي نخواستمنم"گوید: مي روبرو شدند: زن

  اندازند.یكدیگر مي گردن را بھ زندگي مسئولیت و بدینگونھ

دو برقرار  این بین حقیقي ھرابط كند و ھیچميمسئولیتیكدیگر بي بھ و مرد را نسبت زن كھ است ابزار ابلیسي ناز ھمان
تنھا  اند بلكھنكردهانتخاب سرنوشت ھم عنوان دو ھرگز یكدیگر را بھ . ایندوست این عھديسیر بي انھم شود و ایننمي

 موجودي خیزد چگونھـ تو برميمن این از میان كھ فرزنديكھ است اند و پر واضحخود بوده نفسانیّت براي بازیچھ بدنبال
  .استزناشویي و نازكشي ناز كردن محصول فقط كھ ا طلاقھایيبس ! و چھبازياسباب: یكاست

  ناز ناز و فرو پاشي آخرین عنوان بھ طلاق

 و آسان سھل امري طلاق یافت مرد یقینبھ خود نسبت نیازيكرد و بر بي كاملاً بر مقرّ ناز خود جلوس زن كھ ھنگامي
او  درخدمت ايمرد ندارد. یا مرد مانند برده را از جانب میلش بر خلاف حركتي وچكترینكحتي تحمل شود زیرا دیگر زنمي

شود زیرا دیگر  برود و گم نكرد پس اگر چنین كند ومي پرستد و ستایشمي بتي را چون روز وي آید و شبانھدر مي
اجرا در  مردبھ بھ خود نسبت نیازي بي اثبات را براي "ناز" نمایش آخرین زن كھ . واینجاستنیست تحمل قابل وجودش

اگر  كند كھمي بخشش تقاضاي گيو دریوز چاپلوسي با ابراز یا آید وخود مي یا مرد بھ است طلاق تقاضاي ھم آورد و آنمي
دھد مي را طلاق دھد وزن ادامھ دروغ این بھ نیستدھد و یا مرد حاضر مي دوباره او مھلتي بھ كاملبا فخري كرد، زن چنین

 خود را بھ زندگي چگونھ بیند كھآید و ميخود مي بھ ناگاه بھ ازطلاق پس یابد و زنمي ـ تو پایانناز من نمایش و بدینگونھ
  .دیر است . اما حالا خیلياست كرده (ناز) قربانيدروغي پاي

 عنوان بھ ، طلاقبازي و در اشدّ چنین نازبوده بازي تنھا در حال بلكھ است نبوده طلاق اصلاً خواھان نيز زیرا چنین
 دھند و لذااینمي رخ "ناز" تأتر مالیخولیائي نھائي در صحنھ مدرن طلاقھاي .اكثریتاست فرود آمده بر زندگیش ایيواقعھ

و  است داده رخ ايواقعھ چھ توانند باور كنند كھافتد و آنھا تا مدتھانميمي و شوھر اتفاق زن تقابلم جنون طلاقھا در غایت
پردازند، مي مالیخولیایيتكرار این بھ بعدي مانند و در ازدواجھايمي باقي جنون كنند وتا ابد در اینبسا ھرگز باور نمي چھ

  .مالیخولیاست ھمان عشق كھ . گوئياست داده رخ عشق از فرط طلاقكھ شود و گویيمي یدهنام "عشق" كھ مالیخولیائي
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  و وراث تربیت تناقض
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  جبر و اختیار در امر رشد و تربیت ھمسئل

یا  : اصلاحاست قرار گرفتھ يمیلاد سومفكر در آغاز ھزاره اھل منازعات ھدر محور ھم كھ است موضوعي ھمان این
  ؟یا حذف ؟ تبدیلیا تنبیھ ؟نصیحتیا جنگ ؟ مھر یا قھر؟ مذاكرهانقلاب

 جھان باشد و بیانگر دو نوعنیز مي و اجتماعيسیاسي ایيمعضلھ است و معرفتي تربیتي امري كھ شدت بھمان مسئلھ این
 باشد. پسميدیگري بھ نسبت مسئولیت ذات و آن واحد برخوردار است از ذاتي حال ندرعی كھ است كاملاً متفاوت بیني

 از منكر قرار دارد كھ و نھي معروف در محور امر بھ اسلاميدر قلمرو فرھنگ كھ است و مدني ذاتاً اجتماعي ایيمسئلھ
  .است اً دینيو لذا ذات است بوده الھي انبیايرسالت و اساس اصل

 نمود كھ شك معرفتي لحاظ بھ اشو درباره ساختآنرا باید یكبار دگر مسئول ، خود ذاتسؤال این پاسخ بھ از پرداخت قبل پس
  .و یا باید دارا باشد و یا نھ داراست دیگران سرنوشت هدربار مسئولیتيھیچ فرد بشري آیا اصلاً یك

از منكر وجود دارد و از  و نھي معروف امر بھ زیرا ازطرفي است شدیداً دیالكتیكي معنایي داراي مسئلھ این دیني لحاظ بھ
 دلیل بھ و آنھم خداستدر مقابل ھم آن خودش سرنوشت مسئول و فقط نیست دیگران سرنوشتمسئول دگر ھیچكس طرفي

دو امر  منطقي لحاظ بھ حضور دارد كھ ھم مكرر در قرآن آیاتي بصورتھر دو جنبھ د. اینباشمي اخروي وجود معاد و حیات
 این باطني یگانگي درك امر بھ مؤمنانخواند و بھمي راسطحي آیات تضاد بین نوع این خود قرآن نماید وليكاملامًتضاد مي

شود زیرادر تضاد مي ھمین شامل ھم خودش و سرنوشت اعمال بھ فرد نسبت كیمسئولیت حتي نماید. تا آنجا كھمي آیات
 ھر فرد خودش دگر از آیات سازد و در برخيميیا گمراه را بخواھد ھدایت ھر كھ خودش هاراد بھ كھ خداست فقط آیات برخي
 راھمواره معرفت اھل كھ جبر و اختیار است ھافسان ھمسئل ھمان نكند. ای یا گمراه خود راھدایت كھ است اراده این داراي

 ھھم العلل و علت و باعث نموده اختیار تقسیم جبر واھل اھل دو شقھ را بھ بشري اندیشھ جریان و كل ساختھ بخود مشغول
نمود  رخ اساسبر ھمین در صدر اسلام فكري تفرقھ ستین. نخدر خود اسلام از جملھ است بودهو مذاھب ھا در مكاتبتفرقھ

نھند  روي را پیش و برتري امر وسط نمودند كھ فراوان تلاششیعھ امامان البتھ را پدید آورد كھ و قدریھ جبریھ ھدو فرق كھ
  باشد.دو مي این دو و یا وراي این بین ، امريدین هواحد حق دھدكھمي نشان و این

مختار  كھ مجبور است و انسان اختیار است جبرھمان دھد كھمي نشان رسد كھآنجا مي بھ بشر، ھم تجربي معرفت غایت
  مجبورشود. كھ باشد و مختار است

  .است توحیدي قلمرومعرفت باشد كھاضداد مي ظھور وحدت محل منطقي بیان لحاظ بھ وضع و این

و لذا ھر  است در جریان تا سر حد قتال اكراهوبي مھربانانھ از منكر از نصیحت و نھي معروف امر بھ مسئلھ كریم در قرآن
 این طیفیابد و ما بقيمي آن خود را مصداق گزیند و وضعرا برمي وسیع طیف این وانواع از مراحل یكي ایيفرد و فرقھ

را در خود  بشریّت طیف كل كریم قرآن دھد كھميامر نشان كند. خود ھمینانكار مي كند و یا بھرحالنمي یا دركرا  واقعھ
از كفر  كھ بشراست وجودي درجات علم آیینھ كتاب این كند و گوئيمي را مشخص ھر فردو گروھي دھد و جایگاهمي جاي
  باشد.مي ساندر نو خالص تا ایمان مطلق
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 تغییراتي ھو ھم تغییر نیست قابل روشي ھیچدارد و بھ معلوم و سرنوشتي است ازلي ذاتي داراي گویند ھر فرديمي برخي
 جبر و قضاياصالت مكتب ھمان نماید. اینمي و جبرھا رخ شرایط تحت باشد كھمي وریائي كند سطحيبروز مي از وي كھ
، جبر ، جبر جغرافیایي، جبر اقتصادي: جبر تاریخياستشده دگر تصدیق با بیاني جدید ھم ھايدر فلسفھ باشد كھمي لھيا

 تنھا سرنوشت نھ كھ استسر برآورده ژنتیك علم جبرھا از بطن ترینو جبري ترینبنیادي و....و امروزه، و جبر روانيژنتیك
داند و ھر مي او را نیز ژنتیكي جزئي و خوي و خلق رفتار و عاداتھھم حتي داند بلكھمي را ژنتیكي قوميھر بشر و  كلي

  كند.مبرّا مي پندارد و طبعاً از ھر مسئولیتيمي شده ریزي برنامھ ربات یكرا چون بشري

 و گوئي قرار داده الشعاع سائر جبرھا را تحتكھ است شده زودهاف ھم ، جبر تكنولوژيقدیم جبرھاي انواع ھبر ھم و امروزه
  !كشاند: تكنولوژیزمواحد مي غایتي كند و بھواحد مي و جبري سرنوشتبھ ھا را مبدلّسرنوشت انواع

گردد و لذا جبر مي ھمان از بشر ھم نجات شود نھایتامًدعيمي كشف كھ بشر، ھر جبري علمي در قلمرو مكاشفات بھر حال
را  بشریّت حال شد و درھمان اقتصادي و طبقات جبرتاریخ كشف بھ موفق نھد. مثلا ماركسیزمميروي پیش ایيفاضلھ ھمدین

 فائق بھ شد و نیز بشر را دعوت جبر ضمیر ناخودآگاه كشفبھ موفق ھم جبر نمود. روانكاوي بر آن آمدن فائق بھ دعوت
  نمود. نبرد معرفي این را براي ھائيو روش جبر نمودو راه بر این آمدن

 امروز دعویھاي ، تا بھنجات فاضلھ ھايومدینھ مكاشفات این تجربھ . ولياست ارتكاب كار را در حال ھمین ھم ژنتیك علم
 اند كھبوده جبرھائيهخود پدید آورند مكاشفات این كھ داده و اتفاقاً نشان است ورسوا ساختھ را باطل علوم این بخش نجات
 مدرن علوم كھ گفت توانمي لحاظ اند. بدینو بشررا مجبورتر ساختھ گشتھ تر مبدلھولناك جبرھاي اند و لذا بھكرده كشف

 وعده ترساند و سپسدھد: ميميرا بما نشان عملكرد شیطان دھد و عینمي نجات بھ وعده كند و سپسميجبر آفریني
  سازد.جبر مبتلا مي بھمان دھد و آنگاهمي

  اسلام از دیدگاه و تربیت تعلیم

 قدر اعما ریشھ باشد كھو رشد مي و تربیت تعلیممسئلھ است كتاب مد نظر ما در این كھ بحث از این ایيجنبھ آن بھر حال
در حكومتھا  گذراند وسپسمي خانواده را در اعماق اشتجربھ دارد و شدیدترین و سیاست ودانش و مذھب و فرھنگ تاریخ
  شود.مي كلان امري بھ مبدلّ

 پارادوكس بھ ھا معروفباشد در حكومتميـ تنبیھنصیحت انتھاي بي پارادوكس بھ ھا موسومخانواده در درون كھ آنچھ
  باشد.مھرـ قھر مي دیالكتیكھمان . ایناست ـ انقلاباصلاح

استمرار ندارد  قھر امكان ناپذیرند. مھر بدون دو امرجدائي این كھ است داده نشان و حكومت در خانواده بشري عامھ تجربھ
 معرفت اھل انسانباشد یعنينیز مي خورد خود فرد با خودشبر هامر دربار شود. اینمي ومسئولیت رابطھ قطع و منجر بھ

و نیز  با فرزندان والدین ھو رابط زناشوئي قھار. رابطھ باشد و ھممھربان ھم خودش با نفس واحد بایستي در آن داند كھمي
 معرفي را از خودش ھر دوتجلي این كریم رآندر ق . خداوند ھماست امر دیالكتیكي ھمین شامل ھم ومردم حكومت ھرابط
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بشر  كند نسل را حاكم عدلش خواستاگر خدا مي فرماید كھو مي قرارداده مسلط را بر قھرش مھرش ھمواره ولي است كرده
 مستلزم ھمواره استمرارش رايب كھمھر پروردگار است حاكمیت ھ، عرصھستي دگر عالم بیان افتاد و بھبر مي زمیناز روي

استمرار  قھر نیز در خدمت باشد. یعنيمي رو بنائي و قھر امري وجود بر مھراستوار است اساس باشد. یعنيقھر نیز مي
  .مھراست

در ھر  انسانيھر  او دارد. بھر حال معرفتبھ مھر و قھر نیز بستگي این و كیفیت ، قھّار استمھرش میزان بھ انسان
خداوند  كھ نیز آمده و در قرآن از مھر است كار خلقت . اساساز مھرو قھر است توازني داراي از معرفت ایيدرجھ

مبدأ و معاد  بین فاصلھ كھ است راه بینابینامري قھر فقط . یعنيبا مھر است كار ھم پایان بخشد. پسرا جمعاً مي نھایتاھًمھ
 بھ ندارد نھ سوئيھیچ بھ و رشدي تحرك قھر، ھیچ درقلمرو مھر بدون بشري اندازد. نفسميكند و بشر را براهمي را تأمین
  ماند.مي راكد وكاھل ، بلكھجھنم بھ گراید و نھمي بھشت

 وجود بیدار و آگاه بر عالم بر مھر حاكم انشود تاانسمي راند و نیز موجبمھر مي بشر را بسوي نفس كھ است قھر شلاقي
گزیند رابرمي آورد و دینمي ایمان كھ انساني دلیل ھمین را دریابد و شاكر باشد. بھ گردد و خدا را بشناسد و قدروجودش

 خداست مھر یعني كانون بسوي حركت ھمان و این خودشنفس بھ نسبت قھر گزیدن بھ دعوت شود یعنيتقوا مي بھ دعوت
  .است راآفریده انسان با مھرش كھ

و  خود رقیب براي كھ خودش بھ نسبت از قھرخداست غیر. ولي بھ نسبت از مھر خداست ھستي جھان اساس بھر حال
 مھر است دیدگاهاز این . پسربانتر استغیر مھ بھ نسبت قھّارتر است خودش بھ نسبت ھر كھ. یعنياست قرار داده جانشین

  .الله است اخلاق . ایندیگران بھ خود و مھر نسبت بھ مھر. قھرنسبت نھ با قھر است ذاتي باشد و حققھر مي محصول كھ

 . وليآنان فھمي و نعمت تاس مؤمنان بلاجوئيو این ) قھّار استكنند (مؤمناناو مي بھ روي كھ كساني بھ خداوند نسبت
در  سنت دھد.اینمي نھد و رزقشانوا مي خودشان را بحال و آنان است ) مھرباناویند (كافرانبھ پشت كھ كساني بھ نسبت
 ولي استو رشد  تربیت موجب شود و ایندارد قھّار ميدوستش كھ كسي بھ نسبت حضور دارد. انسان ھم بشري روابط
 ایيواقعھ آنھم آید كھجنگ ، خود بسويدشمن مگر آنكھ است تفاوت بي گر و در واقع خودبسیار اغماض دشمنان بھ نسبت
  .است موقتي

 با خودش انسان در رابطھ ھم مسئلھ باشد. اینميقھاریّت ھو قلمرو احاط با قھر است قرین و رشد بھر حال امر تربیت پس
  .نیست ايكلیشھ دارد و امري فزاینده معرفتي نیاز بھ مسئلھ این دارد.ولي مصداق و نیز با سائرین

نباشد  با معرفت اگر توأم نماید كھمي قھرھارخ لذا شدیدترین جاریست در خانواده كھ و حیواني مھر غریزي واسطھ بھ
  كند.مي صدق ھم و مردم حكومت بین ھدر رابط قاعده شود. اینمينوادهخا و انحطاط فروپاشي موجب

 كرده را واضح تربیت بھ امر مربوط حقوق ،كلیھو دشمن از دوست اعم با مردمان در رابطھ )(عو علي پیامبر اسلام سنت
 دلیلھمین بود. بھ خدا بر مؤمنان قھر و نعمتمظھر  بود و علي خدا بر خلق محمد مظھر مھر ورحمت : حضرتاست
  و رشد بودند. تربیت خود طالبكھ مرید داشت چند نفري فقط و علي داشت صحابھ ھزاران )(صپیامبر
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 خلیفھ سھ آن جبر. و در واقع یك بود و نھ انتخابیك )(ععلي شكست بود. در واقع بابت از این علي پیامبر و شكست پیروزي
 دگر بود كھ امريعلي امامت شدند وليمي محسوب سنّت اھل تر بودند و لذا بانیانپایین دردرجات محمدي پیرو سنت نخست

 "صحابھ" بود. پیامبر داراي خاص) (عبود و كار علي عام )(صمیداد. كارمحمد رقرا را مخاطب رشد معنوي طالب مؤمنان فقط
 مرید بود یعني داراي) (ععلي. وليمادران بود چون و رحمت و اغماض و نصیحت مذاكره اھل . یعنيصحبتھم بود یعني
 طلب اصلاح انسان یك )(صپیامبر كند. در واقع دادند تا تربیتمي اوتحویل خود را بھ و نفس اراده كل بایستيمي كھ كساني
  و قھار. انقلابي انسان یك ھم) (ععلي بود و

 و انقلاب خود براندازي مشغول الله ھمواره در سیرالي مؤمن یك . ھمانطور كھاست قھر تا سر حد براندازي معناي بھ انقلاب
  .است خویشتن نفس بر علیھ

 مصائب جبراً بر او فرود آید یا بصورت نداردمگر اینكھ دازيو بران انقلاب بھ و میلي است طلب نیز طبعاً اصلاح بشري عامھ
  .اجتماعي انقلابات و یا بصورت لاعلاج ھايو بیماري ھاو ورشكستگيو مرگ عظیم و بلایا و ضایعات

 بغایت انساني یك قدرت بھ ود آنھمشمي منقلب كندبلكھنمي خود انقلاب طبیعي هاراد بھ ملتي ھیچ كھ امر را نیز باید بدانیم این
رھبر  یك آید وبصورتفرود مي بر ملتي روحي ھمچون انسان . ایناست كرده انقلاب خودشبر علیھ كھ و مخلص مؤمن
كند مي و سعي است پشیمان آید ھموارهخود مي بھ كھ ازانقلاب پس ملت آن سازد. وليمي را منقلب كند و ملتيمي جلوه

فرماید: مي "ع"علي كھ است. و ایناست داده رخ ھر انقلابي از بطن كھ است ضد انقلاب نھضت ھمان كند. اینرجعت دوباره
 كني قلابان ایيدر جامعھ خواھيمي ھرگاه . یعني"كن را تربیت خودتاول كني را تربیت دیگران كھ قصد داري ھر گاه"

  را برانداز. خودت یعني كن را منقلب خودتاول

 فرزندان سرنوشت حدي تا چھ كھ ایمداده نشان كتاباین مراحل در تمام دارد ھمانطور كھ نیز مصداق در خانواده قاعده ھمین
باشند و تا  خودشانتربیت مشغول بایستي فرزندان تتربی براي گیرد و والدینمي سرچشمھ والدینو امیال و اعمال از حال
  خود نیستند. فرزندان و رشد شخصیت تربیت دانند مطلقاً قادر بھميكل پذیر نیستند و خود را عقلتربیت والدین كھزماني

 است ملت و ماھیّت تغییر سرنوشت بھ جداً مایل اگر رھبر یاحكومتي شود. یعنينیز مي حكومتي رھبران حال شامل قاعده این
فرزند  تربیت نباشند قادر بھخود انتقادي شھامت داراي كھ و رھبراني نماید. والدین سازد و تربیت رامنقلب خودش بایستي
  نیستند.

دروغگو و  مربي آورند. یكار ميو تبھكار ببابلھ و جوامع و متكبر طبعاً فرزندان دیكتاتور و خود پرست و حكومت والدین
  .است و تربیت تعلیم نخستین اصل ببار آورد. این و عاقلصادق تواند شاگردينمي ریاكار و ابلھ

مستمر باشد تا بتواند  خودـ براندازي وشھامت قدرت و داراي نفس و تزكیھ نفس معرفت اھل باید انساني مربّي یك پس
 شودكورمي و انقلاباتي تشنجات دچار ھمواره كند و گرنھ ، تربیتاصلاح ھواسطنظرخود را بھ تحت رزند و جامعھشاگرد و ف

  .است و ستم سركوبگري و مجبور بھ
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در غیر  است ممكن مداوم نفس و تزكیھ نفسمعرفت از طریق فقط اولش ، نوعانقلابي و تربیتي داریم صالحانھ تربیتي پس
و  وآسماني زمیني بلایا و مصائب بصورت شود و گاهمي حاكم بر زندگي كھ است روزمرهتشنجات ھمواره صورت این

 مجبور بھ انسان شود. بھر حالمي تربیت مجبور بھو امثالھم و ناموسي و جاني و مالي و اقتصادي و سیاسي اجتماعي
شود و باید انسان . انسانو یا با ذلت ، یا با عزتمصیبت و یا بھ معرفت اختیار. یا بھ جبر ویا بھ یا بھ تاس شدن تربیت

  شود.مي

. است معرفت و با و مؤمنانھ مختارانھ پذیريناتربیت و حاصل آنھاست پرستيھا نیز ھمانا عذاباكثر انسان جبرپرستي
  ."است دوزخ جبر اھل اھل"فرمود: مپیامبر اسلا ھمانطور كھ

 و غیره و سرنوشت و زمانھ و تكنولوژي و اقتصاد وسیاست و ژنتیك جبر وراثت ھمچون جبرھائي انواع اعتقاد بھ بنابراین
  .استاجباري ربیتو ت قلمرو تعلیم ھمان سازد. دوزخمي را بر او واجب و دوزخ بشراست ناپذیري تربیت ھاياز نشانھ

آنانند و  نفس دق ھستند و لذا آیینھ خودشان ھادامھم ) ھستند طبعاً فرزندانشان(ژنتیك پدران خود اسیر سنّت كھ والدیني
 نفس معرفت جز دروادي كھ پذیريپردازند. تربیتخود مي كودكان سركوب بھ و تھدید و تعزیز وتحقیر خودشان تنبیھ بجاي

  .است و ژنتیك و وراثت گريیتاریخاز اسارت خروج راه ھمان مقدور نیست نفس و تزكیھ

ھا و شرایط ـ معلوليو اسیر زنجیر علت اند ونژادپرستموروثي پدرانند یعني پیرو سنت كافران فرماید كھمي كریم قرآن
 و معرفت ایمانھمان دگر است ھر جبرپذیري زیر بناي سنگ كھ و وراثت ژنتیكاز جبر  خروجراه اند. بنابراینزمانھ جبرھاي

  .استتقوا در دین معناي ھمان باشد كھمي و خودـ براندازي نفس

ھستند  سارتو ا دژ وراثت هكنند مستحكم آورند بلكھپدیدنمي و اصلاحي تربیت تنھا كمترین نیز نھ موروثي و عبادات دین آن
و اتفاقاً  برسائر زنجیرھاست باشد خود زنجیري نشده انتخاب معرفت بر اساس كھ كنند. دینيمي راتقدیس ناپذیري و تربیت
 ھا را بھبدبختي ھپوشاند و ھممي "سرنوشت" مقدس لباس ناپذیريوتربیت جبرپذیري ھمھ بھ كھ جبرھاست هكنندتقدیس
 نشده و اصلاح ، تربیتامور عبادي ھواسطصرفابًھ . ھیچكساست نفاق معناي اشدّ كفر بھ اندازد و اینو خدا مي سمانآگردن
  .است تر و رنجورتر گشتھايتر وعقدهو پیچیده منافق فقط و بلكھ

  یا انقلاب اصلاح

اخیر  قرن نیم در این ، كھانقلاب اصالت )و مكتبتدریجي گرایي امل(تك "اصلاح" اصالت مكتب بین عظیم همشاجر بنابراین
 نادیده "انتخاب"مسئلھ عنوان را بھ "رشد" معناي و اصل است ریشھ و بي عبث ایي،مشاجرهبوده رایج در بازار روشنفكري

 كھ پوپر و ماركوزه بین . دعواياست ساختھ و پوچ گرفتھيباز بھ را ھم مدرن اومانیزم شعار كذائي و ھمان است گرفتھ
  .است معرفت و بي زرگريدارد دعوائي ھنوز ادامھ

دیروز،  انقلابیون كھ شاھدیم . وقتياست جنسنیز از ھمین ایدئولوژیكي و انقلابیگري لیبرالي گرائياصلاح بین دعواي
 بین .دعوايیابیمدعوا را بھتر در مي این بودن و زرگري گيفردایند بیھوده ضد انقلاب مروز وبانيا گرایي اصلاح پیامبران
  اند.نیز ھمینگونھ خشونت و اصالت تساھل اصالت حامیان
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 در جریان "قتال"تا  "لدینا" في از لا اكراه استتربیت مسئلھ ھمان از منكر كھ و نھي معروف امر بھ مسئلھ كریم در قرآن
باشد و یا  تواندخدایگونھمي . انساناست انتخاب داراي تا جبر مطلق از اختیار محض انسانكھ معناست بدان . و ایناست
  شود. تر از آنپست و بلكھ وجمادي نباتي خود بماند و حتي گردد و یا در حیوانیّت شیطان عین

امر را بر  این . آنكھاست قتال یابد مجبور بھنميخودش بھ از منكر نسبت و نھي معروف امر بھ را مخاطب خودش كھ كسي
كند. و ميوصال كند با دیگرانمي قتال با خودش . آنكھالدینفي و مظھر لا اكراه است دینهسازد خود اسومي جاري خودش

  .است قتال مشغولفقط ) با دیگراننیست (در صلح ستنی در وصال با خودش آنكھ

  !لوَاقع  الدیّن ّ:اِنقرآن بقول كھ خداست دین و ھمان بشر است در نفس جاري قانون یك این

  نزادي و تربیت نژادي تربیت

 آنان بلند بھ با صداي است والدین و مذلّت وائيو زجر ورس عذاب موجب فرزندي ھر گاه كھ گفت آخر باید چنین در كلام پس
  كنید! را تربیت پدر ومادر عزیز خودتان : ايكند كھمي اعلان

 كھ است كافي خود نیستند. فقط فرزندان سرنوشتمسئول اند و والدیندنیا آمده بھ والدین تربیت براي فرزندانند كھ این پس
  خود نسازند. حقارتھا و حماقتھاي دانوزبالھ شھوات را ظرف فرزندان

 خود ھمّت تربیت خود بردارید و بھ فرزنداناز تربیت خدا دست رضاي : لطفاً برايكھ است این والدین ھمھ آخر ما بھ پیام
  گمارید!

  مباشید. فرزندان آینده در دھید و نگران خود تن وظایف بھ فقط

 جبرھا و جھنم بر پاكنندگان رارستگار نمایند فقط ایيخواھند جامعھمي كھ شود. حكامينیز مي حكّام حال شامل پیام این
  ھایند.

و  ھدایت مسئول و ھیچكس است افرادو خدایشان خودیّت بھ مربوط كاملاً ویژه امري و رستگاري امر ھدایت كریم در قرآن
 كفر و جھل. و امروزهاست داران دین براي الدین في لااكراه پیام ھمان تواند باشد. اینونمي نیست یر از خودشبغ رستگاري
وجود  را در بر گرفتھ شود و جھانمي نامیده "اجباريو تربیت تعلیم" كھ ایيتر و فساد انگیزتر از معضلھواضح و جنوني
 و اسلامي دیني باشد بھرحال داشتھ ھر ماھیّتي است صادر شده از امور دیگر از غرب بسیاري مثلكھ ایيمعضلھ ندارد. این

 الدین في لا اكراه و از قلب است انسان اختیار و انتخاب واقعھھمان زیرا امر ھدایت است ضد آن تواند باشد و درستنمي
  باشد.مي ـ اسلاميدیني و تربیت یمتعل ذاتي اصلخیزد. و اینبرمي

 بین رابطھ محور قرار دارد ھمان عنوان بھ شیعھو در مذھب است و ھدایت قلمرو رشد معنوي كھ اسلامي و تربیت تعلیم
و  پیرو، و یاحكومت و و شاگرد و یا رھبر دیني و یا معلم و فرزندان والدین بین گوناگونيدر درجات كھ مراد و مرید است
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 ـ توـ او در امر تربیتمن مثلث ھمان دھد. و اینرا خدا قرارمي رابطھ سمت آید كھپدید مي دو تا مؤمن و یا بین جامعھ
و  و محبت معرفتمثلث نماید كھ رخ الدین في لا اكراه تواند بر اصلمي فقط مثلث ـشاگردـ خدا. اینباشد: مربيمي اسلامي
 و فني فوت ھیچ گیرد و نیاز بھمي شكل زنده وفطرت  عرفبر اساس كھ است عرفاني و تربیت تعلیم ھمان . اینتقواست

مجتھد و یا  یكو یا حتي خود امام "مربي" كھ نیست آغاز شود و قرار ھم دو انسان تواند بینميندارد و در ھر سطحي
 و رشد و ھدایتي تواند معرفتباشد مي و صداقتي محبتاندك كھ ایيباشد. در ھر رابطھ گو و یا استاد الھیات حقھو  عارفي

  .است موجود عالم و ارزانترین فراوانترین "او"تواند خداوند حاضر باشد. مي وتوئي ھر من بنا گردد. بین

 جسماً و روحاً رنجور و متشنج موجودي است خویشوالدین نژادپرستانھ نگاه لمانيظ الشعاع تحت كھ میزاني بھ ھر فرزندي
  نژاد. و نھ است نزاد آمده ذاتاً از سوي"او"زیرا  است و در عذاب

 تواند مربيمي و نھ است پذیر و رشد یابندهخودتربیت ، نھدیني و چھ مليّ از نوع چھ است در بند نژاد و نژادپرستي آنكھ
  خودباشد. و قوم و شاگردان فرزندان

رسانید و  كمال را بھ دین این پسرش باذبح بشري پدرایمان عنوان بھ )(ع. ابراھیماست نزادپرستي راه خدا ھمان دین
رانمود و  تربیت نمود و بما راه ملحق مقصودش عرش را بھ دین این خاندانش نیزبا ذبح )(عحسین . و امامساخت اسلامش

  !خودـ براندازي براي ! یعنيامنموده ازمنكر قیام و نھي معروف امر بھ احیاي براي : مننیز فرمود كھ در روز شھادتش

. است و ضلالت ـپرستيخود و عین و اباء واجدادپرستي در نژاد و ژنتیك بر اسارت و دال پرستيشیطان اساس فرزندپرستي
 كھ است الھيتربیت معناي نبرد بھ سازد. اینناپذیر ميو اجتناب را بر حق و فرزندان والدیننبرد بین كھ رازي آن است این

 ھمان ندپرستيفرز این بودن . ناحقاست نژادپرست یعنيناپذیر استتربیت كھ آید، بر بشريبشر فرود مي جبر بھ بصورت
 . ایناست الھيانتقامي كشاند كھمي والدین برعلیھ جنگ را بھ و فرزندان است و عداوت و نفرتقلمرو تشنج كھ است

 بصورت امروزه كھ جبر ژنتیك بھ باشد و نیز پاسخيميـ دخترانو مادران ـ پسرانپدران بین عداوت معماي بھ پاسخي
  شود.مي ظلماني و بغایت نوین مذھبي بھ جبرھا مبدلو جباّرترین ترینعلمي

  .نیست جز نژادپرستي ھم وجنوني و جھل وجود ندارد و ظلمت از نژادپرستي جز رھائي تربیتي در حقیقت

 بھ كھ است لید استبداد و امپریالیزميتو ھكارخانترینعظیم كھ است ظلمت از این ایينیز شعبھ اجباري و تربیت تعلیم
 در سلاحھاي كھو عملي جنین سقط ھدر واقع كھ ! عشقيو برابري و علم عشق : لباساست گردیدهلباسھا ملبس ترینملوس
  .استو سلطھ اشد شقاوت توجیھ كھ و برابري رسواست جمعي امحاي

 حاصل باشد. و محبتمي از نژادپرستي جبرحاصل ھمان ريو ھر جب پذیر استامكان جاتو تغییر و رشد و ن ! تربیتآري
 و روش راهاست برد. و اینمي "او" سازد و بسويمي قلباً مربوط توئي را بھ من یك كھ استخویشتن بر علیھ انسان قتال
و  ھا: تعلیمھا و مجبوریتجبرھا و جباریت و نخواھد بود الا دردوزخ نیست و نبوده و روشي راه . و جز اینو تربیت تعلیم
  !نزادي و تربیت و تعلیم نژادي و تربیت ! تعلیماجباريتربیت و تعلیم اختیاري تربیت
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 انسان ذاتي ارزش دارد، و اگر كل ولذا مقصدي است ركتبیانگر ح پس است رشد انسان هگوھر داراي اگر در ذاتش تربیت
  .در درجات مقصد است هدربار آگاھي مستلزم پس است وانتخاب امر اراده و رشد بھ تربیت و معضلھ

 كامل و انسان ز كمالا تعریفي شود و یا لااقل ،تداعيمظھر كمال باشد كھ وجود داشتھ اياسوه بایستي است اگر چنین پس
  .مورد نیاز است

 بھ و اجتماعي و تربیتي و روانشناختي وعلمي آلیستيایده ھايفلسفھ انواع ھدر ھم رشد و تكامل مسئلھ مدرن در اندیشھ
اخیر  دوقرن این بزرگ يو علما فلاسفھ ھ. ھماست داروین تكامل نظریھ و آن است واحدیافتھ آبشخوري متفاوت ھايروش
و  از تربیت دقیقتر و نویني اصول تدوین بھ دارویننظریھ بر اساس و غیر مستقیم طور مستقیمبھ ايبگونھ ھر یك جھان

و  مذھبي كھ ودیوئي دارند تا جیمز و برگسون اساساً طبیعي دیدگاھي كھ و فروید و نیچھ اند ازماركسرسیده رشد و تكامل
  مشربند. عارف

 كھ است ذاتي چند اصل مستلزم طبیعي در بسترحیات قرار دارد كھ "انواع" بر بقاي طور خلاصھبھ داروین تكامل نظریھ
اً و استمرار ونھایت پذیريو شرایط انعطاف ، قابلیتھمزیستي و سپس است ھرموجودي "نوع"منشأ  عبارتند از: نژاد كھ

  .خویش حیاتيبر شرایط و سلطھ احاطھ براي ھمنوعان در تنازع نوع آن ذاتي قدرت

نژاد،  كرد: قدرت بیان شعار و بدینگونھ بصورتتوانرا مي رشد و تكامل ذاتي ، اصولتكاملي از نظریھ فشرده تعریف در این
  .جوئي سلطھ وقدرت نزاع ، قدرتتطبیق قدرت

مورد نقد قرار  بزرگ از متفكران بسیارياز جانب چند قرن وجود دارد در طي نظریھ در این "انواع تكامل"از  كھ تعریفي
 یك توانو ھرگزنمي است و فرمالیستي و سطحي و عام بسیار گنگ تعریف این كھ استآنھا این تریناز محوري و یكي گرفتھ
 و یا فلسفي علمي قضاوت یك نمود و نھایتاً بھ و تعقیب پیگیريآن و ھویت ذاتي موجودیت را بر اساس ز طبیعتا زنده نوع

دایناسور ھستند؟  نوع تكاملي ھادامھمان اخیر در طبیعت موجود در دوران ھايمارمولك این پدران آمد. یعنينائل یا اخلاقي
  ؟دایناسورھا دانست تاریخيرا كمال اید مارمولكآیا ب است اگر چنین

رشد  ھمان ، انسانداروین تكاملي نظریھطبق شود. یعني انسان بھ مربوط رسد كھمي چالش اوج بھ آنگاه مسئلھ این
 شبانھھم خودش و در میان است دهگردی بر سر میمونھا مسلط كھ میمونھا است انواعنوع ترینو صالح و قابلترین ترینیافتھ

  برتر ندارد. جز قدرت ايروز اراده

  !و حقیقت حق مسئلھ یعنياست دخیل ھم فلسفھ تاریخ ھمیشگي ھمعضل ناخواه خواه تعریف در این

 هو اراد فرمالیزم بھ باز ھم كید ورزیمتأ از آنو بر ھر چیزي و تفسیر كنیم بنگریم بخواھیم كھ را بھر طریقي داروین نظریھ
و  وفلسفي علمي نظریات ھمھ شود ھمانطور كھمي كور منتھي و پراگماتیزم توحّشاصالت و مكتب مكانیستي قدرت بھ

، جبر ابزار تولید، د طبقاتينبر : اصالتاست شده منتھينتایج این انواع اخیر بھ دو قرن در طي دیدگاه از این حاصل تربیتي
 رنگارنگ ھاينژادپرستيمنجر بھ ھم سیاسي ، ونھایتاً در فلسفھژنتیك اصالت ، مكتب،پراگماتیزمقدرت بھ هاراد مكتب
آشكار با  در تضاد كھ ھاست جبرپرستي انواع و تقدیس اینھا توجیھھدارد. و ھم متفاوتي اعتقادي توجیھ فقط شود كھمي

افتد ھر در تضاد مي دیني ھايارزشو خاصھ اخلاق . و لذا با كلاست اختیار و انتخاب یعني وجود انسان ارزشترینمحوري
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) ویا آني پرستينفع اصالت جیمز (مكتب ویلیام پراكماتیزم باشد مثل شده آرایشو مذھبي اخلاقي ھايبا فلسفھ چند كھ
فروید و یا  مكتب  ژنتیك ِو نژادپرستي پرستي) و یاغریزهپرستيابزار و امكانات اصالت (مكتب دیوئي جان ومنتالیزماینستر
 جبر محض فلسفھھمان انجامید كھ "جاودانھ رجعت" و فلسفھ پرستيپوچ جبراً بھ كھ نیچھ دراندیشھ قدرت بھ هاراد مكتب
 عمل براي محض بازار آزاد و آزادي جز حق كھ است لیبرالیزممكتب ھمان كاربرد مدرنش تریندر وسیع . و یااست تناسخ

 داراي است در جھان ظاھريقدرت صاحب : ھر كھدھد كھرا شعار مي كھن فلسفھ شناسد و عملاً ھماندگرنمي اقتدارگر، حق
و  مدون بیاني داراي كھ و تربیتي و فلسفي و اقتصادي وسیاسي علمي مدرن مكاتب این ھ. ھماست و بر حق حق

 "تكامل علم" را پیامبر مدرنداروین بایستي لحاظ باشند. بدینمي داروین تكاملي ھاز نظری ھستند برخاستھایدئولوژیكي
حد  تا این داروین چون ایياندیشھ اند و ھیچقرار داشتھ یرشتأث از اوتحت پس بزرگ و محققان متفكران ھھم كھ دانست

و  است و ریاضیات در فیزیك نیوتون چونكساني ردیف ھم لحاظ و بدین است نبوده دخیل جھان مدرن تمدن درسرنوشت
 جھان بر كلكھ دانست غرب مدرن تمدن ركناز چھار  او را یكي ھاندیش بایستي . پسو شكسپیر درادبیات در فلسفھ دكارت
و  و تربیت در قلمرو اخلاق حیات و علم طبیعي درعلوم داروین و مكاشفھ نظریھ این آنقدر كھ و با اینحال است شده حاكم

. است در خور تأمل العادهخارقبس اھمیت . ایناست شكسپیر نبوده و تراژدیھاي دكارت فلسفھ حتيبوده بشر دخیل معنویت
اولاً  كھ گرفت كرد و نتیجھ درك توانقدر را مي ھمین ولي مقدور نیستكتاب در این دارد كھ فراوان تفكر و تحقیق و جاي
بشر را  مادي و دانش يطبیع و لذاعلوم است و باطني و روحاني واقعاً متافیزیكي امري بشري و رشد و تكامل تربیتمسئلھ
را  گردد  و انسانو مرگبار مي عظیم غفلت كند و موجبو یا سد مي راوارونھ راه این كل الا اینكھ نیست راھي وادي در این

 این براي شدن لاز حد قائ بیش كندو اھمیتمي ساقط از انسانیّت دارد و در واقعباز مي روح و لطافت و روحانیت ازمعنویت
بشر رانیز  حیواني سو اصلاً بقاي و از ھمھ شده دخیل بشري سرنوشت در كل خطرامروزه و این است خطرناك بغایت علوم
بشر  و بقاي حیات بر علیھ داروین در نظریھ حیاتيو تكامل شناسيحیات علم كند. یعنيتھدید مي نابودي بھ شوخي ھیچ بي

  كشاند.مي ھلاكت را بھ و نژاد بشري بقا انواع نژاد و كل بقاو انواع تنازع و مكتب وارد كار شده

 علمي در فلسفھ كھن نظریھ و این بشر استحماقت بیانگر غایت "تر استبر حق قدرتمندتر است ھر كھ" نظریھ یعني
 تمدن وقافلھ ارتداد از علم عین آن بھ اھانت كھ است در آمده مقدسات و بصورت گردیدهناپذیرو اجتناب ظاھراً ثابت داروین
  شود.مي محسوب

 دیني در معارف "كامل انسان" تعریف كھ رسیمميآن مقابل در نقطھ درست دیگري نظریھ بھ بگذریم كھ جھاني نظریھ از این
  باشد.مياسلامي عرفان و خاصھ

 ھستي در جھان انسان براي كمال وبرتر از این است كامل انسان تعریف نظر ما عین بھ وجود دارد كھ ایيآیھ كریم در قرآن
ومتمركز  متحصن است در آن كھ و ھر آنچھ جھان كل": باشد كھآشكار) مي (امام "مبینامام" هدربار و آن متصور نیست

خدا  مقام را عین انسان مقام كھ است اسلاميدر عرفان كامل انسان تعریف معنا اساس . این"آشكار در وجود امام است
خدا(عبادالله  مخلص خدا و یابندگان اولیاي وجود دارد كھ كساني هدربار توضیحاتي از قرآن دیگري سازد. در آیاتمي

 انواع بقا و تكامل اسیر تنازع ھراسند (یعنينمي از مرگ كھ است آنھا این گيویژه از جملھ شوند كھيم ) نامیدهالمخلصین
اسیر  نھ دارند(یعني آینده درباره ایيدغدغھ ھیچ و نھ از گذشتھ حسرتي ھیچ مرگند. نھ مشتاقبسیار ھم نیستند) و بلكھ

نیستند و لذا دچار  ھم اند و اسیر جبر تاریخرھا شدهو تناسخ طبیعت زنجیره ھاز گردون ) یعنينابودي نگران نژادند و نھ
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برند بسر مي نعیم خداوند ھستند) و درجنات هظھور اراد محل (یعني آنھا از خداست اعمال نیستند)ـ ونیز ھمھ ھا ھمآلیزمایده
  ).انددنیا سعادتمند شده در ھمین (یعني

 نامیده كامل عارف قرار دارد كھ در محور باورشیعي "امام" نام تحت كھ است انسان كمال و الگوي از اسوه تعریفي این
 نھ مقام این كھ معناست بدان نامیدند و این "اعراف اصحاب" راھمان ما خودشان امامان شود. ھمانطور كھمي
 "معرفت" واسطھ بھ بلكھ برانواع و استمرار و سلطھ و تھاجم تطابق مكانیستي و قدرت قدرت بھ و اراده بقا تنازعھواسطبھ

 تكامل راه این المستقیمصراط ھم صادق امام . ھمانطور كھاستنفس معرفت منظور ھمان . كھاست آمده حاصل
  .است خوانده "خودشناسي"را

 بوضوح اثرش در این مشھور است "الكامل الانسان"كتاب بھ كھ اسلام جھان و عالم محقق از عارفان یكي نسفي عزیزالدین
روز آفرید و در  را درشش ھستي جھان كل خواند كھمي "عرش خداوند صاحب" ھمان اشرا در تعبیرقرآني "كامل انسان"

 نامدار بھ عارف در نظر این مقام . و اینقرار گرفت ھستي جھانبر كل مشاھده مقام و بھ افتاستقرار ی بر عرش روز ھفتم
 رسیدن و نھ است و جھانیانبا جھان كامل صلح بھ ھمانا رسیدن كمالش گردد كھمي حاصل انسان براي نفسمعرفت واسطھ

  .نیانبر جھا جابرانھ ھو سلط اشد تنازع بھ

 جوئي بر معرفت دال . و این"كامل داند الا انساننمي خود را ناقص" فرماید كھنیز مي در اسلام كامل انسان نخستین )(ععلي
 كامل كھ حضورخداوند است تمام كھ است قلمرو جھاني بلكھ نیست گيشده تمام یك "كمال" . و نیزاینكھاست انسان پایانبي

خود را از  كھ است كسي احمق" كھ )(ععلي سخن شود. و نیز ایننميدرك در خویشتن و در حضور او جز نقص است مطلق
 است مطلق علمي ! و اینكمال :علماست علم خود یك "كمال" كھ است حقیقت بر این دال سخنان . و این"داندمبرا مي حماقت
  نمایاند.را مي رشد و كمالباشد و راهمي انسان لایق كھ است علميو تنھا 

و رشد و  تربیت مسئلھ و تشیع اسلام و خاصھ دینيدر معرفتي كھ رسیمباور مي این بھ كمال هدربار تعریف این طبق بنابراین
 در ظرف دارد كھ و خدایگونھ مطلق تعریفي ولي است و خاكي و غریزي و محسوس امركاملاً دنیوي كھ حال در عین تكامل
  .استانسان ابدیت گنجد و ھمچوننمي و صورتي و مكتب قیاس ھیچ

. و و ھبروتي فلسفي آليایده و نھ است ومحسوس كاملاً غریزي و سلامت سعادت یك بھ دعوتي و رضوان جنت بھ دعوت
 ـ انسان(امام عليعلم كسب براي در بھشت متقیان") (صاكرم رسول بقول بلكھ خودمقصود نیست بھشت این حال در عین

در  آنكھ فقط رساند بلكھنمي و تكامل سعادت بھشت بشر ھرگزبشر را بھ غریزي جوئي بھشت . یعني"شوند) مھیا ميكامل
 انسان كھ است . و طبیعياست كمالدانشگاه مثابھ بھ رسد. و در اینجا بھشتمي بھشت بھ است خویشتن روحانيكمال عطش
 خود را صرف حیاتي قواي مبرا باشد تا بتواند كل و مرضي و قحطي و عذاباز ھر دغدغھ بایستي راه این طریق طي براي
 تعریف ترینمعنوي . حتياست انجامیدهدوزخ بھ بشر ھمواره حیواني تيپرس بھشت نماید. و گرنھ معرفت و كسب كمال

 تا چھ استو حس فھم غیر قابل و حتي و مجرد و تخیلي كاملاً انتزاعي نیز تعریفي انسان "كمال" هدربار غرب مدرن فلاسفھ
رسانید  غایت را بھ فلسفي معنویت اند كھبرتر دانستھو بلكھ غربجدید  تاریخ افلاطون را كھ . ھگلآن بودن عملي رسد بھ

 آگاھي برذات آگاھي حاصل "روح نمودشناسي" بشر را در كتاب روحاني شد كمال آلیزم ایدهفلسفھ كمال بھ موسوم كھ
! با انسان كمال است شود و اینمي "مطلق"و  "یگانھ"درك منجر بھ كھ است اندیشھ هدربار اندیشیدن معناي بھ داند كھمي

 "یگانھ" وارد شوند وبھ كمال توانند در واديمي از آن شماري انگشت و آنھم فلاسفھ فقط كھاست پر واضح تعریفي چنین



٧٨ 

 اصلاً منظور خودش كند كھمي اعتراف در جائي در اواخرعمرش ھم خود ھگل . ھر چند كھكامل شوند یعني برسند و مطلق
 اینكھ .و جالبعاجز است اشفلسفھ از فھم است "كمال راه" و فاتح و كاشف خود باني . او كھاستگفتھ چھ فھمد كھرا نمي

  اصرند.بشر مع و تكامل رشد و سعادت مناديباشند كھمي ھگل از فلسفھ برخاستھ معاصر غرب دھھا فلسفھ

 از مخدرات حاصل ندارد و خیالبافیھاي انسان و رشد وسعادت كمال بھ اینھا ربطي براستي كھ گفت توانمي مثال یك از ھمین
  اندازد.مي را در ظلمات كند و انسانرا بر بشر سد مي رشد و عقلانیت عملارًاه كھ است و محركات

 دین  راه ھمان و آن است داده بشر نشانرا بھ تكاملش بھتر از بشر، راه است مطلق كمال اگر خداوند خود مظھر و مبدأ
 كھنیست بادآورده ثروت یك بھ محتاج اشو رستگاري تكامل براي مدرن .و انسانو میسّر است ممكن بر ھمگان كھ اوست
  گردد. كند تا خوشبختعرفاني ھايھا و تئوريو فلسفھ و فنون علوم تحصیل را مشغول عمرش تمام

ھایند انسان ھا پولدارترینانسان ترینرشد یافتھترتیب و بدین است "پول"در گرو  فقط كھ است دروغین خوشبختي یك این
  ھا.انسان دزدترین یعني

عملاً  بخشید كھ را تحقق و پیروانش داروین آقايتكاملي فلسفھ توانمي آن ھواسطبھ كھ و رازي فرمول آخرین است و این
  .) است(نژادپرستي ) و صھیونیزمقدرت بھ(اراده امپریالیزم مكتب ھمان

  


